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شان نزول سوره ۱ ۱ با ۱ ۱ 
مقدار شب‌خیزی و ۱ ره ۱۱ 
ی ۳ ی 
دعای حضرت سجاددا اک ور مب ۲۲ 
تک میت کی ی ی ی ی ۱ 
بتتکننی هتایي مردم یی رای نی ...۰۰۰۰ ۲۶ 
تفسیر سورة مزمّل(۲) ۲۹۰۰۳۱0 
معنی ذ کر یز 
معتی قیتل ابر هی بصع و یا ای کر وا ارم ۷۵ 
سخن علی دج ره سوم مسق شمه شا سای فا وی تقو ۱ 
شب‌زنده‌داری و نورانیت چهره ۱ 
یادی از حاج آقا رحیم ارباب ۱۱ 
سخن مرحوم سید جمال گلپایگانی و وم و و ۳۷ 
جند حدیت 
شب زنده‌داری علی اج یز 
سنتهای متروک و ه ‏ توب سوب رو دورد بو وی هت وین سوه هویم ۱۲ 


تفسیر سوره مزَمّل(۳) 0( 
تعبیر «مشرق و مغر ب» مشق مقس هش ده عفر ده 
امر به تحمل و دوری گزیدن زیبا و و وی و وس هب ولو 
تکذیب‌کنندگان صاحب نعمت تیه هه هتفر 


تشبیه به داستان موسی و فرعون 2 
سخن امیرالمژمنین«ط مکش ها 2 
به سرزمین کربلا میم موه 


7 
ورود امام حسین اقا 


نفح صور یا حیات مجدد وه 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


۶۸۱۱ 


۳ 


حرکت دادن اسرا به طرف کوفه ی ها ی مق ی هاش هي اي اي اي امه هو ۱۱۳۱ ۱۷ 
کشت مبو(ه ملق ۳3 هت ی ی ی ۱۳۱ 
صداقت قران ی ۸ 
تلاش قریش برای توخية کار تیامیر ع ۱ 
۷ ۰۰ ۱۲۵ 
عناد ولید ۱ 
شرح آیات ۱۱۳ 
اقرار ولید به نفوذ فوق العادهٌ قران شمه شمه شمه شمه شمه شم هه همه ۲ ۱۲ 
وصف جهتم ی ی ی ۱ 
تسلیم حقیقت اسلام ۱ 
عناد با علیج یکی از علل حادثه کربلا هه و 1۳ 
امام سچٌاد در مجلس ابن زیاد کی و کی ی ۱۳۷ 
تقسیر و رط هلر (۳) ما ی هد دم ۱۳۹ 
۳۳۹ و ۱ ۸ 
پاسخ قرآن تک و ی و ۱ 
ایا عدد در کار عالم یا انسان نقش دارد؟ بط من ی ۱۴۳۴ 
آزمایش اهل کتاب ۱۱ 
اضلال و هدایت الهی یا هگن اک یی ی ۱۵۰ 
تیه سقو رل 6۲ ی ار ۱۱ 
سه سوگند سره ورن ره سای ما ام ری عم عوقو ماه وچ با ۵[ 
فضیلت نافلهً صبح 1 
تأثیر عظیم قرآن بر سرنوشت بشر و و وم زد 
قزان تاو ماه خی 1 
تققی از ند کی غمن رز 
آوافی اماب لسن اد خرف اعمال سوم ی هی ۱۳ 
پرسش و پاسخ میان اصحاب الیمین و اصحاب الشمال 1 
بو ی اش شاه وه مه شم عم مه ها اه وی ۱۱۳ 
سخن امام حسینتت9 ی ی م۲ ۱۱ 


شباهت قیامت و نفس ملامتگر وه ی و 
ارزش سرانگشتهای انسان | 


تفسیر سورة قیامف(۲) ی وم ی 
علل پاسخ خاص قران دربارة زمان قیامت 
چگونگی خبردادن از اعمال انسان :۰ 


دوگونه جهر ه در قیامت و و مره 
یادی از استاد ی ید ماج 


۳2 3 
دوگانگی دوح و بدن 9[ 


دو معنی «رأقی» ی ی وی وی کی وی و 
بدترین جداییها ی ی بت رک 


سخن علیت3 دربارةٌ «حالت معایند». . .. 


انسان «رهاشده» نیست ۳( 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


بسیاله آگه ۸ 

مقد مه 
جلد دهم آشنایی با قرآن مشتمل بر تفسیر سوره‌های مرَمل و 
تشکیل می‌شده است. 
- مفاهیم عمیق قرآنی با بیانی روشن و روان ارائه شده است به 
طوری که برای عارف و عامی مفید و روحبخش و فرحزاست. 

در پایان چند جلسه اول به مناسبت تقارن ایام با محرم و 
صفر در بارهٌ حادئهٌ کربلا بحث شده که اين مطالب عینا آورده 
شده است. 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


بدیع و نوین زیاد دیده می‌شود. امید است که مورد استفاده 
علاقه‌مندان قرار گیرد. همچنین - چنانکه حق است و روش 
«شورای نظارت» می‌باشد- رعایت امانت در نقل مطالب در 
حد توان معمول گردیده و اصلاحات عبارتی در حد منظم 
شدن جملات انجام شده و حالت گفتاری مطالب حفظ گردیده 
به عیرست مرزت کرای لت 
از شدای مان توق تسیر دز ا تیار آ نمی نید آن 
عالم ربانی و مجاهد پاکباخته مسئلت می‌کنيم. 
۲آبان ۱۳۸۲ 
برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۲۴ 


سر را 
ماکو ترس شیت 


۱0۱۳۳۲ 


باه رین الرحیع 


۱2 تفسیر سوره مزمل 


۱ مزمّل ۸-۱ 


بسم له الرحمن الرحیم 


الحمد له رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبد الّه و رسوله و حبیبه و صفیه, سیدنا و نبینا و 
مولانا ابی‌القاسم محتَدیِ و آله الطّیبین الطاهرین 
المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم: 


بشم ال رن الحیم. يا یا ال قم ال الا قلیلگ نفه 
اقّض مهللا آز زد یه و رل رن تلا سلقی 
تک فی التّهار سبح طویلا و اذکر اشم ریک و تَبَثل الَیّه 


۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


تووه ار کته آشت که کت شاه ات وش شرس تا گنز 
رسول اکرم است. اگر آیات اول سور را را-نه تمامش را .یک سوره به 
حساب بياوريم و سور ا ال ا که بعد از این سوره است و سم 
بعد [از سورهٌ لفرَأ] نازل شده است در نظر بگیریم سور یا آیُا الََمّل 
مق موره قا دس اه توش اه نع کات که کته ایو روز 
سومین سوره است به همین است. به هر حال خواه دومین سوره و یا 
سومین سوره؛ جزو اولین سوره‌هایی است که بر رسول اکرم نازل شده 
است. جملهٌ اول این سوره مثل جملهٌ اول سورة یا یا المدثر است» هم از 
نظر ظاهر لفظ و وزن و آهنگ و هم از نظر معنا. مرَمّل که در اصل مُترَل 
ست " یعنی کسی که شود را به بجامه‌ای پیچیده است يا بگوييم بحامه‌ای را 


به حود بیجیده استتت : 


شأن نزول سوره 

یاب المْدمُل یعنی ای آن که خود را در حامه پیچیده‌ای. آیه در حالی نازل 
می‌شود که رسول | کرم جامه‌ای را به خود پیچیده و آمادهةٌ خواییدن است؛ 
یعنی این آیه وضع ظاهری رسول اکرم را در حین نزول وحی بیان می‌کند 
تاه شوت یی که کفها ریک ساره ال رای رش 
رسول هم هست, آن حالت روحی که علت شده بود برای اینکه ایشان به 
بستر پناه ببرند و برای استراحت بروند. اوایلی بود که وحی بر ایشان نازل 
شده بود و ایشان دعوت خودشان را ظاهر کردند و با مخالفتهای خیلی 


ان ت» منقوط تبدیل می‌شود به حرف بعد 
از خودش. مثلا مه « ت» اول تبدیل می‌شود به «ط) ی ی ای 
متَرَمّل « تهمنقوط یل یوب ز» بعد از خود (« ز» مشدّد می‌گرده. می‌شود 
و همییر تت ت» تبدیل می‌شود به «دال» ۳-۰ دال مشلدد شیر کل رفن 
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شدید و تهمتها و نسبتها و نارواها مواحه شدند. یکی گفت: تو دیوانه 
شلهع کت کف بسا خو در هه ای زو رکفت ی قشاع ی 
اینها حضرت را خیلی ناراحت کرد. انسان در حالی که ناراحت و خسته 
می‌شود. گاهی این خستگی روح در جسم او هم‌اثر می‌گذارد. خستگی 
روح و خستگی جسم ملازم با یکدیگر هستند. در حال خستگی جسم» 
روح انسان هم آمادگی ای کار ناوتان کتفر شا بش کی 
روح» حسم اد کی یرای کان روش را ند رده اس کته رن 
استراحت» ولواستراحت جسمی باشد» هم برای روح مفید است و هم 
برای حسم. 

شنیدن این سخنان ناراحت‌کننده روح #عضلات را ناراحت کرد 
آمدند برای اینکه استراحت کنند. در حالی که آن بحامه " را به خود پیچیده 
و برای استراحت آماده شده بودند [ این آیه نازل شد.] ای کسی که خود را 
درجم پیچید و آمدةاستراحت داي رل 1 فلا دمتور روسیبه 


دستور» دستور شب‌خیزی اوه و دستوری تنها به شخص ایشان 
نیست (در آیات بعد می‌خوانیم) بلکه همچنین به اصحاب پیغمبر و 


.این «جمه» که عرض می‌کنم علی‌الطاهر ای‌گونه است: می‌دانيم هموای عریستان 
به طور کلی در زمستان و تابستان» بالاخص تابستان. گرم است. در انجا شاید هیچ 
ژفتابرای ال همان جا هم اتفاق مد که دز موم استراحت از چیزی شبیه لحاف که 
ما استفاده می‌کنيم استفاده کنند. و تک تا یداش هی انبظا «مرط» - مثل شمد 
که ما می‌اندازيم - روی خودشان می‌انداختند» و شاید در زمستانها پارجه‌ای کمی 
ضخیمتر؛ ؛و الا انجا معمول نبوده که در وقت خوابیدن از دوختهایی نظیر لحاف که در 
درونش پشم یا پنبه است استفاده کنند. اينها برای نقاط سردسیر است. این است که 
شخصی که می خواسته استراحت کند. اگر لباس معمولی و لباس پازارش 
بوده بیرون می‌آورده. بعد پارچهٌ شمد مانندی را به خود می‌پیچیده و برای استراحت 
اماده می‌شده است. 


۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


مومنین و مسلمانهاست, | گرچه واجب نیست ولی از شرایط ایمان است. 

قُم الیل شب را بپاخیزه در شب قیام کن» قائم باش» بپاخیزه به تعبیر 
و شب اش فلا مر کی :فرش مور ال | تسالی 
اعتدالی که در اسلام همیشه هست. فوراً رعایت می‌شوده که خود رسول 
اکرم نیز هميشه می‌فرمود. شب‌خیز باش» نه به معنی اینکه شب اساسا 
ون رش ۱ هت کی فا ون ال کی 
سک و زمان آرام گرفتن و استراحت کردن قرار داده است. افرادی که 
بنایشان را بر این می‌گذاشتند که شب هیچ تخوابند و تمام شب را به 
عبادت بیدار باشند پیغمبر | کرم آنها را از این کار نهی می‌کرد و می‌فرمود: 
دین من و سنت منآین نیست من در شیب«قمهمتی می‌خوابم و قسمت 
دیگری بیدارم و شب شیز؛ 

ثم الیل الا قلیلاًپپاخیز شب را مگر کمی. این «مگر کمی» آیا 
مقصود این است که سک رذکهیت ام شش مت کمی از شب را حتماً 
استراحت کن و بخواب و باقی را به شب‌خیزی و عبادت بگذران؟ که 
ظاهر هم همین است -یا مقصود این است که مگر قلیلی از شبها که وضع 
استثنایی دارد و در آن شبها اين دستور قیام لیل قهراً به آن ترتیب عملی 
نیست» مثلاً در مسافرتهاء در جنگهاء در اوضاع خاص که قهراً برنامه در 
آن وقت بهم می‌خورد؛ چون این امر بر پیغمبر اکرم واجب بوده است؛ 
حال پا واجب بوده به همین معنای معمول و متعارفی که ما می‌گویيم» پا 
واجب بوده به معنای اینکه ایشان مانند یک امر واجب با آن رفتار 
می‌کرده‌اند یعنی هرگز آن را ترک نمی‌کرده‌اند. 

این «قْم الیل 1 قیلا» (بپاخیز شب ر موی کش ) ر در آیه بعد بیشتر 
توضیح می‌دهد. بپاشیز مگ رکمی؛ چگونه؟ ((کمی از شب» نسبت به نوع 
کار کی و وت کی فا سا وت یت وه ها او 
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اول شب تا آخر شب را حساب می‌کنيم می‌گوييم از اول غروب تا اول 
طلوع صبح. بعد بگوییم کم یا زیاد؟ اگر از نصف کمتر باش د کم است» گر 
نصف باشد برایر است و اگربیشتر باشد. دیگر قلیل هم نمی‌شود گفت» 
باید کیت کر و یک وقت نسبت به زمان خواییدن در نظر می‌گيريم؛ به 
حسب آنچه که جرد برجم ی وی چون معمولا مردم مثلاً هفت 
که هگ ۵ کی سامت بش ی و ید 
خوایید» یعنی نسبت به آنچه که دیگران می‌خوابند او کم خوایید. 


مقدار شب‌خیزی 

ی بعد موضوع را توضیح می‌دهد که شم الیل لا لیا یعنی چه؟ 
می‌فرماید: نصفهٌ یعنی منظور از این دستو رکه ((شب را بپاخیز مگ رکمی از 
شب را» این است که نیمی از شب را بباخیز. آو انقص منه قلیلاً یعنی این 
مقدار یک حد مشخص و معینی که به اصطلاح معروف مو لای درزش 
نرود نیست» مقصود آن حدود است: نْصَمهُ آو اقض مه قلیلاً نصف آن یا 
چیزی از نصف کمتر. آز رد شلیه با چیری ار تصف پیشتر. پس کانه این 
حور می‌شود که در حدود نب نیمی از شب را پباخیز و نخواب. قم الیل 
فلا که توضیستین آیه بعدابنته نضقه ان نتسش امه فلا او ره ع یمن 
از آن یا از نیم چیزی کمتر یا چیزی زیادتر. 

و رل القرآن تَزتیلاً و قرآن بخوان در شب و خواندنت قرآن را به 
نحو ترتیل باشد. اولاً مقصود از اينکه قرآن بخوان چیست؟ آیا مقصود 
این است که قرآن خواندنت غیر از نماز خواندنت باشده قرآن در خارج 
نماز بخوان؛ د یعنی در شب علاوه بر نمازه قرآن خواندن هم مستقل از نماز 
داشته باش؟ یا مقصود همان قرآنهایی است که در نماز خوانده می‌شود؟ 
چون سور حمد راکه ما می‌خوانیم قرآن است و هر سوره‌ای غیر از سورة 


۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


حمد اگر بخوانیم باز هم قرآن است. و می‌دانيم که در نمازهای واجب 
میان شیعه و سنی اختلاف نظر است از نظر سوره که در نماز خوانده 
می‌شود. از نظر ما که شیعه هستیم در نمازهای واجب بعد از حمد حتماً 
باید یک سورهٌ کامل خوانده بشود نه یک سور ناقص. ولو یک آیه هم 
کسری داشته باشد اشکال پیدا می‌کند. ولی از نظر اهل تسنن مقداری 
قرآن بعد از حمد باید خوانده بشود اعم از آنکه یک سوره کامل باشد و یا 
یک سورهٌ ناقص. و لهذا دیده‌اید که در مکه و مدینه آنها بعد از حمد 
گاهی از وسط یک سوره شروع می‌کنند» پنج آیه ده آیه پانزده آیه» 
پیست آیه را می‌خواننده اعم از اينکه آن سوره به آخر پرسد یا به آخر 
نرسد؛ به یک مقطع معین که می‌رسد تمام می‌کنند. البته این را هم توحه 
داشته باشید که معمولا یی کنو ردنله چشاب شده این کارها را 
می‌کنند. چند یه مربوط به هم را از یک جا شروع می‌کنند و به یک جا 
پایان می‌دهند که آن آیاتی که به یکذیگر مربوط بوده پایان پذیرفته 
است. در قرآنهایی که آنها چاپ کرده‌اند اغلب می‌بینید یک (ع» در 
حاشیه‌های قرآن نوشته‌اند که این علامت رکوع است. یعنی از هرحا 
شروع کردید» به اینجا که رسیدید رکوع کنید» چون قسمت دیگری شروع 
می‌شود. قهراً اینها قسمتهای متناسب را می‌خوانند. 

از نظر ما اگر در نمازهای واجب مثلاً سورةٌ یس را شروع کنیم» باید 
از اول تا آخرش بخوانيی سورهٌ بقره را هم شروع کنیم باید از اول تا 
آخرش بخوانيم منتها این امر سبب شده که ما شیعه‌ها به حساب تنبلی 
هميشه آن راه آسانتر را بگیریم» یعنی همیشه سوره‌های کوچک و کوتاه 
قرآن را در نماز بخوانیم؛ سورهٌ قل هو ال سور؛ ابا اعطیناه سوره انا انزلنء 
سورهٌ و العصرء این سوره‌های کوتاه را بخوانیم. چون می‌خواهیم سور 
تمام بخوانيم یک سورة کوچک انتخاب می‌کنيم. این در نمازهای 
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در نمازهای مستحب اولاً خواندن سوره لازم نیست و اگر کسی 
نخواند به نافلة مستحبی ضرر نمی‌زند. وا کف هن انا بخواند 
مانعی ندارد؛ ٍ یعنی در نماز مستحبی ضرورت ندارد انسان یک سورهٌ 
کامل بخواند» بلکه شما می‌توانید چند آیه از قرآن بخوانید. 

به هر حال غرض این جهت بود که در خود نماز» قسمتی قرآن 
هو نلهش شود ام و رل الق ان تیا شامل این قسمت هم هست. 
آیا اختصاص دارد به آنچه که در نماز است؟ یا مقصود این است که 
قرآنهایی را که در شب می‌خوانی اعم از قرآنی که در نماز می‌خوانی یا 
قرآنی که در خارج نماز می‌خوانی به نحو ترتیل بخوان؟ 


ترتیل 
ی 2 
بخوانید, آن مفروض است. می‌گوید: قرآن را اگر می‌خوانی مرت بخوان. 
مرئل چیست؟ در باب ترتیل احادیث وارد شده است و این احادیث 
شبیه یکدیگر است. حدیثی را از حضرت امیرتل برای شما می‌خوانم. 
از حضرت امیر سوّال کردند معنی اینکه ما قرآن را به ترتیل بخوانیم 
چیست؟ فرمود: یعنی یی تیینا؛ وقتی فرآن می‌خوانید حروف و کلمات 
را آشکار کنیده آشکار بخوانید. و لا هد هد لش و لا هر لفلی. در 
وقتشواقدنا ند آنختان خن و یقت سب همیگر تخوانید کته کوش 
حروف و کلمات از یکدیگر جدا نمی‌شوند و نه مانند اينکه ریگ 
اند آیتها ارارای ویک دا کمیه: بعی ریک وف انسان قرآن 
می‌خواند به این نحو که کلمات را از یکدیگر خیلی جدا می‌کند. فرض 
3 الحند بعد فاصله هی شود للم بیع 
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دومرتبه فاصله می‌دهد. رَبّ العالّمین. نهء باید کلمات با یکدیگر نحوی 
اتصال داشته باشند. از طرف دیگر کلمات نباید مثل گلولةٌ تفنگ پشت 
سر یکدیگر بياید. باید در یک حالت حد وسط باشد که کلمات نه خیلی 
از یکدیگر جدا باشد و نه خیلی تند پشت سر یکدیگرگفته شود که اصلا 
دل آدم خبردار نشود که زبانش چه گفت. فرمود این حالت وسط؛ نه 
آن طوری که یک شعر را پشت سر یکدیگر می‌خوانید و نه آن طوری که 
سنگریزه می‌پاشید. ولکن أَفزعوا (یا: آَفرغوا) فلوم الفاسيةً و لایکن هه 
کم آخر السَورة" طوری بخوانید که (اگر آفزٍعوا بخوانیم) این دلهای 
سنگین خودتان را با خواندن قرآن به فزع پیندازید. یعنی چه؟ یعنی اصلا 
خواندن قرآن برای این است که انسان معانی قرآن را تلقی کند و به قلب 
خودش برساند. به تعبیر آمروزه خواندن قرآن باید برای خود انسان حالت 
تلقینی داشته باشد. 

تلقین یک امر فوتق‌الفادهاض ]مرش تفا وق شطبا با یکدیگر از نظر 
موثر بودن حرفها در قدرت تلقین است. بعضی از خطبا ممکن است 
خیلی شیرین هم صحبت کنند. در قدیم خیلی معمول بود که با آهنگ 
صحبت می‌کردند. از ابتدا که شروع می‌کرد: بسم اه الرحمن الرحیم» اصلا 
با آهنگ بسم ال را می‌گفت و الحمدثه با آهنگ و بعد حرفهایش را هم پا 
یگب یکت هی عضیها دی وسط یت آهتگ را تقی می دآذند و 
با آهنگ دیگری سخن می‌گفتند. مرحوم طبسی - هرکسی که منبرهایش 
را دیده باشد می‌داند -با آهنگ خیلی خوبی صحبت می‌کرد بعد وسطها 
یکدفعه آهنگ را تغییر می‌داد؛ یک آهنگ تقریباً هیجان‌آوری بلکه 
بگویم رقصآوری بود. ما زمانی که جوان بودیم» پای منبرش می‌رفتیم. با 


۱. بحار. ج ٩۲‏ /ص ۲۱۶. 
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اینکه وقتی ما منبر او را دیده بودیم تاووه ته ها ی کففاد ان ستفهاش 
خراب شده و آن وقتی که سینه‌اش خوب بوده قیامتی و غوغایی بوده 
ات او کتوی هگا ی یا وت وه یعنی آدم خوشش 
می‌آید گوش کند ند ولی هیچ خاصیت تلقینی ندارد. 

اما یک نفر ممکن است که کلمه به کلمه و حمله به حمله با انسان 
انسان فرو برود. به طوری که انسان وقتی که از آن مجلس بیرون می‌آید تا 
مدتها و شاید تا آخر عمر آهنگ و معنی آن حرف در روح او اثر 
می‌گذارد؛ با اينکه هیچ زیبایی ظاهری ندارد: یعنی ممکن است شخصء 
خوش‌صدا و خوشآهنگ تباشد ولی سخن او قدرت تلقینی داشته باشد. 

2 ۰ ۰ پك_ ۰ 2 

تن ای دک و تیک ال ما وی 
که هر کلمه‌اش حالر تماق اژی دبع سارک + یعنی این حرف را که 
ی‌گوید آن معا در روح انساتالقاء می‌شود. 

رنه ای شک و ین تقو ات مد شود تن 
تلقین می‌کند. ات ات که رف تیان انش کزر کل بعتی | کر سل یه 
بخواند» به خودش مطلب را تلقین کرده و خودش را متوحه معنی قرآن 
کرده است. به تعبیر امیرالمژمنین دل سنگش به هیجان و به فزع 
درمی‌آید. 

۲ و" : 

بعد فرمود: و لایکن هم احیکم آخرّ السَورّة هرگز این طور فکر نکنید 
قرآن خواندن که انسان به کتیت نگاه کند. مثلا من می‌خواهم روزی یک 
یک جزء را در یک ربع بخوانم! تو حساب وقتت را بکن. حساب کن 


.۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


چقدر وقت می‌خواهی به قرآن خواندن بدهی. می‌گویی من بیش از یک 
ربع وقت ندارم. حالا چه ضرورتی دارد که تو در یک ربع یک حزء 
بخوانی که بعد تندتند بخوانی و کلمات را در هم ادا کنی. ببین در یک ربع 
چقدر می‌توانی قرآن را با ترتیل بخوانی. و لهذا یکی از آداب قرآن 
خواندن قرآن خواندنِ با آواز خوش است. در اینجا مقصود از آواز 
خوش آوازی است که قدرت تلقین داشته باشده متناسب با قرآن باشد. 
ممکن است کسی قرآن را با یک آهنگی بخواند که به اصطلاح متناسب 
مجالس لهو و لعب است».آن که" شبب غفلت,از قرآن می‌شود نه اینکه 
انسان را متوحه به قرآن می‌کند. باید با آهنگهای معنوی خوانده شود 
آهنگهایی که حس عنوی أنسالٌ را بیدا مطعکند و لهذا در احادیث 
دربارةٌ پیفمبر و هرکدام از ائمه این مطلب هست که وقتی قرآن 
می‌شواندند با صدای بلند و بیط مي شراندند که قهراً برای 
هرکسی که می‌شنید خاصنیت تلقینی داشت. 

نظیر همین حدیث را در کلمات خود حضرت رسول هم اهل تسنن 
تقل کرده‌اند. همین جمله‌های امیرالممنین هم نشان می‌دهد که ایشان از 
رسول اکرم استفاده کرده‌اند. جمله‌های اضافه‌ای از رسول | کرم نقل شده 
است؛ فرمود: قفوا عثد عجابه. یعنی قران را با تامّل و تدیّر بخوانید. انجا 
که به شگفتیهای قرآن می‌رسید توقف کنید» زود رد نشوید. گر به نکته‌ای 
برخورد کردید همان جا بایستید و روی آن تأمل و تفگ کنید. و حرکوا به 
لوب" دلها را به وسیلةٌ قرآن به حرکت درآورید. 

پس ترتیل معنایش این است که وقتی در شب بپا می‌خیزید و در 
نماز یا خارج نماز قرآن می‌خوانید قرآن را با این حالت تلقینی بخوانید. 


۱.بحان ج ٩۲‏ اص ۲۱۵. 
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فا کر نان هم و تربع ا هو ات یی فروري کر 
که انسان وقتی می‌خواهد بگوید؛ آلحَنه له رب العالمین اول معتی آن را 
در ذهن خودش خطور بدهد و بعد از روی خلوص قلب بگوید: ألحَثد لد 
رَبّ العالمین که واقعاً همان معنی حمد باشد. رخنن. رحمانیت خداوند» 
تیه ریش رشان یت با درد که اتسار وی که 
است و چیزی نیست که از این رحمت محروم باشد. الرّحیم رحمت 
رحیمیهٌ او که شامل کسانی است که در راه او قدم برمی‌دارند. این معانی را 
انسان ابتدا در ذهن خودش تصوز کند بعد این جمله‌ها را بگوید که آنها 
را به قلب خودش نفوذ بدهد. مالک یوم الدّین. فوراً تصور قيامت و فکر 
قیامت را در ذهنش پیاورد: خدایی که مالک و ملک روز حزاست» روزی 
که در آن روز انسان به نتایج اعمال خودش می‌رسد. یاک ند و یاک 
سْتعینْ. این معنا را انسان درسدت.درَذَهن«شوذش فکر کند؛ تا همچنین 
بفهمد چقدر راست می‌گوید و چقدر دروغ ی‌گوید. وقتی که خوب 
معتایش:را فک کته این ار انالوم سازد و این گونه فرآن خواندن 
دارد: پروردگارا! ما فقط و فقط تو را پرستش می‌کنیم» معبودی 
بحز تو نداریم فقط و فقط از تو کمک می‌خواهيم. ایّاک نسْتعینْ را به نیت 
ما9 اشتافت از کل فقل ما لا ریک ره شسضیی عماه‌های سر 
مت کها #فی کر 

پس این» دستور قرآن خواندن است. خلاصه‌اش این شد که ترتیل 
یعنی قرآن را از نظر لفظ نه خیلی تند خواندن و نه خیلی [کند] خواندن» 
بل که ریک ال وس وبا وضفی و نت که‌عالت شا و سالخ 
تلقینی برای انسان داشته باشد؛ اعم از آنکه قرآنی باشد که انسان در نماز 
می‌خواند یا قرآنی باشد که انسان در خارج نماز می‌خواند؛ چون در خارج 
نماز هم به هر حال خواندن قران خوب است در هر وقت و بالخصوص 


۲۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


در شب. 
دعای حضرت سحٌاد اج 


ما در صحیفةٌ سجادیه دعایی داریم که حضرت سجاد (سلاءله‌علیه) در 
وقت ختم کردن قرآن می‌خوانده‌اند یعنی قرآن را که به پایان می‌رساندند 
این دعا را می‌خواندند. در انجا این حمله‌ها هست. می‌دانید دعاهای 
صحیفٌ سجادیه بندبندش با صلوات از یکدیگر جدا می‌شود: له صل 
عَلی مُحََدٍ و آل مُحٍََ و اجْعل ان نا فی ظمالّیالی مونساً پروردگارا! 
قرآن را برای ما در تاریکیهای شب مونس قرار بده. (این» همین قم الیل 
ال قللاً او رت ان وتا است.) و لالستینا عن الْععاصی من غیر مد 
مُخٍْساً خدایا قرآن را گنگ‌کنند؛ زبان ما ازمعاصی قرار بده ولی 
گنگ کنندة بی‌آفت. خدایا قرآنوابرآی‌ها"اللچنین قرار بده که زبان ما را 
نسبت به معاصی» بدون آفت گنگ کند. یک وقت هست زبان آدم با 
کی ون آن ایا اسان کال 
هه ناشکهک و وت کف تون | قاس 
آنهم گنگ نسبت به بعضی از امور نه بعضی دیگر؛ یعنی قرآن در روح ما 
آنچنان حا کم باشد که این زبان یک کلمه دروغ که می‌خواهد بگوید 
گنگ می‌شود. یک کلمه غیبت که می‌خواهد بکند گنگ می‌شود. اگر 
اقبنان یه« بش نی بعضا ات آخوک آن با کل نم آعیدامتا» را 
در مورد غیبت. از قرآن بخواند و تلقی کند و قرآن را در روح خودش وارد 
کند؛ او همان حالت گنگ بی‌آفت را پیدا می‌کند؛ یعنی پای غیبت که در 
قیات مانتیدون آیکه کی ناش گرم شرد مصی وان بباای کا: 
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۱ با تس مِ 
جحاری نمی‌شود؛ و همچنین به فحش» تهمت و صدها نوع گناه دیگر. 
و لاقْدامنا عَن تقلها ای الْمَعاصی حابسا. قرآن را حبس‌کننده» کنده و 
زنجیر برای پای ما قرار بده؛ نه یک کنده و زنجیر چوبی یا آهنی» بلکه 
کنده و زنجیری که باز بدون اينکه هیچ عیب و آفتی در پای ما پیدا شده 
باشد و فقط نسبت به یک طرف که می‌خواهد برود این باها حبس 
شوه ی فا رانک وا کر نو هد ری راوس کر وق 
و ۳۹ 
در یک سوی دیگر وقتی می‌خواهد برود قرآن این پا را سفت و محکم 
2 .272 ۹ ۰ اد 
می‌گیرد و نکّه می‌دارد» کنده و زنجیرش می‌کند» کجا؟ آن وقتی که این 
قدمها می‌خواهد به سوی معصیت برود. قرآئی که به تعبیر امام سجاد 
(سلام اه علیه) در ظلمتهای شب مونس انسان باشد اثرش هم روی اعضا 
و حوارح انسان اعم از زبان» چشم» دست» پا و حتی قلب یک چنین اثری 
می‌شود. 


سخن سنگین 

نا سنلّقی علیِک ولا تفیل ای پیامبر شبها پپاخیزء به ترتیبی که گفتیم قرآن 
تلاوت کن» که عن‌قریپ سخنی سنگین به تو القا خواهد شد (خیلی 
عجیب است)؛ کلامی ین به تو القا خواهد شد» باری بسیار سنگین به 
فش ریسفت سای انب اند ک ارس وم 
پیغمبر می‌گوید شب‌خیز باش اینچنین قرآن را تلاوت کن ‏ این 
شب‌خیزیها مقدمهٌ چیست؟ البته از آن نظر که به شخص پیغمبر مربوط 


۱ صحیفهً سجادیه دعای ۰۴۲ فقره ۱۰. 

۲ مسلم قسمتی از قرآن آن وقت نازل شده بوده آن مقداری که در نماز خوانده می‌شده 
است. سوره حمد جزو اولین سوره‌هاست. بعضی سوره حمد را اولین سوره می‌دانند 
چون در نماز خوانده می‌شد. 


۲۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


می‌شود. می‌فرماید ما سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد» و در واقع 
باری سسگین به دوش تو خواهیم نهاد. این نشان می‌دهد که شب‌خیزی» 
عبادت التحاء به خداوند» خلوت با خداء انس با خدا به انسان نیرو 
یر و توان می‌دهد» به او آمادگی می‌دهد برای تحمل وظایف 
بسیار دشوار. 

گفتيم این سوره حزو سوره‌های اول مضه فده دوم» 
بعضی گفته‌اند سوم و شاید حدا کثر گفته‌اند چهارم و پنجم. قتوی ‏ بابت 
دیگر قرآن ۹ قرآن نازل نشده و دستورهای فیک اه 
است. اشاره به وحیهاء ذستورلها و ات آیندماست که بعدها خواهد آمد. 
می‌فرماید که ما سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد. این کلمهٌ (سنگین» 
را باید معنی کنیم. 

ثقیل از ماد ثقل است بت ۵99۳ کینی است. معمولاً لغات 
در ابتدا برای امور مادی وضع می‌شود. جسمی را می‌گویيم سنگین است. 
مثلاًمی‌گوييم این سنگ سنگین"اسست» آن سنگ دیگر سیک است» این 
انسات وزتشس منگین اس ]9663 ین نیست.ولی میبي 
کین( انسان در مورد معانی و در غیر امور جسمی هم به کار ی 
مثلاً اگر کسی مطلبی را القا کند که فهمش دشوار باشد» می‌گویند که 
مطلب سنگینی بوده با اینکه مطلب وزن ندارد که بگوییم سنگین است. 
یک نوع تشبیهی است يا بگوییم یک نوع تعمیمی است که سنگینی را از 
مادیات به معنویات [سرایت می‌دهند.] یا حتی اگر کسی بیانش دشوار 
باشتط رنه آن پاپ اییکه مظلیی کعمی کویده لام کید دشرا ایبت یله 
0( 


۱. این امر از قانون انسان که خارج نیست. پیغمبر هم انسان کامل است. غیر انسان که 


نیست؛ بشر است. 
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تفای که عه عهد ها شا ی گرا رس تیم مسا 
ماموریتهای ساده است و انسان ان را به اسانی» بی خطر و بدون زحمت و 
مشقت انجام می‌دهد. ولی بعضی از مآموریتهاست که انسان باید هزاران 
رنج و سختی و مشقت متحمل بشود تا بتواند ان را انجام بدهد. انوقت 
می‌گویيم که یک مأموریت سنگینی به دوش فلان کس گذاشته شده. 

حال» بعضی مسائل را که از نظر عملی شدن دشوار باشد می‌گویيم که 
سنگین است یعنی مشکل است. مثال به امور جسمانی می‌زنيم. مثلاً کسی 
یک پیماری دارد که پزشکان به او می‌گویند راهش فقط رژیم گرفتن 
است» و یک صورت بلندبالایی می‌دهند که چه و چه نخور» روزی چقدر 
راه برو و استراحتت وی این ساب و میزان باشد؛ انسان نگاه می‌کند و 
می‌گوید که خیلی برنامهٌ تنگینی است. معلوم است که اینجا صحبت وزن 
نیست» صحبتِ این است که عملی کردن و به مرحلهٌ عمل رساندن این 
برنامه کار دشواری است. 

اینکه در این زمینه می‌فرماید: ای بیغمب ای مزّمّل ما به تو قول 
ثقیل القا خواهیم کرد - همین طوری که مفسرین گفته‌اند - شامل همه 
اینها هست. اولاٌ: سخنانی در قرآن طرح خواهد شد که درک کردن بعضی 
از آن سخنان از نظر اینکه مسائل توحید را در سطحی فوقالعاده بالا 
مطرح کرده است کار هرکس نیست» دشوار است. و لهذا در حدیث است 
که خداوند متعال چون می‌دانست که در آخرالژمان مردمان عمیقی پیدا 
می‌شوند» آیات اول سورةٌ حدید و سورهٌ قل هو الّه احد را در توحید برای 
افراد متعمق نازل کرد» یعنی اینها مسائلی است که فهمش برای هم مردم 
اسان نیست. ثقیل است. 


۲۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


سنگینی هدایت مردم 

انب از تظردغوت: یکی از مشکاعرین ورسکن فرین کارهای:دیا وغوت 
پشر است به راه راست. انسان از سخن حضرت موسی بن عمران هم 
خوب می‌تواند این معنا را بفهمد. وقتی که موسی ین عمران مأمور به 
رسالت می‌شود و در وادی سینا مبعوث می‌شود از خدای متعال چند تقاضا 
کف: 


رَبّ اشرَخ لی ضذری. و یِسرلی آشری. و ال عُفْدةٌ ین 
لسانی. نها قرلی هجعا] و #وزیلا من آفلی. هارون آخی. 
آشدد لا آزرطم. رکه نیآنيي کی نسَبحک کثیرا. و 
تذکرک کتیرا". 


موسی می‌فهمد که یک کار کوچکی به عهده‌اش گذاشته نشده است. 
یک وقت به کسی مج کوو گروهگه بنگیدن آسانترین رسالتهاست» 
زدن است و خوردن, حدآآها 3160327128 ولی یک وقت می‌گویند 
رسالتت این است که باید مردم را هلا وت کترن: این کار سختیهایی دارد 
که از کشته شدن صد درجه بالاتر است. می‌گوید: رب اشرَحٌ لی صَدّری 
خدایا حالا که مأموریتی به این سنگینی به من داده‌ای» به من سعهٌ صدر و 
تحمل زیاد بده. و یم لی آقری کار مرا بر من آسان بگردان. معلوم 
می‌شود که می‌فهمد کار چقدر سنگین است! و اخلل َقدة من لسانی گره ر 
از ویانان کیان تعیرش فلت کقه‌آندد آسکه بعضی کفقهاند 
زبانش می‌گرفته و لکنت داشته» گفته خدایا لکنت زبان مرا رفع کن» شاید 


۱ طه / ۳۴-۲۵. 
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اف شتا سر ها رف با پیرس اس اس 
لهج کامل بده که حقایق را با صراحت کامل و با شجاعت کامل بیان کنم 
و بگویم تا سخن مرا خوب بفهمند. و اجعل لی وزیراً من آفلی. هارون آخی 
خدایا از خاندان من برای من پشتیبانی قرار بده؛ هارون برادرم راد اشده ی 
آژری.و رک فی‌آشری به وسیلهٌ این‌برادر همفکر و هماهنگ و هم‌مقصد 
من پشت مر محکم کن و او را در کارم شریک من بگردان. ببینید» از اول 
رّ اشرخ لی صَذری تا آخر و أشرکهٌ فی آفری همه نشان می‌دهد نگرانی 
موسی رأ ازکیتن مأموریت و رسالتی که به عهده گرفته است. 

اینجا هم به پینمبر اکرم گفته می‌شود که؛ لا سَّقی عَلَیک قولا فلا ما 
به تو پیام سنگینی القا می‌کنیم که رساندن این پيام به مردم کار آسانی 
نیست. تاریخ پیغمبر | کرم هم نشان داد که ایشان برای رساندن این پیام 
چقدر متحمل سختیها شدند! عملی شدن [این پیام]» اینکه انسانها در 
صراط عمل قرار بگیرند و بشود یک جامعهٌ اسلامی ساخت و ماهیت 
بحامعه‌ای را عوض کرد معلوم است که این هم از مشکلترین کارهای 
دنیاست. وضع ظاهر یک جامعه را تغییر دادن مثلاً باس مردم را تغییر 
دادن کار مشکلی تاه یک تفه ممکن است این کار را انجام 
بدهد. از زور ساخته است که ظاهر یک جامعه را تغییر بدهد اما باطن 
ارت ری موی شزرو 
به طور خودکار آن کار خودش را انجام بدهد این مشکلترین کار دنیاست. 
این بود که فرمود: انا سَنلقی علَیْکَ قولاً تقلاً ما عن‌قریپ به تو سخن 


سنگینی القا خواهیم کرد. 


و صلّی ال علی محتّد و آله الطاهرین باسمک العظیم الاعظم 
الاعر الأجل الاکرم يا الّه... 


۳۸ 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان. 

پروردگارا توفیق عمل به دستورهای قرآن کریم به همه ما کرامت کن» 
توفیق شب خیزی و استفاده از کرامتهایی که به شب‌خیزان واقعی و 
حقیقی خودت عنایت می‌فرمایی به ما عنایت بفرما. 

خدایا به ما قدرت و ظرفیت تحمل سنگيني عمل به وظایف خودمان 
۳ 

خدایا حاحات مشروعه ما را برآون اموات ما مشمول مغفرت خودت 


فرار بده. 


0 تفسیر سوره مزمل 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


و اک اشم ریک و تَبِتل یه تلا رَبْ الْعشرق و لغب 
لا اه الا هر فانْخذه وکیل. و اضبز علی ما یقولون و اهجرَهم 
هجراً جمیلا. و ذْزنی و المکذبین آولی اف وم لگ 
لدیْنا آنکالاً رز جحیما. و طعاماً ذا عصَة و عذاباً لیما. یم 
تجْف الرض و اْجبال و کانّت الجبال کیب مهیلا . 


آیات سور؛ مباركة یا آیه الفْرَمل است که مختصری در دو هفته پیش 
تفسیر شد. از این چند آیه‌ای که خواندیم» آیدٌ اول بالخصوص مربوط به 
هاش ات کر رزوی با تفر بای سر تور 
سحرها برای عبادت فرمود. 


۱ مرْمُل ۱۴-۸ 


.۳ آشنایی با قرآن (۱۰) 
مین 52 
و اذکر اشم ریک و تبتل اه تبتیلا نام پروردگار خود را ببر. «اذکن» از 
(ذ کر» است که ذ کر -و ذ کُر نی زگفته‌اند -هم در مورد به زبان آوردن گفته 
می‌شود که در آن وقت ذ کر می‌گویند» و هم در مورد در قلب توحه کردن» 
که آن را معمولا ذ کر می‌گویند. و اصل ذ کر اگرچه در مورد لفظ هم گفته 
وی ساره با یی رای رن 
اعتبار این است که یک امری را به یاد انسان می‌آورد یعنی انسان را از 
یک غفلتی خارج می‌کند. مثلا | گر ما تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام 
را ذ کر می‌نامیم نه به اعتبار این است که یک الفاظی (۳۶ بار اه اکبره ۳۳ 
بار الحمدئّه و ۳۳ بار سبحان الّه) را به زبان خودمان می‌آوریم. مخصوصاً 
کلمه ذ کر در اینجا به کار برده شده است که مفید این حهت باشد که 
به زبان آوردن این الفاظ به قلب انسان یک تنبه و توجه و یادآوری 
می‌دهد. ريشهٌ لغوی ذکر همان یاد کردن و یادآوری و به یاد آوردن و 
امثال اینهاست. پس اگر ذ کر لفظی را هم «ذ کر» می‌گویند به اعتبار این 
ات ک و ای ا ‏ ادهظا ات اند زنب 
به یاد چیزی می‌اندازد که به یاد او بودن کافی است برای اینکه انسان راه 
خودش را به دست آورد. 

بعضی امور» انسان فقط در حال غفلت برخلاف آن رفتار می‌کند. 
اگر غفلت از آن نداشته باشد و به آن توحه داشته باشد امکان ندارد که 
برخلافش رفتا رکند. حالا قرآن می‌فرماید که در آن دل شب» خدای خود 
را به یاد بیاور» پروردگار خود را به یاد بیاور» نام او را که سیب به یاد آمدن 
خود او هست بر زبان بیاور و بل الیّه تبتیلاً و در این حالت تبتل کن 
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معنی تبتل 
قبلاًترتیل داشتیم حالا تبقل داریم. نها با یکدیگر اشتباه نشود. ترتیل» 
ادبی بود در کیفیت ادای الفاظ, که وقتی قرآن می‌خوانید نه آنقدر تند و 
پشت سر یکدیگر بخوانید مثل اينکه از دهانهٌ توپ گلوله پشت سر 
بکوت کر تفای | تا یکلا که اهر مات ره که 
حمله معنی خودش را از دست بدهد. در یک حالت حد وسط به طوری 
که خاصیت القایی به ذهن شما داشته باشد. و اما تبتل هیچ به کیفیت 
قرائت مربوط نیست بلکه به این معنی است که حال شما در عبادت باید 
معضرعانه و ملتمسانه باشد؛ لزید مانب ابتگال باشد. فقط در مورد 
یک چیز است که هر اندازه انسان در آنجا اظهار تذلل و کوچکی و 
فروتتی که برای او عرّت زست. آن ار یار پروردگار و در نزد 
پروردگار و در وقتی است که خدای خود را می‌خوانيم. 

فکر کردم که در این حلسه چند روایت از روایات مربوط به تهجد 
یعنی بیاخاستن در شب را برای شما بخوانم (روایات در این زمینه خیلی 
زیاد است). از حمله روایاتی است که راحع به شخص پیغمبر | کرم است 
که خود ایشان چگونه عمل تهجد را بجا می‌آوردند. دربارهٌ ایشان 
نوشته‌اند که این طور نبود که مقداری که باید بخوابند یکسره بخوابند و 
مقداری که باید بیدار باشند یکسره بیدار باشند. سر شب می‌خوابیدنده 
که کت که رن وی مرس کت 
مسواک می‌کردند» فقط چهار رکعت از رکعات نماز شب را می خواندند» 
بعد دومرتبه یک مقدار کمی استراحت می‌کردند بعد باز برمی‌خاستند 
چهار رکعت دیگر را می‌خواندند. باز هم کمی استراحت می‌کردند. 
دومرتبه برمی‌خاستند آن دو رکعت شَفع و یک رکعت وت را می‌خواندند. 

از ترافس کت کرن فوال کون اعت کم بیان شش ید 


۳ آشنایی با قرآن (۱۰) 
و کار دشواری استه اسان اشدا که خرکت مه کته حوایش می اند و 
۰ ۳۹ ۳۹ وب هك ۰ م2 
ناراحت است. همین قدر که صورتش را می‌شوید و وضویی می‌گیرد» 
‌ 3 ۳ ۰ 2 ۳ ۰ 
خواب از سرش می‌رود. ولی انسان ا کر بخواهد نفس خودش را صد 
خودش عمل می‌کند؛ مثلاً مقداری که خوایید بلند شود یی که 
مسواک کند» خودش را برای نماز آماده کند» دوم رتبه بخوابد. باز وقتی 
۳ ۰ ۰ م2 
پیغمبر شبی سه بار این رباضت را به خود می‌داد و از پیغمبر ا کرم هرکز 
ترک نمی‌شد بلکه ملق بطصی پباس] آنگه برگی دیگران سّت است 


سخن علی 4 
روایت دیگر - که رولیت هبو که واش اس کی فرماید: شخصی از 
امیرالممنین علی ع سوّال کرد که چرا من از شب‌خیزی و از خواندن 
نافلاٌ سحر محرومم؟ امیرالممنین جواب خیلی ساده‌ای داد» فرمود: آنتَ 
رَجُل فد یدنک دوبک" مردی هستی که گناهانت» دست و پایت را به 
عا بو زیر هنت نمی که ارف لتد تور این فیلن,صصیب انیت و 
خود یک حقیقتی است. 

این را مکرر علما در کتابهای خودشان نوشته‌اند که گناه روز مانع 
چنین توفیقی است. «محرومم» معنایش این است که نه فقط بیدار 
نمی‌شوم» بیدار هم که بشوم نمی‌توانم بلند شوم. فرمود یک غل و زنجیر 
نامرئی به دست و پایت هست. خودت هم نمی‌دانی. یعنی گر می‌خواهی 


۱. وسائل الشیعه ج ۵ص ۲۷۹. 
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بلند شوی اول باید آن غل و زنجیرها را باز کنی. 

فردی که اگر نام ببرم شاید همه‌تان او را بشناسید -می‌گفت: پیش 
مرحوم آقا شیخ حسنعلی اصفهانی " بودم. مردی که از علما و خیلی 
متشخص بود به منزل ایشان آمد. اولاً [ آن مرحوم] اعتنای زیادی به او 
نکرد. بعد که به کارهای دیگران رسیدگی کرد آن مرد رو کرد به وی و 
گفت: آقای حاج ث شیخ! یک عرضی خدمت شما دارم. بله بفرمایید. گفت: 
من نمی‌دانم که چه سرّی هست من خیلی دلم می‌خواهد که سحرها بلند 
شوم عبادت کنم و بیدار هم می‌شوم ولی هرکاری می‌کنم که بلند شوم 
نمی‌توانم. این وضع هست تا طلوع صبح. بعد از طلوع صبح» دیگر راحت 
بلند می‌شوم. من نمی‌فهمم این چه حسابیم اسث؟ آمده بود که ایشان مثلا 
یک دعایی به او بدهد که این حالت از او رفع بشود. هه کت او کرت 
حالا عجالتاً بفرمایید» تشر یگ نی یا( اعقا نکرد. ای کف 
ما یک مقدار ناراحت شدیم که آخر او پیرمرد و محترم و متشخص است. 
می‌گفت وقتی که آن مرد می‌رفت؛ نزدیک در منزل یا در اتاق که رسید» 
آقا شیخ حسنعلی با صدای بلند گفت (و گویا شنید) انشاءاله موفق 
نخواهی شد. بیشتر تعجب کردم. بعد به او گفتم [ چرا این طور برخورد 
کردی؟] جریانی را گفت که این مثلاً در چه قضایایی که مربوط به کجا 
بود یک خیانتی مرتکب شده و آن خیانت نمی‌گذارد که او چنین توفیقی 
پیدا کند و پیدا نخواهد کرد. 

بالاتر از سخن این مرد عالم» سخن خود امیرالممنین است؛ از آن 


۱. مرد فوق‌العاده‌ای بود» خدا بیامرزدش از ان کستایی بود که ار وشتی کته کودگه ی 
یوار برده ماه باس تیاه یر از بارس کت نس ی ۱1303 
ابتدا که او از مادر متولد شده بود نگذاشته بود : بین الطلوعین بخرابد؛ می‌آمد و اگر این 
بچه می‌خواست خوابش برد انگشت در دهانش می‌کرد نمی‌گذاشت بخوابد. آدم ژکی 
هم بود. 


۳۳ آشنایی با قرآن (۱۰) 


امه ۰ ی پَ_ ۰ _ مه ۰ 
بالاتر که نمی شود. ان شخص گفت: اقا من جرا محرومم؟ فرمود: تو 
مردی هستی که قیدها یعنی کنده‌ها" [ به تو بسته شده؛] قید و کندهٌ نامرثی 
به دست و پایت زده شده؛ تا آنها را باز نکنی» نمی‌شود. باز کردن آنها 
یعنی چه؟ یعنی قبلاً توبه کردن» خود را پا ک کردن و شستشو دادن تا بعد 
خداوند چنین توفیقی به تو بدهد. 


شب‌زنده‌داری و نورانیت چهره 
یک سلسله روایات دیکوصویلمینه اه چگونه است که افرادی 
که چنین توفیقی پیدا می‌کنند خداوند متعال اثر نورانیت را در چهره آنها 
ظاهر می‌کند. این هم خودش یک حقیقتی است. ۱ ۱ 

از امام سجاد (سلام له علیه) سال کردند: ما بال الْتَهَجٌدین باللیْل 
ین آختن التاس تشها؟ جه بشید شب‌زنده‌داران را که از همه مردم 
نیکوچهره‌تر هستند؟ لصو داز ۳ کشیه 4 نه خوشگلی است که 
مثلاً چشم و ابرویشان شوه است؛ بلکه یعنی یک چهرة تودل‌برو 
نورانی جذابی دارند. امام فرمود: لانهُم لا باه کسام ال من نوره" 
چون اینها با خدای خود توفیق خلوت پیدا کرده‌اند خدا از نور خودش به 
آنها پوشانیده است. 

پینمبر اکرم فرمود: لرکعتانِ نی جوف الیل أََبْ ال من ایا و ما 
فیها" دو رکعتِ در دل شب. برای من از همه دنیا و مافیها بیشتر ارزش 


دارد» از همهٌ اینها من بیشتر آن را دوست دارم. 


۱. قید یعنی کنده‌ای که به پای یک نفر مقصر یا زندانی و امثال اینها می‌گذارند. 
۲ وسائل الشیعه. ج ۵ / ص ۲۷۶. 
۳ همادن. 


تفسیر سوره مرّمل ۳۵ 


یادی از حاج آقا رحیم ارباب 
وی تفر کرو امین یی که سا مه در کار 
نشد» چه مانعی دارد اسمش را ببرم. یکی از مردان بسیار خوب و نیکی که 
ما در عمر خودمان دیدیم» از همین تیپ مردانی که واقعاً مخلص و 
اهل الله بود» اقای حاح آقا رحیم ارباب بود در اصفهان. مرد بسیار بسیار 
پاکی بود. ایشان مصداق «لمْوْمن غر کریم» بود یعنی اینقدر مرد بزرگوار و 
شریف و پاک نفسی بود که [نمی‌توانست افراد بی‌صفا را باور کند.] 
بعضی اشخاص آنقدر صفا دارند که نمی توانئد افراد بی‌صفا را باور کنند و 
احیاناً ممکن است در یک حریانی از این افراد پی‌صفا فریب بخورند 
یعنی آنها اینها را به یک شکل خاصی فریب بدهند. ولی در اينکه خود 
این مرد یک صداقت و یک حقیقت فوق‌العاده‌ای داشت» من هیچ شک 
و شبهه‌ای ندارم. 

من سال ۰ ۲۱ تابستانها را به اصفهان رفتم و مخصوصا در سال 
۱ یادم هست که به درس ایشان هم که کفایه می‌گفت رفتم. پیرمرد بود. 
وقتی که فوت کرد تقریباً صدسال داشت. باز هم خدمت ایشان رسیده 
بودم در دو سال پیش که تابستان به اصفهان رفته بودم. چون ایشان 
چشمش را عمل کرده بود و بد هم عمل کرده بودند و چشمش نابینا شده 
ی مثانه هم داشت و با لوله‌ای که کار گذاشته ۱ 
می‌کرد» روی تخت خواییده بود ولی در غیر از این دو قسمت سالم بود و 
افاضه می‌کرد. می‌نشستند سوال می‌کردند» جواب می‌داد. من رفتم خدمت 
ایشان و در آن حلسه خیلی سژال و جواب با ایشان کردیم. از وضعش» از 
زندگی اش پرسیدیم. 

جریانی را از زندگی خودش نقل کرد که واقعاً عجیب بود. از ایشان 
سال کردم که آیا شما نجف هم مشرف شده‌اید یا نه؟ چون یک وقتی از 


۳۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


مرحوم آخوند چیزی در آن درسش نقل کرد» من خیال می‌کردم خیلی 
نجف بوده. گفت: بله من نجف رفتم ولی موفق نشدم زیاد بمانم» کمی 
ماندم مریض شدم و برگشتم. بعد این جریان را نقل کرد» گفت که من 
وقتی می‌خواستم به نجف بروم استخاره کردم» آیه‌ای آمد که ا رز باه 
خوب نبود» نمی‌دانم خوب بود يا خوب نبود. ولی من از بس خودم دلم 
می‌خواست به نجف بروم» استخاره را به گونه‌ای توحیه کردم» گفتم خوب 
است. رفتم به عراق. ولی آب و هوای آنجا به من نساخت و مریض شدم» 
یک کسالت فوقالعاده سختی. یازده شبانه‌روز من در حال اغما بودم که 
اصلاً نفهمیدم من در این دنیا بوده‌ام. مدتی از آن هم که در حال اغما 
نبودم در حال نیمه اغما بودم. نماز می‌خواندم» خودم درست نمی فهمیدم 
که در نماز چه می‌گویم. وقتی خوب شدم برادرم به من گفت: آقا رحیم! 
و روز نماز می‌خواندی؟ گفتم: تم (ریک:دیوانه‌ای را دز 
اصفهان نام برد مثلا آقا علی دیوانه که حرفهایش معلوم نبود.) گفت تو 
شده بودی مثل آقا علی دیوانه. گفتم: چطور؟ گفت: این آقا علی دیوانه 
در مسجد حکیم که نماز می‌خواند این حور نماز می‌خواند؛ مثلاً می‌رفت 
به رکوع» خیلی با صدای غزا می‌گفت: سُبْحان رب اْعظیم و دی سُبْحان 
رب الْعظیم و بخشیو بعد می‌گفت: باز هم سُبْحان رب الْعظیم و یخی باز 
هم سبحان ری العظیم و حَندو! (خندهُ حضار) گفت: تو مدتی این طور 
نماز می‌ خواندی. 

گفت: اطبا جواب کرده بودند. آماده شده بودند که امروز -فردا غسل 
و کفن کنند و حتی محل قبر آماده شده بود. گفت: برادرم رفته بود پیش 
یک سیدی که داماد مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی بوده» که خود 
آخوند از بزرگان بوده است. وضع مرا گفته بود که برادر من به این حال 
شده. او گفته بود: تو باز هم منتظری؟! باز هم معطلی؟ دیگر از طبیب 


تفسیر سورة مرَمّل ۳۷ 


کار تاه شتا برض رت هوسا کم فوع رای کت او 
روحی به وی داده بود) و گفت: خود این سید بزرگوار مقدار کمی تربت 
اصلی حضرت سیدالشهدا داشت گفت: برو» متوسل باش و از این تربت 
مقداری طبق معمول در آب می‌ریزی, از آن آبی که با این تربت قهراً 
تما بو بدا کرفه قاری بدعاق آورسکان: 

برادرم گفت: ما اول رفتیم در حرم مطهر متوسل شدیم و بعد آمدیم و 
تو گالمیّت افتاده بودی» همان تربت را یک مقدار در آب ريختیم با 
قاشق چای‌خوری دهانت را باز کردیم و در دهانت ریختیم. من همین 
طور بالای سر تو نشبته بودم» فقط یک نفس می‌آمد. سحر نگاه کردم 
دیدم که این پیشانی تو برق می‌زند. دست زدم دیدم کمی عرق کرده‌ای» و 
بعد خوب شدی. این مرده‌ای که دبک مه جیزش را آماده کرده بودند 


سخن مرحوم سید جمال گلپایگانی 

تسین #ر وم حاج آقا رحیم ارباب گفت که ایشان یک سفری به 
عتبات مشرف شدند» که من یادم است ما قم بودیم. ایشان خیلی ارادت 
می‌ورزید به مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی که از مراحع زمان ما بود و 
بعد از آقای بروجردی فوت کردند. از مراجع بود و او هم بسیار بسیار مرد 
بزرگواری بود. مرحوم حاج آقا رحیم و چند نفر دیگر در اصفهان بودند 
که دوره طلبگی 9 آقا سیدجمال را دیده بودند اينها ارادت 
خارق‌العادهای به مرحوم آقا سیدحمال داشتند. گفت: وقتی من رفتم آنجا 
یک شب آقا مرا به منزل خودشان دعوت کرده بودند. رفتیم خدمت 
ایشان. سر سفره به من گفتند: فلانی من استخاره کردم» یک چیزی 
می‌خواهم به تو بگویم. گفتم: ای کته نماز شب که می‌خوانی» 


۳۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


چهار رکعتش را به صورت نماز جعفر طیّار بخوان. گفت: من بعد فهمیدم 
خود آقا این طور نماز می‌خواند. نماز جعفر طیار می‌دانید (در مفاتیج هم 
هست) برای روز جمعه» سیصد مبحان له و اْحَد للّه و لا هل لو ال 
كی است که بزرگان آن را | کسیر اعظم دانسته‌اند در تأثیری که روی نفس 
ابا دارقه 

غرض این است که خود این مرد که بسیار بسیار مرد جلیل‌القدری 
بود» از آن کسانی بود که آدم وقتی به چهره‌اش نگاه می‌کرد [مصداق] 
همین حدیث بود که چرا این اشخاص این قدر خوش‌چهره هستند؟ 
جواب این است: برایلاینکلا با علای رد لوگ کرده‌اند و خداوند از 


نور خود به آنها پوشانیده است. 


رسول اکرمع فرمود: حبرئیل به من گفت: ای محمد عش ما شنت 
قانک میت هرچه می‌خواهی زندگی کن» عاقبت ميرنده هستی؛ عمر 
بحاوید برای کسی نیست. و خی مَنْ شنت نک مُفارقةٌ هرکه را دلت 
می‌خواهد دوست داشته باشی دوست داشته باش اما این را هم بدان که از 
او جدا می‌شوی. معلوم است که در زير اینها چه مستتر است؛ یعنی پس 
انسان باید کسی را دوست داشته باشد که از او جدا نمی‌شود. این حساب 
را داشته باش» هرکه را می‌خواهی دوست داشته باشی دوست داشته باش» 
اما بدان که تو از همهٌ اینها حدا می‌شوی؛ فقط یک حقیقت است که از او 
جدا نمی‌شوی. و اغمل ما یت فانک مُلاقیه هرچه می‌خواهی عمل کنی 
بکن اما اين را هم بدان که تو به عمل خود خواهی رسید و با عمل 
خودت در یک وقتی ملاقات خواهی کرد. بعد فرمود: جبرئیل به من 


تفسیر سوره مرّمل ۳۹ 


فرمود: شرف امن صَلائهٌ بل و عر کف الاذی عن الاس". شرافت 
مومن در نمازی است که شب می‌خواند و عزت مومن در این است که 
اذیتش به هیچ انسانی نرسد. 

امام صادقی فرمود: نیهوت التی یل فیها بالّیل بتلاوة لزان 
تضییْ لاغل السّماء کما تضییْ جوم السّماء لفل الرض ". خانه‌هایی که در 
آن خانه‌ها شب‌شیزی برای نماز شب می‌شود و قرآن تلاوت می‌شود؛ 
برای مردم آسمانها آنچنان می‌درخشد که ستارگان برای مردم زمین. 

امام باق ری فرمود: نله تبارک و تعالی یْحبٌ داب فی الْجَماعة 
بلاق ". خدای متعال دوست می‌دارد مردمی را که وقتی در جمع دیگران 
می‌نشینند عبوس نمی‌کنند» بلکه با مردم خوش و بش می‌کنند. شوخی 
می‌کننده به اصطلاح دیگر ادخال سرور در قلب مژمنین می‌کنند. می‌دانیم 
که ممنین معمولی ما جزء آدابشان این است که کأنه یک نوع تکبری بر 
همه مردم دارند که ما مومن هستیم و چنان؛ به اینکه هميشه عبوس کنند» 
چهره‌شان را بگیرند» به مردم بی‌اعتنایی کننده یعنی همه شما اهل جهنم 
هستید» همه شما مورد خشم خدا هستید و مورد خشم من؛ در صورتی که 
این برخلاف دستور اسلام است. در دستور اسلام این است که الْمرُمن 
بشره (یا بشوه) فی وجهه و رنه فی قلبه۲. مومن اگر حزن و اندوهی دارد 
جه حزن و اندوه مربوط به مصائب عادی و چه حزن و اندوه اخروی _آن 
را در دل خودش نگه می‌دارد ولی بشاشیت خودش را در چهره‌اش ظاهر 
می‌کند یعنی اگر در قلبش اندوهی هم دارد آن را پنهان می‌کند و با مردم 


۱. وسائل الشیعه ج ۵ / ص ۲۷۳. 
۲. بحارالانوار: ج ۸۷ص ۵۴ 
۳ بحارالانوان ج ۷ص ۱۵۸. 
۲ کافی. ج ی 


۴۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


که مواجه می‌شود با چهرة بشّاش و پر از بشاشت مواجه می‌شود. 

فرمود خدای متعال دوست می‌دارد کسی را که در میان حمع به 
مداعبه یعنی به شوخی و بذله گویی بپردازد و مردم را خوشحال کند اما 
بلارَفث یعنی در این حرفها دیگر به گناه نیفتد» یعنی در آن دروغ» غیبت و 
حرف زشت و رکیک وجود نداشته باشد؛ لطافتی فقط لطیفه گویی باشد 
ولی لطیفه گویی‌های خیلی مودب» در همین حد که دیگران را مسرور و 
خوشخال می‌کند بدون انتکه خودفن دیا دیگران را به کناهی بیندازد. 

امتح فک . خدا دوست دارد مومنی را که وقتی در میان جمع 
است؛ برای اينکه دیکلان رلامس‌یانندآسگن موشحالکننده می‌گوید 
ولی وقتی که تنها می‌ماند به فکر و انديشه فرو می‌رود. 

خی ال" وقتی که خلوت می‌کند؛ عبرتها به نظرش می‌آید؛ 
یادش می‌آید ببین چه کسانی بودند رفتنذ! ای دل غافل! فلان کس در دنیا 
چه برو و بیایی داشت! چه کیا و بیایی داشت! چطور در ظرف چند ساعت 
مسا رده اقفر ها قودش آ کر تما 
ای ده وی ی ای وه الق اتیان 
بنشیند در خلوتها و به عبرتها فکر کند. 

آلسَاهر بالصَوة" . آنها که سَهّر [ و شب زنده داری می‌کنند.] ما سحر 
داریم و سَهّر. سحر یعنی همان وقت ثلث آخر شب. سَهّر یعنی 
شب‌زنده‌داری» نخواییدن در شب. آلسَاهر بل کسانی که شب را بیدار 
می‌مانند و شب‌زنده‌داری می‌کنند. 

در قرآن کریم در آیات دیگری هم به این موضوع [ اشاره شده 
است.] در اواخر همین سورة یا یا ال باز به این موضوع می‌رسیم. در 


۱ و ۲ و ۳. ادامه حدیث امام باق 


تفسیر سور مژقل ۳ 


سورهٌ و الذاریاتِ فرمود: کانوا قلیلاً من الیل ما یَهْجَعون کمی از شب را 
هجوع می‌کنند. این همان قّم الیل الا قلیلاً است. کمی از شب را آرام در 
بستر خود می خوابند. 

در سورةٌ حم سجده می‌خوانیم: تتجافی جنوبهُم عن العضاجع تدغون 
یمخفا و معا" یعنی پهلوهایشان در بسترها آرام نمی‌گیرد» جا خالی 
می‌کند از بسترها» پی در پی از این پهلو به آن پهلو می‌شوند و داثماً حدای 
خود را می‌خوانند» يا از روی خوف يا از روی طمع. 

در حدیث دیگری شطلب یخی آو[یگران الهی هست: یا داود؟ 
کَدّبٍ مَن یزعم اه بحینی فاذا جنْ علیّه الیل نام نی" ای داود! دروغ 
می‌گوید آن کسی کآدعا ملل‌کنل من را دواستهرطا ولی همینکه شب بر 
او پرده می‌افکند می‌خواب»/,بگنی/۱ گر عاشقیاباا و معشوقی» آیا امکان 
دارد تا موقع خلوت با معشوق رسید» برود بخوابد ؟! معلوم اش کم این» 
عاشق نیست. عاشق همیشه در یی فرصت است که یک خلوتی بیدا کند 
و از آن خلوت استفاده کند و با معشوق خودش سرگرم باشد. برای یک 
مومن بهترین وقت خلوت همان دل شب است که همه مردم خوابیده‌اند. 
سم 5 سم 
معلوم می‌شود که انسی با من ندارد. خدا که بهتر از همه می‌داند. مقصود از 
اوه تیه پم اشتت که آمان وق شاف | کین ]معا اش گنل 
ادعای کاذب و دروغی است. 


۱. الذاریات / ۱۷. 
۲ سحده / ۱ 
۳ بحارالانوان ج ۷ص ۱۳۹ با اندکی اختلاف. 


7۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


شب‌زنده‌داری علی مج 

۰ 3 2 ‌ ۳ ۰ ۰ 
نوف بکالی و حبهٌ عرنی می‌گویند: شبی از شبهای تابستان در زمان 
خلافت امیرالمژمنین علی مج در صحن دارالاماره خوابیده بودیم. 
شاید اولین بار بوده است که اینها این توفیق را پیدا کرده بودند که شب 
علی را ببیتند. گفتند: نیمه‌های شب که شد یک وقت یک صدای حزین 
عجیبی ما را دار کرد. دیدیم علی از داخل اتاق دارد بیرون می‌آید ولی 
مثل اینکه اصلاً رمق راه رفتن ندارده دستش را به دیوار گرفته و مثل آدم 


می‌خواند: 


فی ی السَغوات ررض و اختلاف الیل و الا لیات 
ری اللباب. لین یذ کُرون اه قیاما زود و علی جنویهم 
و یرون فی خلقٍ الَمواتِ . 


اینها می‌گویند ما پیدار شدیم و حیرت کردیم. یکی از اینها می‌گوید 
که من در همان بستر که افتاده بودم بی اختیار می‌گریستم. وقتی که علی را 
به آن حال دیدم که یک حرفها دارد می‌زند. یک مناحاتها می‌کند و به 
قدری خوف خدا در دل علی هست که در دل احدی از ما نیست؛ گفتم: پا 
امیرالمژمنین! شما هم این جور؟! می‌گوید تا این سخن را گفتم اشکهایش 
حاری شد. فرمود: البته البته» می‌دانید که ما چه روزی را در پیش روی 


۱. در زمان عمر منزلی را ابوعبیدة جزاح - ظاهراً ‏ برای محل سکونت امیر کوفه ساخته 
بود که به آن «دارالاماره» می‌گفتند. امیرالمومنین در زمان خلافت در همان منزل سکنی 
داشتند. 

۲ آل‌عمران / ۱۹۰ و ۰1٩۱‏ 


تفسیر سوره مزّمّل ۴۳ 
خود داریم؟! گر لطف و عنایت خدا نباشد [کار سخت است.] 

آن شخص دیگر می‌رود پیش معاویه. (چندین نفر هستند. این قصه 
متعدد است. یکی از آنها عدی بن حاتم آن مرد بزرگوار است.) معاویه با 
آن رذالتی که دارد اول شروع می‌کند [به تحریک احساسات او] بلکه 
بتواند با یک حقه‌بازی از زبان عدی که از اصحاب امیرالمومنین بوده -و 
امیرالممنین مدتی بود که شهید شده بود و معاویه خلیفه بود یک بدی از 
علی بشنود یعنی او را وادار کند که یک حرفی» اقلا یک حرف کوچک 
هم که شده. علیه امیرالمومنین بزند. می‌دانست که ان سه پسر داشته که 
هر سه پسرش در صفین شهید شدند. گفت: پسرهایت طرفه و طریف و 
ار کب ما تاه کرید ست بت 
تحریک کند. گفت در صفین» آن وقت که با تو می‌جنگيدیم شهید شدند. 
گفت انصاف این است که سدوباوت ولاف نداد؛ بچه‌های خودش 
حسن و حسین را کناری سالم نگه داشت. بچه‌های تو را به کشتن داد. 
خوب» کدام پدر است که در یک چنین مقامی یک چنین حرفی بشنود و 
دلش نجوشد؟ گفت: برعکس است. من درباره علی انصاف ندادم» نباید 
امروز علی در زیر خا کها پنهان باشد و من روی زمین راه بروم. معاوبه دید 
نه قضیه خیلی سفت و محکم است. از در دیگر وارد شد گفت از این 
شن بگذریم عدی! من دلم می‌خواهد اندکی علی را آن طور که از 
نزدیک دیده‌ای برای من ضیف کیرری کت این حرفها را رها کن؛ 
لزومی ندارد. گفت: نه. عدی شروع کرد دربار؛ امیرالمومنین سخن گفتن 
که در معاشرتهایش؛ در خلوتهایش, در حلوتهایش» در جنگها» در صلحها 
چنین بود با فقرا چنین بود با اغنیاً چنین بود» با زورمندان چنین بوده با 
زیردستها چنین بود اخلاق فردی‌اش چنین بود. تا کشاند به موضوع 
عبادتها» گفت: معاویه! یک شب من تصادفاً علی را در محراب عبادتش 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


دیدم نمازش را دیدم. دیدم در حال عبادت دست به محاسن مبارکش 
گرفته است به علامت تبتل (ر اذکُر اشم ریک و تَمتل یه یلگ و در حال 
تضرع؟ مثل یک آدمی که او را مار گزیده باشد به خودش می‌پیچید و 
له تن یی سفق کید ی کرد فا وتان 
طور که گوش می‌کرد سرش را پایین انداخته بود» یک وقت دیدم 
اشکهای نحس معاویه سرازیر شده» بعد با آستینش چشمهایش را پاک 
کرد سرش را بلند کرد و گفت: هیهات که روزگار مانند علی کسی را 
بزاید. راست می‌گویی همسطو بود؛ ولو گر دیگر روزگار می‌تواند 
مانند علی فرزندی را بزاید. 

اولاد علی همه‌شان چنین‌اند. بعضی توقههانل که زیثب کبری در 
تمام مدت اسارت تهجد و نماز شبش تعطیل نشد. بسا بود شب تا صبح 
اینها را حرکت می‌دادند روی همان کجاوه‌های بی‌رویوش؛ در همان حال 
نماز شب زینب کبری تعطیل نشد. 

زهرای مرضیه شبهای جمعه را تا صبح یکسره به عبادت 
می‌پرداخت. آنقدر روی پاق مبارکش به عبادت ایستاده بود که پاهای 
مپارکش ورم کرده بود...! 

منصور دوانیقی دستور می‌دهد که در دل شب بریزند به خانه امام 
صادق و حضرت را تحت‌الحفظ بیاورند» هیچ کس اطلاع قیدا تکتتهه 
احدی نفهمد» دستوژ خیلی محرمانه است؛ ربیع و [حجیر] و عده‌ای را 
می فرستد. نصف شب گذشته و همه مردم خوابند. حتی می‌گوید در نزنید» 
از دنواربالا برونده نا کهانسل اعل سلق عودشان را از دیبارها داعا 
خانه می‌اندازند. می‌بینند پیرمرد هفتادساله در یکی از اتاقهای منزل 


۱. [ چند انیه از سخنان استاد ضبط نشده است.] 


تفسیر سوره مرَمّل ۴۵ 


خودش» حتی فرش منزل را عقب زده روی همان شنها ند نشسته و مشغول 
عبادت و تهجد و نماز شب است در قیافه متهجدین و اهل [ تهجد.] به 
همان حال امام را کشیدند و کشان کشان آوردند پیش منصور دوانیقی. 


سنتهای متروک 
غرضم این جهت است که اینها سنتهایی است که فعلا در میان ما متروک 
است» حالا شکل افسانه پیدا کرده یعتی این قدر از زندگی ما دور است» 
در صورتی که شاید تا صد سال بیش تا وقتی که این سنتهای ارویایی در 
میان ما نیامده بود که تا ساعت ۲ بعد از نصف شب و به اصطلاح تا بوق 
شب بیدار باشند» باز هم متهجد [زباد بود»] مخصوصا در ماه رمضان 
خیلی عجیب بود. 

مرحوم آقای یاسری (رضوان‌الله علیه) - که در همین جلسه گاهی 
می‌آمدند ‏ می‌گفتند من در جوانی یک سفر پیاده در طول ۴۰ با ۶۵ روز 
به مشهد رفتم. یک ماه رمضان در مشهد بودم. از حمله خاطرات خیلی 
خوشی که من داشتم این بود که یک کسی (متولی‌باشي آستان قدس آن 
وقت را نگفت ولی یک مقام 0 در آستانهٌ آن وقت اسم برد) 
سحرها می امد در بالا سر حضرت و مشغول نماز و عبادت و مناحات بود. 
می‌گفت این را من فراموش نمی‌کنم یک عبادتی داشت» یک گریه‌ای 
داشت» یک تضرعی داشت» یک ابتهالی داشت» یک حال خوشی 
داشت که اصلاً آن سفر مشهد برای من تاریخی شد برای اينکه هر شب 
من می‌آمدم قز کار ین مرد به ظاهر دولتی» یک نفر کارمند! 

به هرحال اینها دستورهایی است که ما در دین مقدس اسلام داریم. 
حالا از آیات بعد خواهیم خواند که جریان چیست. 


۴۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


مناجات امام حسین 3 
خود وجود مقدس سيدالشهداء (سلام له علیه) احوالشان را ببینید. در 
تمام عمر چگونه بسر برده است. شخصی می‌گوید که در مکه در شعب 
اپی‌طالب که قبر جناب خدیجه هم آنجاست در دل شب یک وقت 
دیدم یک صدای حانسوزی میآیده مناحات جانسوزی و اشعاری. مدام با 
خدای خودش حرف می‌زند و مناحات می‌کند. می‌گوید من به گوش 
خودم شنیدم که مناحاتهای او را یک هاتف غیبی جواب داد. تا دیدم 
چنین است خودم را انداختم» گفتم ببینم این مرد که بود که چنین مقامی 
در نزد خدا داشت. وقتی که رفتم» دیدم حسین بن علی امتیتاه 

در شب عاشورا هم می‌گوید: این شب را من دوست دارم که به 
پیشگاه خدای خودم راز و نیاز کنم» مناحات کنم» دعا کنم» تضرع کنم» 
بتهال کنم و شب آخر عمر خودم قرار بدهم. با اینکه تمام احوال او در 
واقم نماز است. در عین حال مراتب و مراحل فرق می‌کند. نمازی که او 
در روز عاشورا خواند آیا خن و انس یک چنین نمازی خوانده‌اند؟! آنقدر 
حقیقت. آنقدر معنویت! ذکر او را و رگوع او را و سجود او را [ دیگران 
داشته‌اند؟!] او تا دم آخر هم در حال نماز بود» آن وقتی که آخرین 
مقاومتش هم تمام شد. آخرین مقاومت کی بود؟ یک تیر می‌آید به سین 
مبارکش؛ دیگر از روی اسب به روی زمین می‌افتد. در حالی که دارد 
می‌افتده از او می‌شنوند که می‌گوید: پشم الّه و باه و عغلی ملّة سول ان 
رضا تاکز تطلیسا دفرک ۷ میوه راک با خیات سیفن 


و لا حَوّل و لا ثرا باه اْعَلیَ اْعظیم باشیک الْعظیم 
الاعظم العَرٌ الاجل الککُرم يا ل... 


تفسیر سورة مرَمّل ۳۷ 


مود کارا دنه و نییان یی یکران 

توفیق عبادت و تضرع و ابتهال و اخلاص به همه ما کرامت پفرما. 
یه رز و و او رت و 
تخلیص و تلخیص بفرما. 

خدایا قلبهای ما را با یاد خودت آشنا بفرماه به همه ما توفیق توب 
حقیقی عنایت بفرما. 

دست ما از دامان اولیاء کرامت علی‌طف و اولاد بزرگوارش کوتاه 
تا 

همه اموات مه اموات این طع» با لخصوص اموات این حلسه و 
بالاخعص نزدیکترین فرد ما از این حلسه که از دنیا رفته‌اند» خدایا 


رحم ال من قراًالفاتحة مع الصلوات. 


72 
ماک عم 


۱0۳۵۲ 


(ض) تفسیر سوره مزمل 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


و اک اشم ریک و تل هتبلا رب العشرق و مرب لا 

له الا هر فانخَده وکیلاً. و ابر علی ما یقولون و هرهم 

جرا جمیلا, و دزنی و کین آویی اف و مهم یل . 
آیات اول سورة مبا رکه يا ها لْمْرَْمل است. این آیه‌ای که اول تلاوت 
کردم: «و اذکر اشم رَبْکَ» و همچنین حملهٌ «و تبل له َیتیلاٌ» در حلسةٌ 
پیش تفسیر شد و مورد بحث قرار گرفت. چون آیة بعد دئبال آن آیه است 
از این جهت آن را هم خواندیم. فرمود که یاد کن نام پروردگارت را و به 
سوی او تبتل کن. گفتیم تبتل حالت تضرع و انقطاع و همان است که 
جوهر عبودیت است. جملهٌ «وّ بل یه تبتلاْ» متبتل باش به او و متضرع 
باش و منقطع باش به او منقطع شدنی - مخصوصاً کلم تبتیلا 


۱ مرْمُل ۰۱۱-۸ 


۵۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


منقطع شدنی» یعنی نوع خاص همان کمال انقطاع را می‌رساند که لازمه 
عبودیت و خداپرستی است و بلکه حقيقتِ دعا همان انقطاع به حق 
تاه اتقطاع یعنی بریده شدن از ماسوی و پیوستن به خداوند. 

دعایی هست به نام «مناحات شعبانیه» که در کتب دعا مثل مفاتیح 
هست» دعایی است که نوشته‌اند این دعا را امیرالمژمنین علیعطْ و 
امامانِ از اولاد او می‌خوانده‌اند. دعایی است که از نظر مضمون در سطح 
بسیار بسیار عالی است. یکی از جمله‌های آن دعا این است: الهی هب لی 
کال لقاع (لیک و آنآبصان 9 بضپاژکفیها (ایک عنن تخیق نصا 
لوب جْب اور تتصل الی صفین العظتة و تصیر آزواضنا شعلَة بر 
َدیک. حمله‌های بعدش را نمی‌خواهم تفسیر کنم و جمله‌های بسیار 
عالی و پرمعنایی است از نظر معرفة اللّهی. حملهٌ اولش این است که خدایا 
به من موهبت فرما نهایت انقطاع به خودت راء این (نهایت انقطاع» 
ملازم است با نهایت اتصال؛ یعنی نهایت انقطاع از غیر خدا ملازم است با 
نهایت اتصال به حق. 


تعبیر «مشرق و مغرب» 

بعد که فرمود نام پروردگارت را یاد کن» می‌فرماید: رپ الشرق و 
الْمَفب. پروردگار تو همان که پروردگار مشرق و مغرب تیه کلمه 
(مشرق و مغرب» می‌دانیم که تقریباً مساوی است با آنچه که ما در فارسی 
می‌گوييم «ااز کران تا کران». قرآن در بسیاری جاها تعییر به مشارق و 
مغارب می‌کند» بعضی جاها مشرق و مغرب. معلوم است مشارق و مغارب 
می‌گوید به اعتبار افراد و آحاد مشرقها و مغریهاء مشرق و مغرب که 
می‌فرماید به معنی جنس مشرق و مغرب است. «مشرق و مغرب» یک 
تقی تاه نی هقی ایرد کار عفر قرو اقفر ) زیم از قییی 


تفسیر سوره مزّمّل ۵۱ 
(نام پروردگار خودت را یادکن » ضمناً یادآوری یا بگوييم دفع توقم آن 
کسانی است که به ارباب قائلند [ و گویی در مقابل تعبیر] «پروردگار تو)) 
[ می‌گویند:] بسیار خوب ما هم رب خودمان» تو هم رب خودت. [قرآن 
می‌فرماید:] نم رب تو یعنی همان رب مشرق و مغرب. یعنی همان که 
رت از کران تا کران هست» رب همه رت العالمین. لا ال لا هو الهی» 
معبودی قابل پرستشی جز او وود ندارد؛؟ پرستش منحصر به ذات 
مقدس اوست. انّخْده وکیلگ پس او را برای خودت وکیل اتخاذ کن. 
وکیل از ماد و کل یکیل» است که الان هم ما در اصطلاح حقوقی 
کلمةٌ وکالت و وکیل را به کار می‌بریم. وقتی انسان کارش را به دیگری 
وا گذار می‌کند و او را متعهد می‌کند که کار او را انجام بدهد می‌گویند که او 
را برای خود وکیل گرفت. فَنخذهُ وکا نی تو خودت را و سرنوشت 
خودت را به او بسیان خودت گلبسته لت( کارت را به خدا وا گذار کن 
و بسپار. همان معنی حقیقی توکل است که چون مکرر دربارة توکل بحث 


کرده‌ایم دیگر تکرار نمی‌کنيم. 


سوّال: دربار؛ مشرق و مغرب و مشارق و مغارب. این طور 
استنباط شده که از آنجا که دایر مکان هندسی نقاطی است که 
نسبت به یک نقطه به نام مرکز به یک فاصله‌اند. وقتی می‌گویيم 
مشارق و مغارب... 


استاد: هر نقطه‌ای ممکن است مشرق یا مغرب باشد. 


اداهةسوال: حون فاد می نفد مین مستوی وستاف اس 
اینجا این را می‌رساند که وقتی مشارق و مغاربی وجود داشته باشد 


۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


باید آن جحسم کروی باشد تا چچندین مشرق و چندین مغرب داشته 


۳۹ 2 ۳ 2 
باشد؛ یعنی می‌گویند این صراحتاً در مورد کرویت زمین بیان شده. 


استاد: این را قبلاً در باب مشارق و مخارب گفته‌ايم که به آن معنا که 
شما می‌گویید که منحصر به این جهت باشد این طور نیست که مشارق و 
مغارب فقط مربوط به زمین ما باشد آنهم به اعتبار روزانه. آنچه شما 
می‌فرمایید این است که در یک شبانه‌روز در زمین؛ ما مشرقها و مفربها 
داريم یعنی ما الان که دراين نقطه از زمین هستیم امروز مشرق ما - یعنی 
آن قسمتی از افق که برای ما خورشید از آنجا طلوع می‌کند - یک نقطه 
معین است ولی اگر ما چند درجه به طرف مغرب برویم» مثلا برای مردم 
قزوین؛ نقطةٌ مشرق نقطهٌ دیگری است؛ نه فقط پرای مردم قزوین بلکه به 
دقت برای مردم شرق تهران یک جا مشرق است و برای مردم غرب تهران 
جای دیگر مشرق است. این حرف درستی است؛ ولی نمی‌شود منحصر به 
این جهت کرد چون علاوه بر مسئلهٌ شبانه‌روز مسثلهٌ ایام سال هم هست 
یعنی غیر از اينکه در یک شبانه‌روزه مشرق و مغرب تهران با مشرق و 
مغرب قزوین فرق می‌کند یا مشرق و مغرب شرق تهران با مشرق و مغرب 
غرب تهران فرق می‌کند» خود تهران هم همه ایام سال یک مشرق ندارد 
برای اینکه خورشید نسبت به همان چیزی که بر آن طلوع می‌کند در 
فصلهای مختلف فرق می‌کند» یعنی هرچه ما به طرف زمستان برویم 
خورشید جنوبی‌تر می‌شود و هرچه به طرف تابستان بياييم شمالی تر 
می‌شود. پس برای خود تهران و همین نقطه هم یک مشرق و مغرب 
وجود ندارد. و بعلاوه ما ان مشرق و مغرب زمین را می‌گوییم؛ صدها کرة 
دیگر در عالم وحود دارد. همین سیاراتی که در دور خورشید هستند آنها 
هم برای خودشان مشرقها و مغریها دارند. بنابراین آنچه شما می‌فرمایید 
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2 ۳ 
محدود کنیم. به هرحال وقتی می‌گوییم مشرق و مغرب» مقصود حنس 
مشرق و مغرب است و این یک کنایه‌ای است از ((همه حا». 


امر به تحمل و دوری گزیدن زیبا 

و اضبز علی ما یقولون وامجِرُْم مَجْراًجملا.قبلاً گفتيم که سورهٌ مبا رکه یا 
ها المرّمْل حزء اولین سوره‌هاست (اولین سوره عرض نمی‌کنم)» بعضی 
گفته‌اند سوره سوم و بعضی مثلا دوم» به هرحال از سوره‌های مکیهٌ قرآن 
است و می‌دانیم که پیغمبر اکرم از همان ابتدا که مأمور شد به اینکه 
رسالت خودش را به مردم ابلاغ بفرماینا و آیات اول سورة اقراً و آیات 
اول سور؛ یا ها المدتر نازل شد (مخصوصاً سورة یا ها المدثر: یا یه 
لمدتر قم فانزز برخیز» مردم را انذار کن» اعلام خطر کن. و ریک فْکَیر 
تکنتو نورد کار خودت را بلند کن؛ بروردگارت را به عظمت یاد کن؛ 
شعار ال اکبر بده» بتها را نفی کن. و ریک فک و ثیابک فطَهْر الی آخر) از 
همان اوایل که ایشان با شعار «قولوا لا ال لا له تلحوا» دعوت خودشان 
را آغاز کردند» با مخالفت بت‌پرستان و مخصوصاً سران بت‌پرستان و به 
تعبیر قرآن «مْکَذینَ أولی الم" یعنی پولدارها و ثروتمندهای آنها 
مواجه شدند. بعد توضیح می‌دهیم که چرا قرآن بر این مطلب تکیه فرموده 
ای مان او سکاف سای | ماش جح ات مر 
اشخاص» می‌بینید که اولین حربه‌شان تهمت زدن و نسبتهای ناروا دادن 
ات تایه هی رک قوانه کی ان ای ]بت رس رو 


۱ مزمّل /۱۱. 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


تاه اشیتر ان بکرم و این سحر و حادو می‌کند» یک آدم حادوگر 
است. از این حور حرفها. این است که به پیغمبر | کرم دستور می‌دهد: 
ابر علی ما یقولون خیلی حرفهای ناشایسته به تو می‌گویند» صبر داشته 
باش بر آنچه آنها می‌گویند» خویشتندار باش» تحمل کن. و اهجرهم جرا 
جمیلاً از آنها دوری گزین» دوری گزیدن زیبایی. 

حملةٌ «و ابر علی ما یقولون» معلوم است» امر به تحمل است: این 
زحرها و ناراحتیها را تحمل کن. حملةٌ دوم: و اجره هجراً جمیلاً از آنها 
دوری بگزین ولی دوری گزیدن ژیبایی. این (دوری گزیدن زیبایی» 
یعنی چه؟ این نظیر آن جمله‌ای است که در اي دیگری هست راجع به 
مجادله» که می‌فرماید: اد ای سبیل ریک بالحکُتة و المَعظة الحسة و 
ال ای جی خر( 

حملهٌ (هجرت کن, از آنها دوری گزین؛ دوری گزیدن زیبایی» یعنی 
ضمن اينکه از اینها قاصله هی‌گیریعکسلممل عشونتآمیزی نسیت به 
اینها نشان ندهد اوقت که مرو به تو بدگویی می‌کنند و قحش 
کفا هه زرا زورون کفوهافه 
یعنی در عین اینکه از آنها دوری می‌گزینی» اين دوری گزیدن تو مانع 
نصیحت و تبلیغ و ارشاد و هدایت آنها نشود. وقتی که می‌بینی این حرفها 
را می‌زنند اندکی خودت را کنار بکش ولی به یک شکل زیبایی. 

شعری هست منسوب به امیرالممنین علی که با مضمون این 
آیه خیلی نزدیک است. می‌فرماید: 

و لد و علی لیم یَشبّی فتضیت نله فلت ما تشینی 


ا. ‌‌ 
می‌گوید بر یک آدم لثیم و پست عبور می‌کنم» می‌بینم مرا دارد سب 


۱ نحل / ۱۲۵. 


تفسیر سورة مرَمّل ۵۵ 


می‌کند و فحش می‌دهد. به آرامی رد می‌شوم می‌گویم مقصودش من 
و3 این را هجرت جمیل می‌گویند. هم از آن کنار می‌رود برای اینکه 
نمی‌خواهد پرده دریده بشود [و هم عکس‌العمل خشونتآمیزی نشان 
نمی‌دهد. ] 

شما گاهی روی یک حسابی» روی یک مصلحتی» خصوصاً [ دربارة 
خفل | کمن کی سر توشت او فیس هی گرووان زا کتازهی یز 
مثلا می‌بینید که فرزندتان نسبت به شما یک کاری می‌کند يا یک حرف 
ناشایسته‌ای می‌زند. ا گر به روی او بایستید این پرده دیگر دریده می‌شود. 
شما خودتان را به نشنیلأن میزنید بای ایلکهنم یشواهید این پرده‌ای که 
میان شما و او هست دریده بشود. خودتان را کنار می‌کشید» دوری 
می‌گرینید ولی به یک شگلل زیبایی. انگار چنین چیزی نبوده و نشنیده‌اید» 
بعد هم به روی خودتان نمی‌آورید. این معنای و اجره مُجراً جمیلا 
است: از آنها دوری بگزین و به روی خودت هم نیاو برای اینکه بعد 


بتوانی اینها را باز نصیحت کنی» ارشاد کنی» راهنمایی کنی. 


تا اینجا ضمیرها به صورت حمع است یعنی همه مشرکین؛ اختصاص به 
یک گروه معین نداده است. همین قدر فرمود: و اطبز عَلی ما یقولونٌ به 
آنچه می‌گوبند صبر کن و اجْرَهُم َجراً جمیلاًبه نحو زیبایی از آنها دوری 
بگزین. طبقهٌ خاصی را اختصاص نداد: همه این کفار مشرکین» مخالفین. 
در میان اینها مرد هست زن هست» غتی هست فقیر هست. ارباب هست 
غلام تست الا دست هت ز شر دست هت اما مغد یگب ط مه 
بالخصوصی را مورد توجه قرار می‌دهد» دیگر نمی‌گوید «هُمْ» پلکه یک 
وت راد فرشی گنت داتفا یی ارزلی امه وعهلی قلیا مر 


۵۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 
وها کی با این تکذیب کندکان صاحیان تعمت» این دازند کان همه خی 
مه ۳ 

که نعمتهای الهی را پیش خود کرد آورده‌اند. اين دیگر در مقام خشم و 
یب اه از پیت وا یکنانه هن را زها ک با اف 

این «مرا رها کن» ضمناً اشاره به این نکته هم می‌تواند باشد که 
پیفمبر اکرم در همان حالتِ و اذکر اشم ریک و بل له بتلاً که حالت 
انقطاع به پروردگار و حالت دعا و تضرع و ملتجی شدن به او و استمداد از 
اوست» می‌دانیم که هميشه برای مردم دعا می‌کرد و از خدای متعال خیر و 

مهم 

رحمت و برکت و هدایت می‌خواست. و می‌دانيم که حتی در جنگ بدر 
رم بدر بدتر شده: هفتاد نفر از صحابه پیغمبر را کشته‌اند» 
عموی پیغمبر را شهید کرده‌اند و پیشانی و دندان خود ایشان را شکسته‌اند» 
و دستهایش را بالا گرفته است و به دای خودش عرض می‌کند: له افد 
قزمی قَانَهُم لایغلمون خداتا این قوم مرا هدایت کن؛ جاهلند» نمی‌دانند. 
باز پیغمبر هدایت آنها را می‌خواهد. 

«ذْرنی» ممکن است اشاره به این باشد که اصلاً دربارة اینها دیگر با 
من سخنی نگو دعایی دربارة اینها نکن» نظیر آنچه که به نوح گفتند: ای 
۱ ۲ ۱ ۳ زب 
نوح! چرا درباره پسرت داری از ما چیز می‌خواهی نکوء او دیگر قابل 
اینکه تو دربارهٌ او دعا بکنی نیست. 

هگن ابیت کلمه دزی آشازویه این اد کمدریارم ایا یگ 
از من چیز نخواه» اینها به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر قابل هدایت 


۱. «مرا رها کن» تعبیر به اصطلاح لغوی آن است. یعنی به من واگذار کن. 


تفسیر سوره مزَمل ۵۷ 
تکیت کات اش تسه اس ده اس وا اکتا 
در بسیاری از آیات گذشته که تفسیر می‌کردیم این مطلب بود که قرآن 
کریم سرمنشاً تکذیبها و انحرافها و گمراهیها را طبقه‌ای می‌داند که نام 
اینها را مترفین می‌گذارد» یعنی غرق‌شدگان در نعمت و رفاه. اینها هستند 
که هیچ نوع آمادگی و را هم اینها 
گمراه می‌کنند. مخصوصاً در سورهُ ممن که داستان فرعون بالخصوص 
مطرح است و آیات زیادی هست قرآن کریم این موضوع را مفصل بیان 
کرده و ما هم بحث کردیم» دیگر تکرار نمی‌کنيم ا. و لهذا اینجا که مسئلهة 
تهدیدٍ به عذاب هست تا آنجا که مسئله امر به صبر و تحمل و 
خویشتنداری و امر به هجرتِ زیباست» به طور کلی و به همه می‌فرماید. 
ولی بعد یک گروه خاصی را مورد توجه قرار می‌دهد. کأنه این گروه 
خاص مشمول غضب من هسگنلی_ ۵95۳ سران قريش بودند. 

تاریخ هم تأید می‌کند که همه این گربه‌رقصانی‌ها را سران قریش 
می‌کردند. ابوسفیان که بود؟ یک مکذّب اولی النعمة. ابوجهل که بود؟ 
یک مکلّب اولی النعمة. ولید بن مفیره که بود؟ یک مکذب اولی النعمة. 
عتبة بن ربیعه که بود؟ یک مکذّب اولی‌النعمة. شیبه که بود» آن دیگری 
که بود؟ آنها که به تعبیر قرآن رِحلةٌ الشتاء و الصَیّف " می‌کردند همینها 
بو دند. 

و مََلَُمْ قلیلاً مدت کمی به اینها مهلت بده؛ یعنی مدت کمی صبر کن 
که ما به حساب اینها رسیدگی خواهیم کرد. آیا مدت کم یعنی در همین 
دنیا؟ بسیاری از اهل تفسیر گفته‌اند مقصود همین است یعنی طول 
نخواهد کشید که اینها در همین دنیا (اشاره به قصهٌ بدر است) به کیفر 


۱. [نوار تفسیر سوره موّمن توسط استاد شهید. در دست نیست.] 
۲ قریش / ۲. 


۵۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


اعمال خودشان می‌رسند. و اگر مقصود آخرت باشد که به طریق اولی 
چنین چیزی هست. ولی ظاهرش این است که مقصود همین دنیاست. «و 
هم قلیلاٌ» یعنی در همین دنیا»ه و علاوه بر این دنیا در آن حهان جم 
[ کیفر برای اینها] هست. 

لدَیْنا انکالاً رز جحیما. و طعاماً ذا عصَة و عذاباً لیماً. این علاوه 
است ها جه فا ها کلاروما فر ترد ودای آتها عتدانهای ی 
داريم آنکال داریم قیدها و زنجیرها داریم. این قیدها و زنجیرها همان 
قید و زنجیرهایی است که در دنیا اینها خود به دست و پای خود بسته‌اند 
که در آنجا تجسم پیدا می‌کند. و جُحیماً آتش برافروخته داریم. و طعاماً ذ 
غصَّة طعامی آنجا برای اینها داریم گلوگیر. 


معنی غضّه 

عسّه که ان هم ما در فارسی به معنای غم و دوه به کار می‌بريممعنی 
اصلی‌اش اندوه نیست چیز:دیکر ات ا"کر انسان غذایی بخورد (شاید در 
آشامیدن آب هم همین جور باشد) که در گلویش گیر کند» گلوگیر بشوده 
عرب این را عُصّص يا عصّة تعبیر می‌کند. از این تعبیرات زیاد داریم. 
عرب اندوه را از آن جهت غصه می‌گوید [که گویی چیزی کار وت 
انسان گیر کرده است.] این البته اصطلاح است» خیال هم نمی‌کنم 
اصطلاح قدیمی باشد اصطلاح جدید است. یعنی مثلاً در عصر قرآن من 
الان یادم نیست که به این معنایی که امروز ما کلمةٌ غصه را به کار می‌بریم 
یعنی غم و اندوه» در تبیرات اصلی عربی (قرآن» حدیث يا زبان شعرای 
آن زمان) آمده باشده بلکه بعدها در زبان فارسی به این معنا شده. الآن هم 
خیال نمی‌کنم اگر به یک عرب اصیل کلم (خصه» را بگویند او این 
معنایی را که فارسی‌زبانها می‌فهمند بفهمد. ولی این معنا که در فارسی 
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آمده است به اعتبار این است که وقتی انسان اندوه خیلی زیادی داشته 
ی هیواز که شم سا کش ات رفن 
گلویش گير کرده است» نه بیرون می‌آید نه فرو می‌رود. می‌گویند بخضص 
گلویش را گرفته. کآنه چیزی گلویش را قرص گرفته» منتها از داخل فشار 
می‌دهد. ولی عرض کردیم معنی اصلی «غصَّه» غذایی است که در گلو 
تا رای رک اب راو 

منصور دوانیقی دربارهٌ حضرت صادقی [چنین سخنی دارد.] 
منصور خیلی آدم خبیثی است و فوق‌العاده هم باهوش و زیرک و 
سیاستمدار. امام صادقاً طور رفعاز کرد هیودهٍ که او می‌گفت من 
درمانده‌ام دربارة این چه بکنم. می‌گفت: «ها الشجّل مُترض فی 
الْحَلقٍ» برای من مثل استخوانی است که د رگلو گیرکرده؛ نه بیرون می‌آید 
نه می‌شود آن را فرو برد. یعنی من را در یک وضعی قرار داده که 
نمی توانم زنده‌اش نگه دارم و نمی توانم بکشمش» مرا بیچاره کرده. روش 
امام صادق یک چنین روشی بود که او را در یک چنین محذوری قرار 
می‌داد» کزان درمانده‌ام دربارةٌ این چه کار بکني درست حالت 
استخوانی را پیدا کرده که در گلو گیر می‌کند. 

و طعاماً ذا عصَة و عذاباًآیماً در نزد ما برای اینها طعامهای گلوگیر و 
عذابهای دردنا ک آماده است یوم تج الأَرْض و الجبال آن روزی که 
زمین و کوهها مضطرب می‌شوند و تکان می‌خورند و کوهها مانند 
تپه‌هایی از شن نرم متحرک است: و کائتِ الجبال کيباً مهلا 


تشبیه به داستان موسی و فرعون 
تا اینجا دربارةٌ اینها به شکل مُغایب صحبت می‌فرمود؛ یکمرتبه خود 
هاش ابقر ای کرد که انیت فقط همان مدمن مات 


.۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


باشند و ممکن است عموم؛ و فرق نمی‌کند» اگر مکذبین هم باشند به 
اعتبار این است که اینها روسا هستند -رو می‌کند به آنهاء قرآن خودش 
مستقیم با اینها شرفت ای تک با اشنا الک سر شاهد | عیک کنها 
اشنا رال فتعین سول فص فتعین السزل فاخا تاد اخز ریسا ام 
مردم! ای مکذبین اولی‌النعمة! مابه سوی شما فرستاده‌ای فرستادیم 
پیامبری فرستادیم آنچنان که به سوی فرعون فرستادیم؛ یعنی داستان 
موسی و فرعون دارد تکرار می‌شود؛ چون آنها این داستان را احمالاً از 
بهودیها شنیده بودند و کهلپیش اهر بو دی له دنا سنا ایک زسولا 
شاهداً لک کما سنا الی فرعرْن سول به‌معنی/ این است که به هوش 
باشید» توحه داشته باشید داستان فرعون و موسی دارد تکرار می‌شود 
یعنی شما الآن در آن موقعیت فرعونی قرار گرفته‌اید. فرعون هم مثل شما 
یک مکذب اولی‌النعمة بود. او هم به دلیل اینکه همه چیز داشت این‌گونه 
شد. همین ثروتها و مکنتها و قدرتها او را فرعون کرد و او را مکذب کرد» 
شما هم عینً چنین وضعی را دارید» و شما سرنوشتی بهتر از او پیدا 
نمی‌کنید. در واقع کأنه مطلب این است که شما هرچه بخواهید باشید باز 
هم انگشت کوچکهة فرعون هستید» داستان فرعون و موسی است که دارد 
تکرار می‌شود. آنها آن روز باور نمی‌کردند که داستان فرعون و موسی 
است. مگر فرعون در زمان خودش باور می‌کرد که یک موسی با برادرش 
به شکل دو تا چوپان همهٌ سرمایه‌شان دو تا عصای چوبی باشد بعد کاخ 
فرعونی را این دوتا چوپان‌وش واژگون کنند؟ اینها هم باورشان نمی آمد. 

قرآن می‌گوید تاریخ دارد تکرار می‌شود. فعصی فزغون الرّسول 
فَاحَدُناه آَخذاً وبیلاً فرعون از فرمان پیامیر خدا سرپیچی کرده ما او را 
ی و چه سخت هم گرفتیم» یه یعنی دربارهٌ شما همین تکرار می‌شود. 
اف نله انیت یر ایک تخهله «دوتی و الیکذبیخ اولن ال فقه و مهله 
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قیلا» اشاره به همان داستان بدر است» چون وضع اینها را به وضع فرعون 
تشبیه می‌کند و فرعوذ» هم در دنیا خدا او را گرفت و هم در آخرت برای 
او عذایی دردنا ک آماده کرده بود؛ یعنی شما نیز در همین دنیا مغلوب 
رسول ما خواهید شد و در آن دنیا هم وضعتان روشن است. و لهذا اینجا 
می‌فرماید: فَعصی فوعَوْن الرّسول فَاحَذناه اخذاً وبیلا فرعون با آن قدرت؛ 
با آنعظمه آن کب اول امعم ترر که آن بش بر رکش او را 
گرفتیم گرفتن بسیار سختی. این دنیایش بود. فک تون ان کم یوم 
یل الولدان شیباً. این تازه صد دز دنیایش انست» آن هزار در آخرتش را 
بپینید دیگر چه خواهد بودا یعنی این که دنیایش است آخرتش دیگر 
واویلاست! چگونه شما فرار خواهید کرد و پرهیز خواهید کرد و خود را 
نگه خواهید داشت اگر به کفرتان باقی بمانید اززروزی که سختیهای آن 
روز بچه‌ها را پیر می‌کند ؟! 

البته مقصود این نیست که در آنجا بچه‌ها عملا یر می‌شوند. در لسان 
عرب این مطلب هست. در فارسی هم کم و بیش شاید باشد که وقتی 
می‌خواهند بگویند مصیگ]-۹9(32 0۵ات می‌گویند ای آقا! یک 
شدتی» یک مصیبتی گرفتار شدیم از آن مصیبتهایی که جحوان را پیر 
می‌کند و پیر را به گور می‌کشاند. 


۰ 3 ۳ اش 
سخن امیرالممنین 
عین همین تعبیر در نهج‌البلاغه هست. در خطبهٌ شقشقیه که حضرت آن 
درد دل خودشان را ذ کر می‌کنند از مسئلهٌ غصب خلافت و اينکه بعد از 
پیغمبر با من چه کردند می‌فرماید: آما و اه لد نصا ابنْ آیی فُحافْت و 
یلمآ محلّی منها محل الط من الرّحی: یْحَرٌ عّی الیل و لا یوقی 
ال الط به خدا سوگند پسر ابوقحافه خلافت را مانند یک پیراهن به تن 


۶۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


کرد پیراهنی که از او نبود. بعامه‌ای که از او نبود بلکه از دیگری بود 
غاصبانه به تن کرد. ی رف و 
خیره اشتباه نکرده بود: :وه للم خوب هم می‌دانست أَنٌمَحلّی منها مَحل 
اقب من الرّحی می‌دانست که در اين کارخانه؛ در این آسیا (در قدیم 
ری ات که مردم می‌فهمیدند یک آسیا بود) آن محوری که 
این سنگ باید دور او بچرخد منم. این را خوب می‌دانست. اشتباهی نبود. 
یِنْحَر عّی الیل و لا یرقی ای الیرٌ. او علی را خوب می‌شناخت» 
می‌دانست علی آن کوه بلندی اسنت که آزدامن آن کوه سیل (یعنی سیل 
علوم) می‌ریزد و قله‌اش آنچنان مرتفع است که هیچ مرغی نمی‌تواند به 
آن قله برسد. همه اپثها را می‌دانلست. 

فلت دوتها وبا و طَیْتْ عنها کشحاً و نت آزتای ین آن آصول ید 
جَداء از طبر عَلی طْحيةَ عفياه. در چنین شرایطی من هم دامن کشیدم» 
خودم را کنا ر کشیدم فکر کردم با دست خالی و تنها با اینها مبارزه کنم و 
یا اینکه بر این مصیبت صبر کنم توا تا بت یز 
خویشتنداری کردن به عقل نزدیکتر است: فرأیْت ان ابر علی هاتا 
اخجی. 

بر و فی این کذی و فی الحلٍّ مجاً (آن تعبیر استخوان در گلو 
را ایشان هم به کار برده‌اند) صبر کردم در حالی که منت کین بودم که 
خار در چشمش فرو رفته باشد و استخوان در گلویش گیر کرده باشد و 
نتواند اینها را خارج کند. آری ثرائی تَهباً یرم فیها الکبیر و يَشسیبٌٍ فیها 
الصغیرٌ" وضعی داشتم» در یک ناراحتی‌ای به سر می‌بردم از آن 
ناراحتی‌هایی که آدم بزرگ را هرٍم و درهم کوفته می‌کند و جوان را پیر 


۱ نهج‌البلاغف خطب ۲. 
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می‌کند. مقصود این نیست که زمانش خیلی طولانی بود» بلکه شدتش 
خیلی زیاد بود. 

اینجا که قرآن می‌فرماید: «آن روزی که کودک را پیر می‌کند» از آن 
جهت است که انسان ا گر غم و غصه‌اش زیاد باشد زود پیر می‌شود یعنی 
آثاز ببزک مخصوصاً سفیدی مو زودتر ظاهر می‌شود و شکستگیهای 
یکره شیامت یه رورش آسست: 

اسَماء مقر په کان وَعْده مَفعول. روزی است که آسمان درهم ريخته 
و از هم شکافته می‌شود. وعدهٌ خداست» وعدهٌ خدا انجام‌شدنی و 
تخلف‌ناپذ یر است. ان هذه تذُکرة من شاء اخْذُ الی رَبّه شبیلا اینها که ما 
گفتیم همه تذکره است تذکر است. یادآوری است» حالا هرکس که خود 
می‌خواهد راهی به سوی پروردگار خودش باز کند باز کند؛ یعنی همه 
اینها که ما گفتیم تذکر و یادآوری و پند بود» حالا هرکسی خود می‌داند. 
نظیر آیاتی است که در جاهای.دیگره قرآن می‌فرماید که ما انسان را 
هدایت کردیم دیگر بعد به خود انسان مربوط است که این راه را برود با 
آن راه» بین خودش و خدا رابطه‌ای برقرار کند یا رابطه‌ای برقرار نکند» که 
آن راهی که انسان به سوی پروردگار در پیش می‌گیرد همان ایمان به 
پروردگار و ایمان به رسول پروردگار و عمل به دستورهای پروردگار 
ای فص اند که نان نمی زا ساره ستاو قیستوای رل 
سوره که یا با الرَمل. ثم الیل لا قلل. هرکس می‌خواهد» به این وسیله 
رزوی زور کار شود باز که را وتان ارت 
خداء با شب‌شیزی‌هاء با ذ کر خدا بردن‌هاء با تبتّلها و امثال اینها. 


چون روز دوم ماه محرم است باید توسلی و ذکر مصیبتی بشود. 
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ورود امام حسین م3 به سرزمین کربلا 

مطابق آنچه که تواریخ نوشته‌اند در روز دوم محرم بود که وجود مقدس 
اباعبد ال الحسین وارد سرزمین کربلا شد. این کاروانی که از روز هشتم 
ذی‌الحجه از مکه حرکت کرده بود؛ روز دوم محرم یعنی بعد از ۲۴ روز -و 
اگر فرض کنیم که ماه ذی‌الحجه ۰ روز تمام نبوده است بعد از ۲۳ روز - 
به سرزمین کربلا رسیدند. به آنجا که رسیدند خود حضرت فرمود که اینجا 
پایین بيایید. البته مقدمه‌اش را شنیده‌اید: وقتی که ایشان به مرز عراق 
آمدند [ با لشکر حر بن پنیدیر بو یند] | گرچه آن وقت عراق 
کشور حدا گانه‌ای با حجاز نبود چون همه جزء قلمرو یک کشور بود ولی 
از نظر استانها و حکومتها عراق در قلمرو حکومت عبیداله زیاد بود و 
حجاز در قلمرو حکومت او نبود. او بعد از آنکه آن تسلط را پیدا کرد و 
کوفه را زیر نفوذ خودش گرفت و جناب مسلم را شهید کرد نگهبانان و 
مأموران زیادی به مرزهای عراق فرستاده بود که هرگاه حسین بن علی 
وارد عراق شد او را تحت‌الحفظ بگیرید و نزد من بیاورید. حرّ بن یزید 
ریاحی یکی از سرداران عه 99512 (۹(آگزار سوار مأمو رکرده است 
و حرّ از شجاعترین و دلاورترین و بهترین فرماندهان کوفه به شمار 
می‌رود که ضرب‌المثل شجاعت است. دو سه روز قبل از جریان ورود به 
کربلاء روز بسیارگرمی است. نزدیک ظهر است. ابا عبدالّه در حالی که با 
اصحاب خودشان دارند می‌آیند» به یکی از منازل بین راه که می‌رسند 
بک از اضخانت: نا کپان وی قریاد ال اکیر ام کته عاومت مت 
دیگران می‌پرسند: الّه اکبر چه بود؟ می‌گوید من با این سرزمین آشتا 
هیتنجه از آن دور» خیلی دورها» علائمی می‌بینم شبیه باغستان» مثل اینکه 
شاخه‌های درختی بیدا باشد. اینجا که چنین چیزی وحود نداشته. به او 
می‌گویند که بیشتر دقت کن» وقتی او و دیگران بیشتر دقت می‌کنند 
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میگوین شتا کدی درشت و پا کچاست؟! نها سورد که اند 
می‌آیند» پرچمهای آنها و سرهای اسبهای آنهاست که از دور به نظرت 
می‌آید که اینها درخت است. معلوم بود قضیه چیست؛ چون خبر شهادت 
مسلم هم قبلاً اعلام شده و به آن حضرت رسیده بود. 

آنجا کوهی بود به نام ذی‌خثم در طرف دست چپ حضرت فرمود 
که به طرف این کوه بروید که در آنجا پشتتان به کوه باشد تا از یک طرف 
امنیت داشته باشید. به سرعت خودشان را کشیدند آنها هم با سرعت 
بیشتر خودشان را رساندند. تا اینها رسیدند انها یی ی و 9 
عبیدالله زیاد خیلی به سرعت رانده و امده است» وسط روز اسبها و 
مردهایش همه تشنه هستند. در منز پیش» اباعبدالله دستور داده‌اند که 
هرچه مشک هست» مشک ذخیره هم هرچه دارید؛ همه را آب کنید و بر 
این اسبها و شترهایی که یدک می‌کشید با ر کنید و بیاورید. چندین برابر 
احتیاج خودشان اب برداشتند. حر و افرادش رسیدند» از وضع قیافه‌ها و 
اسپهای اینها پیدا بود که همه‌شان تشنه هستند. اباعبدالله فرمود: به اینها 
آب بدهید» هم به مردشان هم به اسیشان اینها را سیراب کنید. ظرفهایی 
که معمولا با خودشان داشتند همه را بیرون آوردند» ظرفهای تغارمانند» 
مرتب مشکها را در آنها خالی کردند و دادند این اسبها خوردند و با یک 
قوف فعکی یهار شاف کردنت. 

خضرت خودشا تابر ای کان تطازیت ی کروند: فر یم ی کونا ق 
اسپم را آوردم آب بدهم تا اسب یک نفس آب خورد خواستم اسب را 
۷ ۳ عیشت دز فان ۳9 
یک نفس آب بخورد بگذار دو نفس سه نفس آب بخورد تا حیوان 
سیراب بشود. دیگری می‌گوید من خودم می‌خواستم آب بياشامم» 
خواستم مت بیاشامم» دستور داد که این سر مشک را 


۶۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


7 ار 
بگیر و تا کن تا کوچک بشود که خوب بتوانی بیاشامی. می‌گوید من 
نتوانستم بلد نبودم» نفهمیدم چه کار باید بکنم حود ایشان پیاده شدند» 
در مشک را باز کردند بعد ی 
که جلو دهان که می‌گرفتی به راحتی می‌شد آب بخوری. در واقع به دست 
خودشان مرا سیراپ کردند. 

ظهر بود (یا همان حا ظهر شد). حضرت رو کرد به حر و فرمود: 
وقت نماز است؛ من می‌خواهم با اصحابم نماز بخوانم» شما هم لابد 
می‌ خواهید نماز بخوانید» برو با اصحابت نماز بخوان. اینجا این مرد 
عرض کرد: یاب رسول اله! ما با شما نماز می‌خوانیم» به شما اقتدا 
می‌کنيم. بسیار خوب. نماز خواندند. نماز اول را که خواندند» حضرت در 
بین صلاتین برای مردم صحبت کردند» جحریان و اوضاع را گفتند. گذشته 
را گفتند. وضع خودشان را گفتند» وضع امویها را گفتند» حکومت یزید را 
گفتند» مخصوصاً به وضع عراق اشاره کردند» به دعوتی که عراقیها کرده 
بودند و نامه‌های زیادی که فرستاده بودند. فرمود: من از پیش خود که 
نیامده‌ام یک خورجین پر از نامه ان همراه من است. اینها دوازده هزار 
یا هجده هزار نامه فرستاده بودند. در واقع کأنه سخن این است: اگر من 
نمی آمدم آیا شما و تمام مردم دنیا مرا ملامت نمی‌کردید که تقصیر خود 
حسین بن علی بود. عراقی که اینچنین آمادگی خودش را اعلام می‌کند» 
تمام این مردم» تمام قبایل سران قبایل کوچک و بزرگ نوشته‌اند 
باغهای ما آماده است» سرزمینهای ما آماده است» شمشیرهای ما آماده 

۳ لُ منم ۳ 

است برای نصرت و باری تو | گر اباعبدالله نمی آمد مسلم تا انتهای تاریخ 
مردم می‌گفتند عراقیها پیچاره‌ها آمادگی خودشان را اعلام کردند. حسین 
بن علی نیامد» العیاذبالله تقصیر او بود که نیامد. یعنی شما اتمام حجت 
کامل بر من کردیده من آمدم حالا چه می‌گویید؟ آیا از دعوت خودتان 


تفسیر سور مرّمّل ۶۷ 
پشیمان شده‌اید؟ حو گفت: والّه من جزو آنها نیستم» من نامه‌ای را امضا 
نکرده‌ام. فرمود تو امضا نکرده‌ای مردمت امضا کرده‌اند. آن خورجین را 
بردار پیاور نامه‌ها را نشان بده. او اظهار پی‌اطلاعی کرد. من خبر ندارم» 
دیگران بوده‌انده من جزو امضا کنندگان نیستم. فاصله شد برای وقت 
فضیلت عصر و نماز عصر را خواندند. حضرت به موذن خودشان که 
مردی بود به نام (مسروق» فرمودند اذان بگو. اذان گفت و نماز عصر را 
هم انجا خواندند. 


پیشنهاد حرَ 

حالا موقع حرکت است. او می‌خواهد دستور خودش را اجرا کند. امام 
۰ 7 ۰ 2 
فرمود که حالا تو چه می‌گویی» حرفت چیست؟ کفت من مامورم 
مأموریتی دارم باید انجام بدهم. مامت خیست؟ من باید شما را 
تحویل عبید ال زیاد بدهم. فرمود که تو می‌خواهی مرا تحویل عبیداله 
بدهی؟! دنبال تو بیایم که مرا تحویل عبیداله بدهی؟! بله. فرمود: هرگز. 
ِذْنْ و او لا تک هرگز من دنبال تو راه نمی‌افتم برای این کار بيايم. 
جسارت کرد گفت: «دَن و ال لا دَعْک» به خدا قسم من هم تو را رها 
نخواهم کرد. باز تکرار کرد فرمود: دنو له لا نک باز او گفت به خدا 
رهایت نخواهم کرد. دو سه بار که این جمله‌ها را تکرار کردند فرمود: 
مادرت به عزایت بنشیند» چه می‌گویی تو با من؟ باز اینجا آن رگی که از 
نجابت در این مرد بود [ بروز کرد»] گفت: یا اباعبدالّه (یا: یاین رسول ال 

- ۰ 

هر تعبیری» من یادم نیست) غیر از شما هرکسی ا گر مرا اینچنین دشنام 
می‌داد و می‌گفت مادرت به عزایت بنشیند من هم شبیه آن را می‌گفتم ولی 
من چنین جسارتی به شما نمی‌کنم» چیزی عرض نمی‌کنم. بعد خود او 
پیشنهاد کرد یابن رسول ال حالا بيایید یک کار دیگری بکنیم. به کوفه 


۶۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


۳2 ۳2 
نمی‌رویم» بیایید یک راه دیگری پیش بگيريم راه وسط برویم تا بعد 
ببینیم که عبیدالله چه دستور می‌دهد. 

حضرت این پيشنهاد را قبول کردند» بعد آمدند در همان مسیری که 
منتهی به کربلا شد. مزرعه‌های کوچکی نزدیک یکدیگر بوده» یکی 
شاید اصلاً آبادی هم نبوده مزرعه بوده» چنین جایی. به یک نقطه که 
رسیدند -که همین نقطهٌ بالفعل است -کسی يا کسانی آنجا بودند. فرمود: 
اسم تخت ؟ کف اسم اینجا نینواست. فرمود: اسم دیگر ندارد؟ 
گفتند: چرا» اینجا را ازریم هم میگویند. یم دیگر ندارد؟ ک و 
اسم دیگر را که بردند گفتند: اسم دیگرش کریلاست. ات مار کی 
اشکش جاری شد» عرسر کر له نيع ونزلکامن الکوب و الا بعد 
فرمود: همین جحا پیاده شویده لزلکا تا مین ماست از اینجا ما به بای 
مهم 
دیگر نمی‌رویم. 

روز دوم محرم بود که این حریان بارها را به زمين 
گذاشتند خیمه‌ها را زدنل حز هم در یک طرف دیگر پاین آمده او هم 
باز دستور داد چادرهایش را زدند. ضمناً به عبیدالله زیاد نامه می‌نوشت و 
گزارش می‌داد و او را در حریان کت در واقع مصائب اهل بیت 
۰ یب ۳0 ۳ م72 
پیغمبر پیشتر از روز دوم محرم شروع می‌شود. در اینجا بزرگها یک حساب 
اند کزدکها فرهاه با تخصرضی یازا نیقی رز 
همه زنها که زینب نیستند» همه زنها که امکلثوم نیستند. قهراً به حسب 
طبع این جور است؛ آنها هم انتظار داشتند که اعوانی و انصاری برای آنها 
بیاید ولی از همان روز اول شاهد این بودند و می‌دیدند که حمعیتی از دور 
پیدا شد» صد نفر» دویست نفر» پانصدنف هزار نفر» دو هزار نفر» سه 

۰۰ م2 ۰ مه ۲ ۰ 
هزار نفر و گاهی پنج هزار نفر» ولی وقتی که می‌آیند هیچ کدام به طرف 


تفسیر سوره مرَمّل ۶۹ 


جمع کوچک اینها نمی آید؛ همه می‌روند در جمع آن هزار نفره تا آنجا که 
روز ششم محرم سی‌هزار نفر در آن نقطه جمع شدند. 


توبهٌ حرّ 
سم 
حرّ بن یزید ریاحی این خاطره برای دلش بار سنکینی بود. کم‌کم روز به 
روز خودش بهتر می‌فهمید» در عمق دلش ایمانی داشت» وحدانی داشت» 
تدریجا بیدارتر و بیدارتر شد که روز عاشورا منجر به توبهٌ این مرد شد و 
چه توبه‌ای! توبه‌ای که دیکراز ال گنس وت زیت کش تم از ریاست 
گذشت» از زن گذشتا از فرزنگ‌کلا] و#بز گربارة یک چیز فکر 
نمی‌کرد: خدا توبه‌اش را بپذیرد. وقتی که آمده آرام آرام تون زا کار 
کشید» بعد زد و آمد نزدیک اباعبداله» دیدند داردبا خودش زمزمه می‌کند 
می‌گوید خدایا منم آن روسیاهی که دل فرزندان پیغمبر تو را مرعوب 
کردم: له ای آوعیست هلوت آولمانکتی» اهاز این گناه من درگذره 
حدایا این گناه من میلی با راما قابل بخشایش هست؟ همه 
نگرانی‌اش این است. تا م01 196118119 و سلامی عرض می‌کند. 
ی ۰ ۳ 0 مه ۵ مه ۱ 


۱ [ چند ثانیه‌لی از مطلب. روی نوار ضبط نشده است.] 


72 
ماک عم 
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(3) تفسیر سوره مزمل 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


ریک تغلم اک کر 7 الق وق و 
ِ ی لو از خی نم 
تخصوه قتاب عَلیکم فافروّا ما 0 من لزان علم آن 1 
هنک موی و اخرون ره ۱ 
له و اخرون یقاتلون فی سبیل الّه فافرّا ما تیسَر مه : مئه و آقیمُوا 
الصَلوة و ائوا الکو و آفرضوا اه قَرضاً سنا قفا تما 
ی 

اسْتَعْفدُوا له لاله غفوز رحیم". 
آخرین آیهٌ سورهٌ مبارکة يا ایّها المرّمّل است که آیه‌ای طولانی است 
برخلاف آیات قبل که آیات کوتاهی بود. چنانکه خواندیم» قسمت اول 


۱ موم /۲۰. 


۷۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


این سوره مبارکه مربوط به مسئلهٌ شب‌خیزی پیغمبر اکرم و بالتبع 


صٍِِ ور مه و ام ال مر ا 
بود (یا ها الْرَمُل قم الیل ال قلیلاٌ) ولی هرگز این خطابها اختصاص به 


۲ / 
رسول | کرم ندارد و مومنین و مسلمین هم از این حمله‌ها هرکز اختصاص 
استفاده نکرده‌اند بلکه از باب اینکه ایشان پیشوای قافلة اهل ایمانند 
دستوری که خطاب به پیشوا هست دیگران هم می‌فهمند که اینچنین باید 
بود. قسمت بعدش که از یه ۱۱ شروع می‌شد اشاره بود به وضعی که کفار 
در مقابل پیغمبر اکرم به وجود آورده بودند؟ دستورات صبر و استقامت به 
پیغمبر اکرم و مطالبی در این زمینه. قسمت سوم همین آیه است که 
بازگشت به مستلهٌ شلل‌خیزی ابلت. 
از این آیه مطلبی استفاده می‌شود. آن مطلب این است: با اينکه در 
قسمت اول آیه مخاطب شخص پیغمبر | کرم است چون می‌فرماید: يا ی 


پر ۶ ۶ 


الفَْمْل قم [۳ ال قلیلاً (بباخیزه نه پپاخيزید شما ای مردم مژمن و ای 
مسلمانان) ولی همان طوری که عرض کردم مومنین و مسلمین هرگز از 
این آیه استفاده نکردند که این دستور منحصر به پیغمبر است» دستوری 
بود که مومنین و مسلمین می‌دانستند که این» کار بسیار نیکی است و باید 
چنین کرد نه «باید» به معنی اینکه واحب است. بعضی از مفسرین 
اینچنین تفسیر کرده‌اند که اول نماز شب بر مومنین واحب بود به این نحو 
که حد اقل ثلث شب بیدار باشند» بعد این نسخ شد به اینکه لزومی ندارد 
که حتی ثلث شب هم بیدار باشند» یک قسمتی از آخر شب را بیدار 
باشند بعد این هم نسخ شد به همین که پنج نماز واحب را بخوانند. 
مسلّم این حرف درست تسف ی او هم اشتباهی بوده که از 
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1 ۷ ء # صلانه 
مسئله وجوب نماز شب بر پیامبر تیور 

م2 5 
حتی من در این مسئله هم که می‌گویند نماز شب بر پیغمبر واحب بود -به 
این نهعنا که | گر من ‌شهواند کناه کرده بوه ععل قریضه‌هامن: پوامیه که | گر 
کاب فیرشت توری اور رام کت و ی بش 
م2 ۳ اه 

تردید دارم. پیغمبر اکرم هرگز چنین نبود که حتی یک شب - ولو اتفاق 
بیفتد - شب شیز و سحرخیز نباشد. به اختلاف» همان گونه که قرآن کریم 
می‌گویده گاهی قریب دو ثلث شب یعنی در حدود یک ثلث شب و کمی 
پیشتر را استراحت می‌کرد اعم از خوابیدن یا غذا خوردن» و نزدیک به دو 
0 اه و ۱ 
۳ 2 ۳ 
بود و چون واحب بود الزام داشت چنین کاری بکند؛ بلکه او در مقامی بود 
[که به طبع خود چنین می‌کرد.] آیا هیچ وقت اتفاق افتاده است که بر 
پگ از ۴ ساعت بگذرد و غذا نخوریم؟ (مگر در یک حال غیر 
عادی» مثلا ببهوش باشیم یا چیزی گیرمان نیاید) ما که اسیر و دارای این 
4 ۰ 2 2 ۳ ۷ 
شکم هس خود کُرسنکی [ موحب می‌شود که غدا بخوریم.] لازم نیست 
بر ما واحب کرده باشند. آیا ما که غذا می‌خوریم» چون واحب است غذا 
بخوریم غذا می‌خوریم؟ شک ندارد اگر غذا نخوریم و سبب تلف شدن 
خودمان بشویم کار حرامی کرده‌ايم ولی آبا ما که غذا می‌خوریم برای 
ایتزاست که زر ما واعت است؟ پااهوههمان کرسکی کافی ات رد 
همان طبیعت ماء ما را می‌کشاند. 

ضرورت روحی شب‌خیزی برای پیغمبر صد درحه بیشتر است از 
ضرورت غذا خوردن برای ما. همین طور که برای ما عملاً اتفاق نمی‌افتد 
که ۲۴ ساعت چیزی نخوریم یعنی خودمان به طبع خودمان دنبال غذا 
می‌رویم یعنی نیاز بدنی ما را به سوی این کار می‌کشاند» پیغمبر | کرم هم 


۷۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


[نیاز روحی» او را به سوی شب خیزی سوق می‌دهد.] 

مگر علیِی در عمرش اتفاق افتاد که یک شب نماز شب 
نخواند؟ می‌دانیم که در شب نوزدهم رمضان وقتی که رفت بالای مأَذن 
مسا کرفاق آدان کفه کوفین اس م کرد سرت آذانی اس 
که دارد می‌گوید -رو می‌کند به سپیدهة صبح: ای سپیدهة صبح! تا حالا هیچ 
وقت شده است - از وقتی که علی به این دنیا آمده است که تو طلوع 
بکنی و چشم علی خواب باشد؟ ولی آیا این برای این بود که بر علی 
واحب بود چون واجب بود و اگر چنین نمی‌کرد گناه کرده بود اجبارا 
بیدار می‌شد؟ علی دیگر نمی‌تواند علی باشد و سح نیمه‌های شب 
خواب باشد, خصوع که تطلر قرآن بط یت درد نا 
تمد به نافلةٌ لک عسی آن یبتک ریک مقاماً مخمودا وش هی 
خواسته‌اند کلم (افله» را یی گت يکي توحیه کنند. 

غرضم این است که این مطلب هم[ که نماز شب بر پینمبر اکرم 
واجب بود] تازه برای من محل بحث است. همین که خطاب به پیغمبر 
اکرم بو کافی بود که گروهی از مسلمین (البته نمی‌گویم همه مسلمین؛ 
همه مسلمین در یک سطح نبودند) عیناً عملشان همین عمل بود؛ نه خدا 
بر آنها واجب کرده بود بلکه گویی خود بر خود واجب کرده بودند یعنی 
آنچنان ملتزم به اين کار بودند که برای آنها مانند یک امر واجب بود و 
لهذا قرآن می‌فرماید: ریک یغل آنک 5 تقوم آذنی من نی الیل پروردگار 
تو می‌داند که تو نزدیک به دو ثلث شب را و نصف شب را و ثلث شب را 
-یعنیبه اختلاف» در این بینه - [برمی‌خیزی و عبادت می‌کنی] و ط 
تا وه مک قرو کف از گنای که ون کی کرو هه 


۱ اسراء / ۷۹ 
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3 2 
مومنین. این دلیل بر این است که این کار بر همه مومنین واحب نبوده»! کر 
۰ ۰ م72 مهم 
واجب می‌بود پس ایا مومنین صدر اسلام غیر از یک گروهی باقی 
دیگرشان تارکالصلاة بودند؟ این خودئن بهترین دلیل ابیت قرآن هم 
می‌فرماید: و طاَة من لین مْعْکَ. 


مقدار شب خیزی 

[اين توصیه] مخصوصاً با این تقیدی که مسلمین داشتند؛ با توحه به 
اینکه نمی‌توانستند [وقت را به طور دقیق معین کنند کار را سخت 
می‌کرد.] آن زمانها ساعت که نبود؛ با طلوع و غروب ستارگان هم نمی‌شد 
مزمنین دقيقاً معین کد کممنلادو ثلث دنه است» نصف شب 
گذشته است یا یک نی لکد شته لت اد ر‌لحادیث آمده است که 
بسیاری برای اينکه این فضیل, راد رکت گنه مثلا آن که می‌خواست دو 
ثلث شب یا نصف شب یا یک ثلث آخر شب را بیدار بماند - احتیاطاً 
یک مقدار زیادی بیدار می‌ماندند چون می‌دانستند نمی‌توانند به دست 
بیاورند که مثلاً کی ی کآ2381(8101اات. قرآن به صورت یک 
تخفیف» نه تخفیف یک امر واحب می‌گوید شما به دلیل اینکه 
نمی‌توانید وقت را کاملاً به دست بیاورید و به دلیل اينکه احیاناً بعضی تان 
مریض هستید» گاهی برای کسب و کار و معاش در سفر هستید و خدا 
می‌داند که در آینده چنین مسائلی برای شما پیش می‌آید" [ هر مقداری 
که برایتان ممکن است بیدار باشید و نماز بخوانید. به عبارت دیگر] خدا 
می‌داند که در آینده برای شما بیماری پیش می‌آید» سفرهای کسب و 


یب ۲ و ی 2 ی 3 
تجارتی پیش می‌آید. جنگ پیش می‌آید. پیش‌بینی دور مدینه را هم 


۱. صدر اسلام است؛ گفتیم این سوره (الیته آوایا آن) سوشن‌تووه‌ای است نبیر 
پیغمبر نازل شده. می‌گویند این قسمتها یک سال بعد از نها نازل شده است. 


۷۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


می‌کند که در آیندهٌ مدینه» بعدها در راه خدا باید بجنگید. وفتی شما 
بخواهید این کارها را انجام بدهید» در حال بیماری که شما نمی‌توانید دو 
ثلث شب» یک ثلث شب یک نصف شب را بیدار باشید. یا در حال 
مسافرت همین جور. در مسافرت زندگی حساب ندار خواب و پیداری 
نظم ندارد. آن موقع که می‌شود باید بخوابید. جنگ پیش می‌آیده باید در 
آن وقت عمل سربازی انجام بدهید. ن» هر مقداری که برایتان ممکن 
است (خطاب به مومنین است) قرآن تلاوت کنید. چون اساس نماز 
همان قرائت است. «نمازسبخواننل)] رآ به2تهرت «قرآن تلاوت کنید» 
بیان کرده است. هر مقداری برایتان ممکن است؛ یعنی خودتان را مقید 
نکنید که حتماً ما باید دو ثلث شب را بیدار باشیم» نصف شب را بیدار 
باشیم یا ثلث شب را بیدار باشیم که بعد یک مقدار هم به صورت احتیاط 
۳ #5 می‌شود که 79 در شبها به 
خواب نمی‌رسید. نه» این ضرورت ندارد» هر اندازه ممکن شد. حالا یک 
شب سرشب خوابیده‌اید» برایتان ممکن است از نصف شب برخیزید 
عبادت کنید» بسیار خوب» عبادت کنید یک دفعه هست که شما ساعت 
۳یا ۴ بعد از نیمه‌شب خسته و کوفته می‌آیید به بستر اگر بخواهید یک 
ساعت بخوابید و بلند شوید چنین چیزی نمی‌شود. آن آخر شب هر 
مقداری که برایتان ممکن شد همان مقدار شب خیزی کنید» ولی این کار 
وت اکتا فان دنگوس کو یا که [نماز شب] خواندید یا نخواندید» 
پیدار شدید یا نشدید یکسان است بلکه می‌گوید هر مقدار برایتان ممکن 
است این کار زا انجام بدهید. 

و اه یر الیل و هار عداست که شب و روز را اندازه گیری 
هی کیکفت خننب رازب رک تی کند ورین را کوک زورک وف 
اتقف واتر ادن ی کت این کته ایام و لیل و نهار و خورشید و ماه و زمین 
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همه به دست قدرت اوست. علم أنْ آنْ تَخصوهٌ خدا دانسته است و می‌داند 
که شما قدرت ندارید که وقت را دقیقاً اندازه گیری کنید. 

قتات یی بش شا برشینا توبه کرو اسگ عد یه شا با گفرت 
گید اشتاه: 

کلمهةٌ یی در مورد بنده به کار 4 زود و هم در مورد خدا : توبوا 
[آی ال . ان له تب رحیممعنای (شما توبه کنید (یعنی بازگشت کنید) 
فقوت اب با کقت ازعصشت و رو درد نب طافت انیت وه وف 
باز کفتت از میت و فییی او به مدا آنن: قویه بنده اسخه: 
توبهٌ خدا چیست؟ توبهٌ خدا همانی است که بعد از توبهٌ بنده صورت 
می‌گیرد؟ یعنی شما به سوی خدا بازگردید» خدا هم رحمت خود را به شما 
باز می‌گرداند و آثار سوء گناهان را از شما سلب می‌فرماید. اینجا هم 
«تاب علیکُم» یعنی خدا تبعادتٌریدی را هگن است چنین کاری داشته 

۶ ۳ هو ۱ سم 

فاقروا ما تیسَرَ من‌الفز ان. نمی‌گوید بخوابید» لزومی ندارد شب‌خیزی 
کنید؛ بلکه می‌گوید هرمقداری که برایتان مُمکن است. غلم آنْ سَیکونٌ 
هنک فرظ لام دا وه مه ات قیفر | ببقه رما مرها 
۲ مر 7 و ِ ِ 
خواهند بود. و اخرونْ یَضُربونٌ فی الاض و گروه دیگری خواهند بود که 
در زمین ضرب در زمین (پا به زمین) می‌زنند. «پا به زمین می‌زنند» در 
زبان عربی کنایه از راه رفتن روی زمین و کنایه از مسافرت کردن است. 
خواهید برد از شم کروهی که متافرت نم ماو در ال سستآفرت 
[برناهة عادی زندگی مخت می‌شوهه لا] شما می‌بینید به ما گفته‌اند دز 


۷۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


تخفیف می‌دهد. و حون یبضربون فی الرض یخن من تضل اه و گروه 
دیگری هستند که در زمین مسافرت می‌کنند» و طلب می‌کنند از فضل 
الهی» .هن دانيد که قراد کسب و کار را مقدس و محترم و عبادت 
می‌شمارد. اسم این را گذاشته است طلب فضل الهی؛ یعنی چون شما در 
طلب معاش خودتان هستید» در دنبال فضل الهی هستید. از خداوند فضل 
و لطف و مرحمت می‌خواهید» روزی می‌خواهید. و باید هم یک نفر 
مسلمان دنبال روزی خودش باشد. 

و احْرون یقاتلون فی سبیل ال خدا می‌داند که در آینده گروههای 
دنک ها که ی وک و گنای که 
در حال جنگ هستند انجام این کارها در این حد که شما خود را ملتزم 
کرده‌اید مشکل است. قاروا ما سر مه بار دیگر تکرار می‌کند: بنابراین 
خود را به مشقت نیندازید» هرچه ممکن است [ شب‌خیزی کنید و نماز 
شب بخوانید.] دو با رکلمهٌ «فَافْروّا ما سره آمده است. یک حا می‌فرماید 
فاقوا ما تَیسَرَ من الا باز بعد از چند حمله در همین آیه می‌فرماید: 
َافروّا ما مر منه. ظاهر #افا 1918( است که شما از این که 
خداوند می‌فرماید: «در مورد نماز شب و شب‌خیزی خود را به مشقت 
نیندازید» استفاده نکنید که بنابراین نخواندیم هم نخواندیم؛ نه» می‌گویيم 
این وقت وسیع که مومنین حداقل را برای خودشان ثلث شب فرار داده 
بودند - ضرورت ندارد ولی نه اینکه هیچ نخوانید» هر مقدار که برایتان 
ممکن است بیدار شوید و بپاخيزید و این عمل بسیار نیک را انجام بدهید. 
افْروّا ما نیس مه هر مقداری که ممکن است از قرآن بخوانید. عرض 
کردیم که بعضی از مفسرین می‌گویند مقصود از «َافْروٌا ما تیم من 
لقزانٍ» این است که هرمقدار نماز می‌توانید بخوانید بخوانید» چون از 
ارام فویده هار رات اتف کیک از معسروه کففه اون کت تطین 
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نیست» چون خود نماز خواندنِ در سحر حزء عبادات و حزء سنتهاست 
[ بلکه مقصود قرآن خواندن مستقل از نماز شب است.] 


سنت متروک تلاوت قرآن 
یکی از سنتهای متروک در میان ما - خصوصاً از وقتی که نظام دید 
تتصیل امه اس <علاوت قرآن معید آشت ها در کذشعه باسواد کمشر 
داشتیم» در عين حال که باسواد از امروز کمتر داشتیم ولی قرآن‌خوان از 
امروز بیشتر داشتیم چون باسوادهای ما صدی نود و پنج -اگر وم 
صدی نود و نه‌تایشانب با اپنکه پاسوآدند و#پسا/هست یکی دو زبان 
خاربجی را هم می‌دانند و یک کتاب انگلیسی را | گر به او بدهی مثل بلبل 
می‌خواند ولی قرآن خواندن را بلد نیست؛ در صورتی که خود 
قرآن خواندن از مستحبات و از عبادات بسیار ا کید و اصیل و موثر در 
نفس انسان است. نه تنها خواندن» بلکه خواندنی که در حدی توام با 
دانستن باشد. در آیات اول ییالول هر دوتا بوده یعنی وقتی که 
فرمود: قُم الیل لا قلی نَفهُ آو انمض مه قلیل. آز زد علیّه بعد فرمود: و 
رت ان توت قرآن را بخوانه به شکل ترتیل هم بخوان؛ به بیان 
واضح؛ نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلماثٌ از یکدیگر گسسته؛ 
کرستا ی فرا تیا بخوان که کر دار شوه شیم عورویت تلقه ی کف 
اقبال لاهوری می‌گوید پدرم یک جمله به من گفت که این جمله 
روح من را دگرگون کرد. روزی من در اتاقم داشتم قرآن می‌خواندم» پدرم 
اهلد آن عناق رد رهپس گفت :معا فرآن را اسان بخران که 
گویی بر تو نازل شده است. می‌گوید این جمله خیلی در من اث ر گذاشت. 


23 آشنایی با قرآن (۱۰) 


یادی از پدر 
متهجدین» غیر از مسئلهٌ نماز شب» یکی از کارهایشان قرآن‌خواندن در 
سحر است. مرحوم ابوی ما (رضوان‌الله علیه) که از وقتی که ما یادمان 
می‌اید مرد متهجدی بود» صبحها هميشه قران می‌خواندند. شاید هم 
بیشتر برای تعلیم بچه‌ها بود که بچه‌ها بیدار بودند؛ و همیشه هم بدون 
اینکه وقفه‌ای باشد روزی یک جزء تمام از قرآن را می‌خواندند با یک 
نظم خاصی» یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن و روز دوم جزء دوم» روز 
پنجم جزء پنجم» روز بیست و هشتم جزء پیست و هشتم روز سی‌ام حزء 
سی‌ام» و اگر ماه ۲٩‏ روز بود روز بعدش دو حزء می‌خواندند» که ما 
هروقت می‌خواستیم بفهمیم که امروز چندم ماه است از قرآن خواندن 
ایشان می‌فهمیدیم» اگر می‌ديديم ایشان مثلاً حزء هفدهم را می‌خوانند 
می‌فهمیدیم آمروز حتما هفدهم ماه است. بعدها همیشه قران را در سحر 
می‌خواندند. این چیز خیلی مهمی نیست. نسبت به ما که اهل هیچ چیز 
نیستیم چیز مهمی است؛ اابَ"اسلامیٌ این است. اینکه مسلمان» روز 
بگذرد و یک حزب یعنی یک چهارم یک جزء نخواندانصافاً یک ظلم 
تق ناخ در حدیث است حداقل روزی پنجاه آیه از قرآن بخوانید. 
این است که در اینجا هم من تفسیر کسانی را قبول دارم که می‌گویند 
مقصود از قرآن خواندن» مستقل از نماز شب است و قرآن کریم» خواندن 
قرآن را جدا از نماز شب ذک رکرده است. امام سجّاد در صحفة سجادبه؛ 
دعایی که 3 قرآن می خواندند» در یکی از جمله‌هایش می‌فرماید: 
له صل علی م ُحَندٍ و آ مخ و اجْعَل ان نا نی ظلم الیالی مونساه 
خدایا قرآن را برای ما مونس در ظلمتهای شب قرار بده. همین طور که 
نماز در آن ظلمتهای شب اثر دیگری بر روح انسان دارد (ِذٌ اش ال 
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ی امد وطا و فوَمْ قیلاً) به طور مسلّم قرآنی که در آن وقت با حضور 
قلب وبا ترقیل خوانده شود اثر دیکری روی نقسن انسان دارد. این اشث 
که می‌فرماید: فافروٌا ما تیْسَر مند. 

بعد می‌فرماید: و آقیموا الصَلوة و نماز را پپادارید. (البته اختصاص به 
نمازشب ندارد.) و انوا ارو و زکات را بدهید. گفته‌اند مطلق صدقات 
است اختصاص به این زکات متعارف ندارد. و آفرضوا اه قْضاً حسناً به 
خدا قرض بدهید قرض‌الحسنه. ظاهراً در آیات سوره حدید بود» عرض 
کردیم که این جمله به دو معناست؛ یکی اینکه واقعاً مقصود این است که 
قرض‌الحسنه به مردم بدهید» چون یکی از صدقات بزرگ قرض‌الحسنه 


دادن است. 


قررض‌الحسنه دادن یک عبادت بزرگ 

ود قرض‌الحستنه,دادن یک عبادت یار بسیار بزرگ است و 
خوشبختانه اخیراً در بسیاری از مساجد صندوقهایی رایج شده است 
(صندوق جاوید» ذخیرةٌ حاوید» صندوق رضوی و... که در همین قلهک 
خودمان هم هست) که عده‌ای می‌آیند پول کار در صندوقها و بعد 
آن پولها به قرض‌الحسته داده می‌شود و قهراً یک عده مردم مضطر به 
یک گناه بسیار بزرگ یعنی ربا دادن مجبور نمی‌شوند و قهراً آن دیگری 
هم به ربا خوردن. این یکی از بزرگترین سنتهاست و باید کوشش کرد 
زنده ترش کرد؛ در صورتی که کار سختی هم نیست. کافی است هر 
خانواده‌ای نفری صد تومان به صندوق ذخیره‌ای که نزدیک مت لشان 
هست بسپارد. (تا آنجایی که من می‌شناسم و می‌دانم» آن صندوقهای 


۱ مرَمّل / ۶. 


۸۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


خیربه‌ای که وجود دارد همه‌شان هم امین و درست و خوش‌سابقه هستند» 
خودتان هم بهتر می‌توانید تحقیق کنید.) حد اقل انسان برای هرکدام از 
اعضای خانواده‌اش صد تومان» دویست تومان» پانصد تومان -هرکسی به 
اندازهُ وسع تخوواین ب | نها بسپارد» هر روز هم بخواهد می‌تواند از حساب 
دار ایبول داقت جر هرا ست ,او | ند قطن سی گیرق وایش 
که هی کرش هه ان اب وش که یی تاش نگ ار 
این غافل بود. گذشته از اين» مبارزه با این نظام ربوی کثیف موجود است. 
اص ۲ سم 

جور اقدام کردن در این صندوقهای قرض‌الحسنه» الان به نظر من در حد 

قرآن هر کار خیر مالی را قرض‌الحسنه به خدا دادن حساب می‌کند» 
هم این قرض‌الحسنه‌های متعارف را و هم آنجا که شما به طور مجانی در 

۱ اص ۲ ب_ اص 

یک کار خیر گام برمی‌دارید و مالی تفج می‌کنید قران می‌گوید تو به 
خدای خودت قرض‌الحسنه داده‌ای» طلبکار از خدای خودت هستی: مَنْ 
65 الذی یر له مَدضاً خق | 285 قرض‌الحسنه بدهد؟ مگر 
خدا هم احتیاج به قرض‌الحستنه دارد؟ نه» این تعبیر یعنی اگر تو به بندهٌ 
مستحق من قرض‌الحسنه بدهی به من قرض‌الحسنه داده‌ای. 

چه تعبیر عالیی بعدش هست: و ما تذْموا کم من خر تجدوة 
ند اه هو خُراً و اعظّم جرا هرچه را برای خود پیش بفرستید از کار خیر 
و خوبی» هر کار خیری که بکنید» اين را برای خودتان پیش از خودتان 
پیش فرستاده‌اید» جلوتر فرستاده‌اید» بعد یک روزی که به نزد پروردگار 
هد یه کار زان( ای دکوتا کار را 


۱. حدید / ۰۱۱ 
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نمی‌گذارد گم [بشود] بلکه بهتر از آنچه که شما فرستاده‌اید در آنجا 
هست. مثل اينکه آدم یک بره‌ای را به نزد یک شخص مطمثنی بفرستد» 
بعد از یک سال وقتی به سراغش برود ببیند این بره به اصطلاح یک بخته 
4 ۳ ی ۰ و و ۰ 4 ۰ 
شده. آنچه که پیش می‌فرستی در نزد پروردگا گم نمی‌شود او را در نزد 
۳7 ص ۳۳ 

پروردگار می‌بینی بهتر عظیم الاحرتر بزرگتر از آنچه که سپرده‌ای. و 
تفر وا له له غغورٌ رَحیم. طلب مغفرت کنید از خدای خود که خدای 
شما آمرزنده و مهربان است. این سورةٌ مبارکه تمام شد. 


عصر تاسوعا و شب عاشوراست. یعنی موقعی که امام حسین با در 
محاصره واقع شد: ان تاسوعا یوم خوصر فیه الْحَْیْنْ علیْه السَلام: در این 
روز بود که برای یاران آباعبداله» اطفال و بچه‌ها روشن شد که دیگر برای 
آنها یار و یاوری نخواهد آمد» و اینها سخت در محاصرهٌ دشمن قرار 
گرفتند. در مثل امرو ز کم روز: تاسّوعاشت ده مهمی پیش آمد. 


رفتار دوگانه عمرسعد 

عمر سعد از آن آدمهایی بود که هم خدا را می‌خواست هم خرما راء 
کوشش می‌کرد که تمزدی از این‌زیاد نکرده باشد و آن ابلاغی را که 
برایش حهت حکومت ری (همین منطقهٌ تهران و اطراف) صادر شده بود 
ابن‌زیاد از او پس نگرفته باشد و در عین حال خیلی کوشش می‌کرد یک 
کاری بکند که خودش را به این گناه بزرگ آلوده نکند. لهذا دو سه باری 
که حضرت با او صحبت کردند» وقتی که گزارش میداد گزارشها را طوری 
می‌داد که بلکه غیظ این‌زیاد بخوابد. و احیاناً ‏ تاریخ نوشته است - یک 
چیزهایی را از پیش خودش می‌گفت که حضرت اباعبدالله نگفته بودند» 
مثلا: حسین بن علی آن قدر هم که شما شنیده‌اید سر مخالفت ندارد. در 


۸۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


آخرین نامه‌اش به عبیداله زیاد یک چنین چیزی نوشته بود که شما در این 
کار عجله نکنید و تصمیم خیلی شدیدی نگیرید و ما امیدوار هستیم پلکه 
بتوانیم یک کاری بکنيم که صلح در امت برقرار بشود و خون حسین بن 
علی هم ریخته نشود و وضع حکومت شما هم همان طور که هست 
برقرار باشد. نامه‌ای نوشته بود که ابن زیاد را کمی به فکر فرو برد. 
آدمهای خبیث بد ذات هر جا که باشند اثر وجودی خودشان را بروز 
می‌دهند. عده‌ای در حاشیهٌ مجلس او نشسته بودند. یکی از اینها همین 
شمر بن ذی‌الجوشن بود. وقتی ابن زیاد گفت از پسر سعد چنین نامه‌ای 
آمده است از جا بلند شد و گفت: امیر! یکوقت به حرفهای عمر سعد خام 
نشوی» حسین پسر علی است اینها شیعیان متفرق در بلاد زیاد دارند» تو 
از کجا اطمینان داری که شیعیان اینها که در بلاد مختلف متفرق هستند اگر 
اطلاع پیدا کنند به اینجا نیا یی تغل فار بسیار مشکل است. 
سیاست اقتضا می‌کند که قبل از آنکه این خبر به بلاد مختلف پخش بشود 
توبه سرعت کار حسین را یکسره کنی. می‌گویند وقتی ابن زیاد این جمله 
را شنید تکان خورد» گفت مثل اینکه خواب بودم مرا بیدا رکردی» بعد این 
شعر را خواند: 
آلان قد عَلِمَتْ مخالینا به . وضو النَجاة و لات حین مناص 
کت الا سض لها بیان وه سم سل و شرآ او و 
بسته است. این جمله را که از شمر شنید» ضمناً نسبت به عمر سعد هم 
ناراحت شد که اینها چیست که تو برای من می‌نویسی؟! برداشت یک 
نامه تندی به عمر سعد نوشت که ما تو را نفرستادیم آنجا برای ما 
مایت آند یش یک ایا سوت ترا مخ توش 15 تور میک 
از دو کاری: يا باید حسین بن علی را بکشی و سرش را برای من بفرستی» 
یا خودش را کت‌بسته تحویل من بدهی. اگر حاضری دستور ما را اجرا 


تفسیر سورة مرَمّل ۸۵ 


کنی اجرا کن» حاضر نیستی ما شخص دیگر را به امارت جیش منصوب 
می‌کنيم. یک نامه هم محرمانه نوشت» به دست خود شمر داد و گفت: آن 
نامه من را به او بده» اگر قبول کرد که بسیار خوب او امیر باشد تو هم امر او 
را اطاعت کن» اگر دیدی قبول نمی‌کند فوراً این حکم را بیرون بیاور 
گردنش را بزن سرش را برای من بفرست و خودت امیر جیش باش. 

قق که تاه اقلا به مر تایه او نله یک کاه یه 
سراپای شمر کرد» گفت تو نگذاشتی» من می‌فهمم» این وسوسه را تو 
کردی. شمر گفت: الیش جه کی ؟ دستور امیر را احرا 
می‌کنی یا نه؟ او هم حدس زد که اگز بگوید نه چه خواهد شد گفت: البته 
اجرا می‌کنم. شمر گفت: بسیار خوب, تکلیف من چیست؟ گفت: تو امیر 
و فرمانده پیادگان باش: 


عصر تاسوعا 

شمر با هزار نفر در همین روز تاسوعا وارد کربلا شد. دستور ابن زیاد هم 
بسیار | کید و شدید بود که به سرعت و فوریت باید اجرا بشود. عصر روز 
نهم است. عمر سعد برای اينکه از شمر کم نیاورده باشد و برای اینکه نزد 
ابن زیاد شهادت بدهند که دستور شما را خیلی خوب اجرا کرد فورا 
دستور داد که به لشکریان بگویید که حرکت کنند و همین الاآن حمله 
کنند. نزدیک غروب آفتاب است. اباعبدالهعْ در آن وقت در حلو 
بک ان مها جر بان که فیس رز رف رها ی گنه ری 
بود و دستهایش را روی شمشیر و سرش را روی دستش تکیه داده بود 
خوابش برده بود. یک وقت صدای همهم لشکر و صدای سم اسپها و 
صدای بهم خوردن اسلحه برخاست. و سی هزار نفر مکمّل شده بودند» 
فوشت ایب ریاف که موج بزند و بخروشد. اینها هم که [اقراد 


۸۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


جنگاورشان] یک جمعیت ۷۲ نفری بودند که برخی از آنها هم بچه 
بودند. می‌گویند مردهایشان در حدود شصت نفر بیشتر نبودند» باقی 
دیگرشان یک عده زن و بچه بودند. زن هم زیاد نبوده» یک عدهٌ معدودی 
بودند. بچه هم کم بود. یعنی همه نفوسشان» زن و مرد و بچه‌شان شاید به 
صد نفر نمی‌رسید. آنها دور تا دور اینها بودند» حلقه را تنگتر و تنگتر 
۳ 

این صدا که پیچید» زینب (سلاءلله علیها) در درون یک شیمه بود 
فورا بیرون دوید ببیند چه خبر است. تااین وضع زا ده اه سراغ 
باعبداله. ارام دست روی شله اباعتذآنه گذاشت/عرض کرد برادر جان! 
این صداها را نمی‌شوی؟ اباعباله سر را بلنذ کرد ولی بی‌اعتنا به این 
وضم. ظاهراً در همین حاست که فرمود: الآن در عالم رژیا جلّم پیغمبر را 
در خواب دیدم و به من فرمود: حسینم! تو عن‌قریپ به من ملحق خواهی 
شد. (حالا اینجا پبینید دیگر زینب چه حالی پیدا می‌کند!) فوراً اباعبداله 
از جا حرکت کرد و فرمود برادرم عباس پیاید. باالفضل آمد با دو سه نفر 
از بزرگان و خیار صحابه که از مشاهیر دنیای اسلام بودند» مثل جناب 
حبیب بن مظهّر و جناب زهیر بن القین. اینها همه صحابهٌ پیفمبر بودند. 
فرمود: برادر! برو ببین چه تازه‌ای است» چه خبر است» سرشب وقت 
غروب اینها از ما چه می‌خواهند؟ ابی‌الفضل با اين دو سه نفر رفتند و در 
مقابل لشکر ایستادند و اعلام کردند: بایستیده با شما حرف داریم. آنها هم 
ایستادند. فرمود: چه شده است چه می‌خواهید؟ گفتند: امر قاطع از امیر 
ابن‌زیاد رسیده است که حسین باید یکی از دو کار را انتخاب کند: یا 
تسلیم» کت‌بسته او را تحویل ابن‌زیاد بدهیم یا بجنگ. فرمود: پس شما 
بایستید» از حای خود تکان نخورید تا گنر9 پا برادرم در میان بگذارم. 

ابی‌الفضل می‌داند و شک ندارد که حسین چه راهی را انتخاب کرده 
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امبت‌ولی به قدوی در این اباعندانله نادب است که هر کو نمی خوآهد از 
طرف خودش حرف بزند» می‌خواهد پیفام اباعبداله را برساند. برگشت 
ولی آن دو نفر ایستادند. شروع کردند به صحبت کردن» پند و اندرز دادن» 
نصیحت کردن. اباالفضل بازگشت و گفت: برادرجان! چنین می‌گویند» 
حالا هرچه امر می‌فرمایید من همان را بگویم. فرمود: اما تسلیم» محال 
است که من دست تسلیم... ( ری استاد) من می‌جنگم تا در راه خدا شهید 
بشوم؛ ولی فقط یک موضوع هست تو با اينها در میان بگذار و آن اینکه 
الان سر شب است» حنکسی لک بر نمدا. برادرحان! خدا خودش 
می‌داند که من که این بحمله را می‌گویم نه برای این است که میخواهم 
شهادت را به تأخیر انداخته باشم بلکه می‌خواهم امشب را تا صبح با 
خدای خودم نماز بخوانم و راز و نیاز کنم. حضرت ابی‌الفضل برگشتند و 
فرمودند: برادرم می‌گوید من بینگ را اتتخاب کردم ولی ما فقط یک 
استدعا از شما داریم» می‌پذیرید يا نه؟ و آن این است که امشب را به ما 
مهلت بدهید. عده‌ای"ر بای هگ مهلت نهء امیر گفته است که بعد 
از اينکه نامه من رسید معطل نشوید. یک عده هم گفتند چه عجله‌ای 
است برای امشب باشد فردا. در میانشان اختلاف افتاد. یکی از رسای 
خود آنها که رویش حساب می‌کردند یکدفعه آمد جلو اینها ایستاد و با 
تفر گفت: آخر شرم و حیا هم خوب چیزی است. وقتی ما با کفار و 
مشرکین می‌جنگیدیم اگر آنها به ما می‌گفتند شب را مهلت بدهید ما شب 
با آنها هرگز نمی‌جنگیدیم» حالا پسر پیفمبر خود ما از ما چنین مهلتی... 
(گریهٌ استاد) 

پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است و ا گر روی نظر خودش 
پافشاری کند ممکن است که در میان لشکر تفرقه بیفتد و بد بشود. گفت: 
بسیار خوب. امشب را ما مهلت می‌دهيم تا فردا 


۸۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


شب عاشورا 
اباعبدالله مثل امشب را به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی 
بود این شب عاشورا: لد ریک یلم الک تقوم آدنی من قیال . در این 
شب اباعبدالّه کارهایی انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد اين بود 
که فرمود خیمه‌ها را به سرعت بکنید» جابجا کنید» طنابهای خیمه‌ها را به 
یکدیگر نزدیک کنید به طوری که میشهای هر طناب در داحل یمه 
دبک کزیدده قو با مه نها فاملدای نا شه که کی تراک آز یط 
خیمه‌ها بگذرد. تج 2 دستور داد خیمه‌ها را به شکل نیم‌دایره در آن 
شب بیا کنند برای وضع خاصیی و باز دستور داد در یشت خیمه‌ها یک 
خندق‌ماندی با بیل و کلنگ کندند. صحرا هم نیزار بود» از نی و هیزم و 
سوختنيها زیاد حمع کردند» فرمود امشب تا صبح اینجا را پرکنید. منظور 
این بود که فردا صبح این نی‌ها را آتش بزنند که دشمن از پشت سر نتواند 
حمله کند. این تدبیری بود که ایاعبّداله:برای أهل پیت و خاندانش ترتیب 
داد که لااقل تا اینها زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاید متعرض 
حریم اباعبداله بشود. دیگر اینکه دستور داد همه شمشیرها را صیقل 
بزنند و اسلحه را آماده کنند» و همه اینها را در آن شب آهاده کر دئل: 
مردی بود به نام جون (هقوی هم گفته‌اند). او یک آزادشده ابی‌ذر 
غفاری و از شیعیان خالص و مخلص اباعبدالله بود. اهل این کار بود» یعنی 
الهش زرقوقن آیه فرد کار ور آباشت ای ود کهآ سل دیگر ان را 
آماده گراخ خود حضرت م ی آمدند از کارش خبر می‌گرفتند؛ نظارت 
می‌کردند. یکی از کارها که شاهکار اباعبداله است [اين است که] در 
همان شب هم پاران را جمع کرد. (مرد خدا را ببینید!) برای اینها خطابه 


۱ موم /۲۰. 
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خواند چه خطابه‌ای! اول حمد خدا را خواند» ثنای الهی کرد چه ثنایی! 
مثل کسی که در دنیا برای او هیچ‌گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود: 
همه شکلهای احوال برای ما شکرآور است: اثنی علی اه خسن الشّاء و 
ده ی السَرّاءٍ و الصا من در دنیا خوشیها دیده‌ام و سختیها دیده‌ام» 
یعنی یک روز بوده است که من در دامن پیغمبر بوده‌ام» روی زانوی 
پیغمبر می‌نشستم» یک روز بود که پیغمبر نماز می‌خواند و من کودک 
بودم و روی دوش پیغمبر می‌رفتم» روی سین پیغمیر بودم» امروز هم برای 
رضای خدا در این شرایط هستم. من همان لور که برای آن روز خدای 
خودم را سپاس می‌گویم برای امروز هم سپاس می‌گویم. این هم برای من 
نعمت است. بعد» از اصحاب و یاران خودش تشکر کرد فرمود: من 
اصحابی باوفاتر و نیکتر از پاران خودم سراغ ندارم اهل بیتی باوفاتر 
صله رحم بجا آورتر فاضلتر از اهل بیّت.سودم سراغ ندارم» خدا به همه 
شما حزای نیک بدهد. 

بعد از آنکه یک اظهار رضایت کاملی کرد فرمود: من مطلبی دارم 3 
آن این است: این قوم فقط و فقط به من کار دارند. آن کسی که اینها از 
وجود او می ترسند و از سای او هم می‌ترسند منم. خون من را می خواهند 
بریزند» کسی به شما کاری ندارد. اگر فکر می‌کنید مسئلهٌ بینتی که با من 
کرده‌اید گردنگیر شماست من بیعتم را برداشتم» بنابراین دشمن به شما کار 
ندارده من هم که دوست شما هستم می‌گویم از نظر بیعت اجبار و الزامی 
ندارید. اینها را سر یک دوراهی قرار داد که هیچ اجباری برای ماندن 
نداشته باشند» یعنی خودشان باشند که راهشان را انتخاب کرده باشند. بعد 
فرمود: اهل بیت و بچه‌های من هم در این صحرا و بیابان حایی را 
نمی‌شناسند و راهی را بلد نیستند» هریک از شما دست یکی از اهل بیت 


۳ ۳ 
من را بگیرد و از این صحرا بیرون ببرد. 


۹۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


این جمله‌های اباعبدالّه مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رفته 
باشد حالت عجیبی به اینها داده هیحان احساسات بود» همه یکمر تبه صدا 
را بلند کردند: خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را 


۰ 


تنفس کنیم باه بذک وه َبوالمْضل الْعتاش. ال کسی که به سخن 


درآمد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بو د. 


و لا حول و لا قوة ال بالئه العلی العظیم و صلّی الّه علی محمد 

و آله الطاهرین. باسمک العظیم الاعظم الاعرّ الاجلْ الاکرم یا 

الّه... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان؛ نیتهای ما را 

خالص بفرما» پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص و 

مخلصت. متهجد ینت تابانیده‌ای بر دل ما هم بتابان. 

خدایا دست ما را از دامان ولای علی و آل علی کوتاه مفرما» ما را 

پیرو واقعی آنها قرار بده. 

پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از همهٌ ما راضی بفرما. 

پروردگارا اموات ما را مشمول عنایت و مخفرت خودت قرار بده. 
رحم الّه من قراًالفاتحة مع الصلوات. 


سر را 
ماکو ترس شیت 


۱0۱۳۳۲ 


سر را 
ماکو ترس شیت 


۱0۱۳۳۲ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
یا یا هدنر قم فانزز. و ریک فکبر. و بابک فطهْ. و الجر 
اهجُر. و لا تن تستکنر. و لربْک فاصبز. قاذا نقرز فی النّاقور. 
این سور ۵ مانند سوره قبل» از اولین سوره‌هایی افیت: که بر رسول دا در 
شک رل سم شیم که قوش رهبا ایا ال تن یا انا 


المدتر) با یکدیگر نازل شده است و بعضی می‌گویند سور یا ایّها المدثر 
در قاول کته اعد اق‌ شور اف تور با نها المدتر باز ل فده امیت: 


اولین وحی 
اه آشنکه کشاکی ی و سوه با ایا ال دز سره ان دی 


اتمدتر سور 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


شواود عفر مقصود این است که تمام سورهٌ اقراً قبل از غیر خودش 
از شوهاشت هر نیقی ان لب کنیهی هافر 
همان قسمت اولفن آبات اولی اشت که‌تارل شاه اشت؛ 


ثرا باشم ریک ای عق. ق الانسان من عفر و ریک 
کر آلذی علم بالْقلم. علم الانسان ما لَم یلم . 


اینها همان آیات اولی است که بر رسول | کرم در کوه حراء نازل شد 
که تفسیرش را در روایتی که از خود رسول | کرم نقل شده است مکرر 
شنیده‌اید راجع به اولین نوبتی که وحی بر آن حضرت فرود می‌آید و 
فرشته بر او ظاهر می‌شود و به او فرمان می‌دهد که «اقراً» بخوان و او 
می‌گوید: «ما نا بقار» من نمی توانم بخوانم» بار دوم و بار سوم» و می‌گوید 
مرا فشار داد در آن حال احساس کردم که بر قلبم چیزی نوشته شده است 
و من از کتاب قلب خودم آن خطوط نوشته شدهٌ نورانی را می‌توانم بخوانم 
و از کتاب قلب خود همینها را خواندم. معلوم است» در سورة يا ایها المرَمَل 
خواندیم که انا سَنلقی علَیْکَ ولا تقیلاً". وحی الهی» اتصال به وحی الهی 
پیدا کردن یک امر کوچکی نیست» یک امری است که از نظر نوعی 
سنکیتی: از اينکه اثبسان کوهی را بخواهد خما کند مشکلتر وستکین فر 
یتفن انش شنت که انسان هرز جایی قوا کیرد و اففتال هید کقد زد 
محل یک انفجاری که از بالا صورت می‌گیرد. یک تاب و توانی 
می‌خواهد که مافوق تصور ماست. 

بعد از آن می‌گوید که من از کوه به زیر آمدم» بار دیگر همان فرشته را 


۱. علق ۵-۱. 
۲ مرمّل | ۵. 
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ی ی و در بين راه که 
می‌آمدم دنیا را دنیای دیگر می‌دیدم و احساس می‌کردم که تمام ِ 
تن و .همین حالت روحی و حالت معنوی قهرا 
در جسم انسان هم خستگی ایجاد می‌کند. گویی یک نوع اضطرابی او را فرا 
گرفته بود. وقتی که به خانه می‌رسد فوراً به خدیجه می‌فرماید که دنرینی 
ذثرینی یعنی می‌خواهم استراحت کنم» من را بپوشان» من را بپوشاد. 
می‌رود استراحت کند» حالا استراحتی می‌کند يا نمی‌کند » یکمرتبه در 
همان حال باز فرشته ظاهر می‌شود و این جمله‌ها را به او می‌خواند» 
می‌گوید: يا یه دنم فانر. ا یکلم لا ایا المزتر بوی استیناس و انس 
می‌دهد» بوی محبت می‌دهد: آهای کسی که خودت را به این جامه محکم 
پیچیده‌ای! فُمقیام کن» برخیزء وقت استراحت گذشت برخیز و انذار کن» 
برخیز برو در میان مردم و به این مردم اعلام خطر کن که این وضعی که 
دارند و راهی که دارند چه وضع بدی و چه راه بدی است. 

پس بعد از حملهٌ یا ایها المدثر که خطاب انسی و استیناسی هست؛ 
فرمان است: قم برخیزه حرکت کن» قیام کن» ندز پس پرو در میأن مردم و 
انذار کن. در یا ها المرمقل می‌فرمود: ثم الیل لا قلیل . آنجا هم فرمان 
می‌داد که برخیزه اما آنجا ناظر به آن رابطه‌ای است که باید با خدای 
خودش داشته باشد: شبها بپاخیز و با خدای خودت نماز بیاور و اظهار نیاز 
کن و خدای خودت را در شب پرستش کن. در همان حا خواندیم که 
فرمود: لد لک فی الّهار سَبْحاً طُویلاً" روز برای تو حرکت و شناوري 
طولانی است» روز وقت کار است و هرکسی کار خودش [را می‌کند] و کار 
پیغمبر رفتن در میان مردم است و مردم را هدایت کردن, ارشاد کردن» بیم 


غرم ۱۲ 
۲ مزمل ۷ 


۹۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


دادن تشیر کادتاه آندار کرقل9اشیت موقع انس با خداست. پس «یا ایها 
المرّمْل» برنامةٌ شب پیغمبر و برنامهٌ رابطه‌اش با خدا را بیان می‌کند و 
«یا ایها المدتر» پرنامه روزش و رابطه‌اش با 0 را. 

َم انز برخیزه برو در میان مردم و مردم را انذارکن» بیم بده از این 
بت پرستیها» از این سوء اخلاق از این فحشاهاء از این رباخواریهاء از این 
فلمها ابس فخی کهدارند. 

و ریک فکَی. و پروردگار خودت را پس حتماً تکبیر بگوی و تنزیه 
کن. حملهٌ ((پروردگارتپامتتکی ۳ 5 [گیکن» به یک تعبیر [یعنی] 
بانگ اه ابر در میا ملک کل مورف این نیست که اف 
اکبری گفته بشود بلکه خدای خودت را به عظمت وکبریایی در میان مردم 
یاد کن که خدا بزرگ گر یت از هرچه که شما فرض کنید و حتی 
بزرگتر است از اینکه در مقام توصیف بیاید تا چه رسد به اینکه انسان 


بخواهد برای او شریکی و عدلی قرار بدهد. 


انبیاء برنامةٌ تربیتی خودشان را هم از خداشناسی آغاز می‌کنند یعنی اولین 
کاری که می‌خواهند برای اصلاح مردم بکنند این است که مردم را متذکر به 
خدا می‌کنند و با نیروی ایمانِ به خدا برنامهٌ خود را احرا می‌کنند و به همین 
دلیل موفقیتشان از همه بیشتر است» یعنی تأثیری که انبیاء روی بشر 
ص م ۰ 
می‌گذارند هیچ قدرتی تا کنون نتوانسته است در این حد - یعنی در این 
رم 
سطح در این طول و در این عرض و در این عمق -روی بشر بگذارد؛ 
چرا؟ چون بر اساس تذکر به خدا و یادآوری خداست. اول خدا را به مردم 
بشناسان» آن وقت سایر برنامه‌های خودت را احرا کن. شناخت خدا و 
ایمان به خدا که در میان مردم پیدا شده اقرار و تسلیم در مقابل امر خدا که 


بر ۹۷ 
تیذا شنه دیکر سایر برنامه‌ها خیلی اسان آمست: 

یکی از آفایان معروف:دانهانی تفل می‌کرده می‌کفت: شایت ها 
سال پیش قبل از سنه ۰ می‌خواستیم به مشهد برویم. آن وقتها اتوبوس 
بود و سواری خیلی کم پیدا می‌شد» احیانا سواریهای کرایه هم پیدا می‌شد» 
و ما سواری کرایه‌ای پیدا کردیم و می‌رفتیم مشهد. با ما یک نفر دیگری 
بود از این متجددها و فرنگی‌مآبهای خیلی دوآتشه‌ای که تازه از اروبا 
آمده بود. می‌دانید که قبل از سنهٌ ۰ یک موج تجدد خاصی بود؛ یک 

۰ ۰ ۰ .72 ۳ ۰ و 
تجدد خیلی خنک و سرد و فرنگی‌مابی و غریزدگی به تمام معنا و بدبینی 
به هرچه که در شرق هست. گفت چشمش که به ما افتاد که به عنوان یک 
آخوند سوار شدیم یک نگاه تحقیرآمیزی کرد و بعد که راه افتادیم 
تحقیرآمیزانه به ما گفت آشیخ چکار می‌کنی؟ کارت چیست؟ چون او 
ىَ ره ی ۰ ۹ ى. سل اه ۰ مء ۰ 
آشیخی یعنی آشیخی دیگر. این دید که‌ما خواب سربالابه او دادیم چیزی 
نگفت. می‌گفت رسیدیم به حدود ورامین. آن وقتها جادهُ آسفالت و پل و 
این حرفها که نبوده می‌دانید که اغلب» اتومبیلها از داخل همان آبها رد 
می‌شدند. آمدیم از داخل یکی از این جویهای زیاد آبی که از آنجا رد 
می‌شد رد بشویم» ماشین ما در آب گیر کرد. اتفاقاً این شخص هم یک 
صندوق پرتقال خیلی عالی با خودش آورده بود از این پرتقالهای درحه 
اول» و برای کسی هدیه می‌برد. این پرتقالها را هم آب برد. بعد ما و چند 
نفر از این مردم دهاتی صدا کردیم و این دهاتیها آمدند ماشین را بالاخره 
هرطور بود نجات دادند ولی پرتقالها افتاد و هرکدام از اينها رفتند دنبال 
پرتقال و پرتقالها را حمع کردند و بردند. این هرچه فریاد کشید کسی به 


بيایید» همه آمدند گفتم: تا هه نا تب هس ان تا شمه 


۹۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


یک نفر مسلمان هیچ وقت به مال مردم تجاوز نمی‌کند. مگر به خدا اعتقاد 
ندارید؟ مگر قيامت را فراموش کردید؟ گفت چهار کلمه که اینجا گفتیم 
هرکس هرچه پرتقال برده بود همه را آورد و گفت ما مال مردم 
نمی‌شوريم. همه را جمع کردند گذاشتند داخل جصعبه‌اش» برداشتيم و 
آمدیم. گفت وقتی سوار شدیم گفتم آشیخی کردن یعنی همین (خنده 
حضار). 

حالا پیغمبران هم آشیخی می‌کنند. و ریک فکبٌ. یعنی از عمق فطرت 
و روح بشر تعلیم و تربیت خودشان را آغاز می‌کنند به طوری که واقعا بشر 
وقتی که در نهانخانه ضمیر خودش ایمان پیدا کرد که در کار عالم حساب 
است و اشتباه است اگر ما خیال کنیم عالم به این عظمت بدون حساب 
مت اوقت هس مر تیک لک عیسی بن مریم به 
حوارین‌اش گفت : دیگران مایا ۳۳ گفته‌اند گناه نکنید» من 
می‌گویم فکر گناه را هم در دل خودتان خطور ندهید. واقعاً بشر به همین 
حرف می‌رسد. 


داستان بوعلی سینا و بهمنیار 

این داستان معروف را مکرر شنیده‌اید. بوعلی سینا مرد واقعاً فوق‌العاده و 
خارق‌العاده‌ای است» در همه قوا و نیروهایش فوق‌العاده [بوده»] اصلا 
می‌گویند حواسش هم غیرعادی بوده یعنی خیلی قوی بوده؛ چشمش؛ 
گوشش» فکرش حتی یک آدم زیبایی هم بوده؛؟ زیبا اندام خوش‌اندام» 
خوش صورت» خوش حافظه خارق‌العاده» یک آدم عجیبی بوده‌است . 
شا گر معروفی دارد که ۲۵ سال نزد او درس خوانده است به نام بهمنیاره 
آذربایجانی است اصلاً هم دی بش مات له ی تفه یک 
وقت بهمنیار به او گفته بود که تو با این نبوغ خارق‌العاده‌ات چرا ادعای 
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پیفمبری نمی‌کنی؟ اگر تو ادعای پیفمبری بکنی مردم از تو می‌پذ برند. 
لین کفیت که انم حور تیم شاه هی کی » تیهسر ان غر زوشاها 
هستند. گفت:نه» توا گرادعای پیغمبری هم بکنی می‌پذ یرند. بوعلی گفت 
حالا باشد یک روزی من به تو می‌گویم. 

در یکی از مسافرتها"؛ هوای سرد زمستان» درحالی که برف آمده 
بوده یک شب با همدیگر در یک اتاق خوابیده بودند. مقارن طلوع صبح 
بو تکدفعه نا کووفن سید کرد کت برش . کفت؟ عه آعزی دارین؟ 
گفت: خیلی تشنه‌ام» زود آب به من برسان» می‌خواهم آب بخورم. حالا در 
هوای به این سردی در حالی که لحاف را گرم کرده» از زير این لحاف 
بیرون آمدن کار آسانی نیست. آدم برود باز تا کی لحافش را گرم کند. 
بوعلی خودش طبیب بود» بهمنیار نیز طب هم پیش او خوانده بود. 
(می‌گویند آدم تنبل را وقتی دستور بدهی نصیحتهای پدرانه به تو می‌کند.) 
شروع کرد به فلسفه‌چینی کردن که آخر این وقت شب معده التهاب دارد؛ 
در حال التهاب معده»-شودتالا بهترمینّدانید ا گر انسان بخواهد آب بخورد 
و یکدفعه آب سرد بر معدهٌ ملتهب برود معده را صدمه می‌زند. گفت: من به 
تو می‌گویم آب بیاور؛ تو اينها را از خود من یاد گرفته‌ای» به من می‌خواهی 
تحویل بدهی؟! باز شروع کرد از این حرفها گفتن که حالاکمی صبر کنید 
مه اقا کر 

درا هت وفت یدای هدن دون ماه بلتلا له بوغای کفتش ات 
نمی‌خواستم» می‌خواستم به ان حرف تو جواب بدهم. من نباید ادعای 
پیغمیری بکنم. تو شا گرد پیست سالهٌ من هستی» من می‌گویم تشنه‌ام» دارم 
از تشنگی می‌میرم» تو در مقابل من فلسفه‌چینی می‌کنی. پیفمبر آن کسی 


ا.بوعلی خیلی در سفربوده. 


را آشنایی با قرآن (۱۰) 


است که در چهارصد سال پیش حرفش را آمده زده» حالا آن بابا از 
رختخواب گرم خودش بلند شده رفته بالای آن مأذنه می‌گوید: هد آن لا 
له او اه آشهّد از مُحَعَداً زسول اله. 

این است که: و ریک فکیْ. برنامهةٌ تربیتی چنین برنامه‌ای است؛ آنهم 
یک برنامهٌ فطری. بشر را با خدای خودش پیوند بزن و آشنا کن. مقصودم 
این نیست که هدف اصلی» ترییت اخلاقی و احتماعی بشر است و 
شا رو فا وه وروی هکت 
است» ولی در پرتو آشنا کردن بشر با خدا و تذکر بشر به خدا و بیدا رکردن 
فطرت الهی بشر است که برنامه‌های تعلیم و تربیتی کاملاً صحیح اجرا 


می سود. 
تقلید احمقانه از اروپا 


ما یک تقلید احمقانه‌ای از اروپا کرده‌ايم. در تاریخ گذشته ما مسجد و 
مدرسه همیشه یکی بوده‌اند یا همساية یکدیگر بوده‌اند. این خودش یک 
حسابی بود. هنوز هم آثاری که ما از قدیم می‌بینیم» همین طور است. هرحا 
که یک مدرسه هست یک مسجد هم در کنارش هست بلکه خود مساحد 
مرکز تعلیم و تربیت بود. [ تعلیم و تربیت] در اسلام از مسجد پیغمبر شروع 
می‌شود. خود مسجدالنبی» هم مسجد بود هم مرکز تعلیم. بعدها که دایره 
تعلیم وسعت پیدا کرد و دیگر مساجد قادر نبود که اداره کندء آمدند مراکز 
حدیدی به نام مدارس ساختند. پیش از ان» مسجد و مدرسه و اموزش و 
پرورش و دادگستری پا یکدیگر یکی و خویش و فوم بودند. مسجد 
پشتوانةٌ بسیار بزرگی بود هم برای دادگستری و هم برای آموزش و 
پرورش و ترییت؛ هم کمکی بود موثر برای آموزش و پرورش و هم 
کمکی بود بسیار موثر برای احرای قوانین عادلانهٌ احتماعی و دادگستری» 


تفسیر سور مذثر ۱۰۱ 


با اینکه نه تشکیلات آموزش و پرورشی به وسعت امروز بوده -که به یک 
صدمش هم نبوده است -و نه دادگستری به یک صدم امروز بوده است. 
مسجد با نیروی معنوی خودش شدید به آنها کمک می‌کرد. اما از روزی که 
تیاس سوت ارات مور نرق رون فان عسات داد کفم رس دا 
۱ ۳ ۱ - 
شد و به عبارت دیگر حساب مذهب از حساب آموزش و پرورش و از 
مات داد کسغوی ند نف مرش اف وشن کوش هی کید که یکت 
کاری بکند بلکه بچه‌ها را به مذهب پی‌اعتقاد کند دادگستری هم کوشش 
می‌کند که تا می تواند به قپلنین ول رت گفصبی ندهد؛ نتیجه‌اش همان 
۳ ۳ 

و ریک فکیر. پروردگار خودت را پس به عظمت یاد کن» عظمت 
پووودگار قوون را در میان مردم یادآور باش» ایس اد تضتامفه این بشود 
حامعة اه اکبر شدا بزرکتر از مه« 


احتمالات در بارة کلمةٌ ثیاب 
و یابک فُطْهُرْ و حامه‌های خود را پا کیژه کن. در باب ثیابکَ فَطهَر 
(جامه‌های خودت را پا کیزه کن» پا کیزه نگه دار) مفسرین معانی بسیار 
مختلفی گفته‌اند که البته لااقل بعضی از آنها با بعضی دیگر منافات ندارد. 
بعضی گفته‌اند که مقصود از یاک فطَهءٌ همین حامةٌ ظاهری است و 
این حزء اولین دستورات آمده چون جامهٌ بلند پوشیدن در میان عرب 
علامت فخر و کبریایی بود. این یک رسم و سنت بود یک سنتی بود: منم 
که پول زیاد دارم که از پارچه‌های درحه اول به جای اینکه مثلاً سه متر آن 
را برای خودم یک قبا درست کنم چهار متر آن را درست می‌کنم. لباس 
بلند درست میکردند به قدر ی که گاهی به زمین کشیده می‌شد. معلوم است 
لباس ی که به زمین کشیده شود کثیف هم می‌شود نجس هم می‌شود آلوده 


۱۰۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


و در اسلام لباس بلند» در این حذ بالخصوص؛ یک امر نامطلوب 
قردفشه ۵ شیامه لنامی دش وا کر وا از شوت دور کزرا کیواد که 
گفته‌اند فط هم به معنای فص است (َیِْ فعض یعنی پس کوتاه کن؟ نه 
یود ی ات کی موق کی کرت کی که ارفه ش رده 2 
اینکه آلوده که شد پی در پی برو بشوی. 

تقضم ویکر کقاف نک کهاایی کتا یهن خاته ها وت یا 
که پوشیده‌ای پا کیزه نگه دار. حامه اینجا کنایه از همسر است زیرا در 
قرآن همسر برای همسر ((چامه»شوآنده شهاست: هن لباش لکُم و نم 
لباش هن شما حامه‌اق هید براق همسرآنتان ‏ همسرانتان حامه‌ای 
هستند برای شما. کال آنها([نواقش و معایبشها را می‌بوشانند و شما 
نواقص و معایب آنها را آن وقت این آیه در حکم آیه‌ای ات که 
می‌فرماید: قوا سکم و آفلیکم ناراً وَقوَدها الا و الْحجارة؟ یعنی ای 
پیغمبر! تربیت و اصلاح را از خانوادهٌ خودت شروع کن. ثیایک فَطهر 
خانوادهُ خودت را تطهیر کن و پا کیزه کن» یعنی اصلاح را از جامه عودت 
و در واقع از خدیجه شروع کن. 

بعضی دیگر گفته‌اند که مقصود از ثیاب تنها خانواده نیست. بلکه 
تمام مردم هستند: جحامعهٌ خودت را پا کیزه کن. و ایک فطهر. یعنی تو برای 
این مردم به منزله تن برای لباس هستی و اینها برای تو به منزله لباس 
برای تن هستند. اینها جامه‌های تو هستند» جامه‌های خودت را (تقریباً 
حامه می‌شود همان بحامعه) حامعدٌ خودت را پا کیزه کن. 

بعضی هم گفته‌اند کنایه از ود عمل است: عمل خودت را پا کیزه 
نگه‌دار و پا کیزه کن» یعنی عمل خودت را اصلاح کن. و منافاتی ندارد که 


۱ بقره / ۱۸۷. 


تفسیر سورة مذثر ۱۳ 


این حمله در آنْ واحد چند معنا در بر داشته باشده هم آن معنای ظاهرش 
سم مص ‏ عم 
ای ایک ات ک کباش اراد ی )لاش ایا وتان عملی رونت 
را پا کیزه نگه دار. 
و الرجرٌ قاهجز از ژحزء از پلیدی به معنی اعم» از آنچه پلیدی هست 
سس 
هجرت و دوری گزین. 


مثّت نگذاشتن در دعوت به خدا 

ی فد مرو 2 2 
و لا تفن تشتکتر منت تگذار‌اکه کارشنودت رابزرگ بشماری. (اين خیلی 
خود است. بنای کارت بر این نباشد که دائم بخواهی سر مردم یا به خدای 
خودت منت بگذاری که: منم که اینقدز دارم برای این مردم زحمت 
می‌کشم منم که این همه دارم فدا کاری می‌کنم» من هستم که چنین می‌کنم. 
منت گذاری د کارت با یوت تواوگ اه خدمت باشی نه اهل منت که 
ِ ۳2 1 ِ 
ا گر منت بکذاری معلوم می‌شود خیلی خودت را بزرگ می‌بینی» کار 
خودت را زیاد ی دیش 4 استکثار می‌کنی» دائم خود و کارهای خود را 
می‌بینی؛ چنین نباش. 

اينها نشان می‌دهد که یک نفر که می‌خواهد مردم را به خدا دعوت 
کند هیچ وقت نباید خودبین» خودخواه» خودپرست باشد» بخواهد 
سر مردم منت بگذارد یا به خدا منت بگذارد که خدایا من چقدر به این 


بندگان تو خدمت کردم؛ نه» منت در کار تو نباید باشد. 


۱۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


عزم آهنین در راه دعوت به خدا 

و ریک قاطبو ! تو خیلی احتیاج به صبر» خویشتنداری و خودنگهداری 
داری. صبر زیاد و خویشتنداری زیاد می‌خواهد؛ به خاطر پروردگارت 
باید صبور و خویشتندار باشی. از حالا اعلام می‌کنم که این راه تو یک 
راهی است که مقاومت زیاد می‌خواهد بنابراین تو باید عزم بسیاز افیخ 
در ار ده پاش هه ام ان ماما رامتاطی ارهاظ 
رضای پروردگارت باید تحمل کنی: و لرَبکَ قاصبز. 


نقطه آغاز درگیری 

آیاتی که گذشت همان قسلت لول این ابا طسق که در این شرایط بر 
پیغمبر اکرم نازل شد که دیگر از بجا برخاست و امه را کند و رفت در میان 
مردم و برای اولین بار فریاد قولوا لا له ها لوا را بلند کرد: ایها الناس! 
از هرچه شرک هست دوری بگزینید و به سوی توحید بگرایید» بگویید 
و ریق پرستش و اطاعت و 
کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه الهی در ببث پیشگاه هیچ موجودی نباید 
کرنش کند. از همه چیز آزاد بودن و به حق پیوستن. همین یکی را؛ یک لا 
اله ال اه به حقیقت بگویید (نه فقط به زبان بیاورید؛ به زبان آوردنش که 
کار خیلی آسانی است)» اهل لا اله الا له بشوید» همین قد رکه اهل لا اله الا 
له بشوید و نفی هر معبودی و هر موحودی را به عنوان معبودیت بکنید و 
معبودیت را منحصر به ذات حق نمایید زسکاری اقا هون حاست: 
قولوا لا اله الا الّه تفلحوا. 


صاه اد 
پیغمی رت از همین حا درگیری‌اش ۳ مردم شروع شد» برای اینکه 
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تفسیر سورهٌ مد ثر ۱۰۵ 


آنها دهها و صدها معبود در میان خودشان داشتند و دعوت پیغمبر را 
اهانت به معبودهای خودشان تلقی می‌کردند و از همین جا دشمنیها شروع 
شد. این قسمتهایی که بعد می‌خوانیم متصل به آنها از نظر زمان نیست؛ 
اینها از نظر زمانی با فاصله آمده» یعنی بعد از آنکه پیغمبر از حای خودش 
حرکت و مردم را دعوت کرد و عدهٌ زیادی مخالف پیدا کرد و صف‌بندی 
در مقابلش شد و کشمکشها و درگیریهایی رخ داد بعد از مدتها این 
قسمتهای بعد نازل شده است: 


فاذا نقر فی الناقور. قذلک یوم یوم عسیر. علی الکافرین 


نفح صور یا حیات مجدّد 

می‌دانیم که در قرآن ازقیامت»به کی انویک ند گی محدد باد شده است. 
نان نکن اول انسان که انسان خلق می‌شود و روح انسانی به او داده 
می‌شود به نفخ دم و نفخ روح تعبی رکرده است: و لَْخت فیه من روحی که نه 
تنها دربارهٌ حضرت آدم است. درباره همه انسانها آمده است» یعنی آنجا 
که انسان در مرحلهٌ جنینی در رحم به آن مرحله‌ای می‌رسد که روح انسانی 
به او افاضه می‌شود قرآن از آن تعییر به (نفخ» کرده است: دمیدن روح 
الهی. معلوم است» مقصود این نیست که فوت کنند بلکه نزدیکترین 
تعبیرات است برای اینکه بیان کنند که این یک حیاتی است که خاصیت 
ماده نیست بلکه ماده به یک مرحله‌ای که می‌رسد. قابلیت بیدا می‌کند که 
یک فیضی از بالا به آن برسد؛ این را به (نفخ روح» تعبی رکرده‌اند. حیات 


ی ۱ 


۱.۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


محددی که حهان بیدا می‌کند به نام (قیامت» که در آن حیات مجدد همه 
عالم حکم یک جنین را دارد که زنده می‌شود یعنی دیگر اصلا مرده‌ای در 
عالم وحود نداره سنگش هم زنده است» درختش هم زنده است» بدن 
انسان هم زنده است» زمینش هم زنده است» اسمانش هم زنده است» 
خورشیدش» اتشش» هوایش» همه چیز ذی‌حیات هستند از ان حیات 
مجدد تعبیر به نفخ صور) شده است: آنگاه که ما در (دم» می‌دمیم» یعنی 
آنجا که یک حیات مجدد کلی به همه عالم می‌دهيم: فاذا نقز فی الناقور. 
یعنی آن وقت که در آن صور و در آن (دم» دمیده می‌شود. مقصود قيامت 
است. فذلک یمد یرم عسیژ آن" دز آن وقت روزی سخت است. علّی 
الکافرین غیرْ سیر بر کافران آسان نیست. مطلب را تکرار می‌کند: خیلی 
تاه ای 5 راه آسانی در آن روز برای کافران وحود ندارد. این 
همان قم فلیرُ است: انذار کیک و کتلوایکاقران چنین روزی در پیش 


انیت 


ام ۵ ۰ 


مکرر این مطلب را شنیده‌اید» در آیات سورهٌ مبارکة مرقل هم 
خواندیم: و دزی و الْمکذبینَ آولی الم وله قلیلاً" مرا بگذار با این 
منکران صاحب نعمت. که گفتیم قرآن می‌خواهد بگوید که دلیل انکار و 
مخالفت اینها با تو یک دلیل فکری و روحی و عقلی نیست بلکه یک دلیل 
منفعتی و اقتصادی است؛ اینها این دعوت را بر زیان مداقع خودشان 
می‌بینند. این مطلب از قرآن کاملاً مشهود است» که یک آیه‌اش این بود؛ 


۱ مزمّل /۱۱. 


تفسیر سور مذثر ۱۰۷ 


حالا آیه‌ای که در اینسا می‌خوانیم. 

یکی از رژسای مکه که از یک نظر از تمام مردم مکه به اصطلاح 
گردنکلفت تر شمرده می‌شد ولیدبن مره مخزومی (از بنی مخزوم) بود. 
قریش یک قبيلةٌ بزرگ بود که به چند قبیله کوچک منشعب می‌شد و این 
قبیله‌های کوچک هم زیاد بودند» باز در میان قبیله‌های کوچک بعضی 
آهمیت بیشتری داشتند. بنی مخزوم از آنها بودند» بنی عبد شمس که 
بنی‌امیه یکی از شاخه‌های آن هستند از آنها بودند» بنی هاشم هم از آنها 
بودند. بنی‌هاشم -که رسول | کرم از بنی هاشم است این تفاوت را با غیر 
بنی‌هاشم داشت که به عنوان مردان سید و بزرگوار قریش شناخته 
می‌شدند یعنی به عنوآن شریفی( و آقایی شفاجته می‌شدند» متمکن و 
ثروتمند نبودند ولی مردم مکه برای آنها یک نوع احترام معنوی قائل 
بودند. جناب عبدالمطلب (جدّ رسول | کرم) مرد ثروتمندی نبوده از این 
حهت خیلی عادی بود ولی در عين حال سید قریش شمرده می‌شد. یا 
اپوطالب (پدر حضرت امیر) در مدت زمانی مرد فقیری بود ولی در عین 
اینکه مرد فقیری بود مورد احترام بود. اما بعضی دیگر به دلایل اقتصادی 
وب مالی خیلی اهمیت داشتند که بنی‌امیه معمولا این‌طور بودند و در بنی 
مخزوم هم عده‌ای این گونه بودند. 

ولید بن مغیرةٌ مخزومی پدر خالد ولید " چنین بود. او یک آدمی بود 


۱. اسم خالد ولید را خیلی شنیده‌اید. آن سردار معروف در دورهُ اسلام که تا سال ششم 
هفتم هجرت در زمره کافران بود و بعد مسلمان شد. البته یک سرباز خیلی فوق‌العاده 
است بلکه فرمانده خیلی فوق‌العاده‌ای است یعنی در فرماندهی نبوغ دارد و او در 
جنگهایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران و روم کردند. مدتی در جنگ با ایران 
و مدتی در جنگ با روم فرمانده بود. فرمانده لایقی بود و خیلی از موفقیتها مرهون 
لیاقت فرماندهی خالد بود. پدر او مردی است به نام ولیدین مغیرة مخزومی. خالد و 


۳ 


۱۰۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


که اولاً روت فراوانی داشت. ده نفر به اصطلاح عامل سرمایه‌داری داشت 
از غلامهایی که خریده بود که این غلامها خودشان در مکه از هر آقایی 
آقاتر بودند» هرکدام اینها دارای یک قنطار " سرمایه بودند. او در حدود ده 
قنطار ثروت طلا داشت و هریک از اینها را به عنوان سرمایه در اختیار 
یکی از همین غلامهای خودش قرار داده بود که برایش تجارت می‌کردند. 
3 تیار :فک و ثروتمندی بود و اتفاقاً فرزندان زیادی هم کانتا: 
نها نید که هر ازندکی قلها فرزنت ای ارزش دادیور انز کها که 
حساب جنگ و حمله و گریز و دفاع و این خرفها هست مرد داشتن خیلی 
اثر دارد» قبیله داشتن و عشیره داشتن خیلی موثر است. بعد هرچه تمدد 
پیش می‌رود؛ قبیله و عشیره و پرادر زیاد داشتن و پسرعمو و یسرعمه و 
پسرخاله زیاد داشتن ارزشش را از دست می‌دهد و بیشتر ارزشها روی 
خود شخص قائم می‌شود. ولی در زندگیهای قبیله‌ای» داشتن فرزندان زیاده 
برادرهای زیاد» بنی اعمام زیاد بیشتر از زندگیهای تمدنی موثر است. او 
ده پسر داشت و قهرا این ده پسر برومند برای او قدرتی شمرده می‌شدند. 
و بعلاوه نسبت به دیگران یک مرد مقّفی بود؛ یعنی یک مرد فرهنگی و 
فرهنگ شناس بود چون اینها تابحر و تاحرپیشه بودند و تنها به محیط مکه 
قناعت نمیکردند که توقف کنند. اولا باغهایی در طائّف داشت» می‌رفت 
در آنجا با مردم طائف نشست و برخاست می‌کرد. ثانیاً تجارت به ایران و 
شام و یمن می‌کرد. اینها سفرهایی در مرا کز متمدن دنیای آن روز 


ح ابوجهل پسرعموها هستند. ولیدبن مغیره عموی ابوجهل هم ضمناً هست. ابوجهل را 
می‌گفتند ابوجهل بن هشام بن مغیرُ مخزومی» و خالد را می‌گفتند خالد بن ولید ببن 
مبة مخزومس س 

۱ ان وقتها برای ذخیره پول. بانک و مانند ان که نبوده؛ انهایی که پول خیلی زیاد داشتند 
در یک مخزنهایی قرار می‌دادند. در عرب معمول بوده که پتوستت فاق .را ام ی کندنل 
داخلش طلا و اشرفی و مانند آن می‌ريختند. این مخزنها را «قنطار» می‌گفتند. 


تفسیر سورهٌ مد ثر ۱۹ 


می‌کردند. این بود که اشخاص واردی بودند. و ثالاً یک آدم شعرشناس و 
ادیب بود و به ادبیات آن روز عرب کاملاً آشنا بود. 

پیغمبر | کرم در دعوت خودشان از حمله کارهایشان این بود که از 
آزادی‌ای که به خاطر کعبه وحود داشت استفاده می‌کردند» م ی آمدند در 
کنار کعبه در ججر اسماعیل و مانند آن در نزدیک کمبه می‌نشستند» شروع 
می‌کردند با صدای بلند قرآن خواندن و بسیاری از مسلمین در همین حاها 
به اصطلاح امروز شکار شدند یعنی با قرآن خواندن پیغمبر اکرم جذب 
شدند؛ آمده‌اند نشسته‌اند [و آیات "قرآن را شنیده‌اند»] بعد تحقیق کرده‌اند 
و مسلمات شده‌اند. 


تأثیر قرآن بر ولید بن مره 

آمدند پیش ولید که این محمد/جوان 9۵ میک یمد از دیگری دارد گمراه 
می‌کند» یک فکری باید برایش کرد. به این نتیجه رسیده بودند که ما باید 
یک توجیهی برای قرآن بسازیم؛ این به صورت یک موج معنوی و یک 
فکر درآمده» فکر را با زور نمی‌شود از مغز حوانهای امروز بیرون آورد. 
قلمرو زور تا یک حد معینی است» از آن بیشتر دیگر قلمرو آن نیست. 
عده‌ای از این مردم و جوانها باورشان آمده است که قرآن سخن خداست؛ 
حالا ما باید یک فکر دیگری» یک تبلیفی در این زمینه بکنیم که پاورشان 
نیاید. به او گفتند که توبیا ین چه توجیهی می‌توانی بکنی؛ با او مشورت 
کردند. گفت من خودم باید یک بار سخن او را بشنوم. قرار شد در یک 
نوبت که پیغمبر ا کرم می‌آیند در نزدیک کعبه می‌نشینند به قرآن خواندن» 
او پياید آنجا و خودش استماع کند. روزی به آنجا آمد که اتفاقاً رسول | کرم 
سورهٌ حم سجده را می‌خواندند. وقتی که این سخنان را شنید -که به عمرش 
چنین سخنانی نشنیده بود یک حالت عجیبی پیدا کرد حالت اضطراب؛ 


۱۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


اصلاً بدنش به لرزه درآمد» بعد زود از جا حرکت کرد و به خانه‌اش رفت و 
دو سه روز هم از خانه بیرون نیامد یکدفعه شهرت پیدا کرد که ولید 
تیان قه آسعی عجی اس ینوراکام از 
(صَبوّه) به معنی عاشق. هرکسی را که می‌خواستند بگویند به دین اسلام 
درآمده می‌گفتند (صَبا» یعنی این هم مجذوب شد» این هم رفت. این سه 
روز که از خانه بیرون نیامد» شهرت پیدا کرد که خود ولید هم رفت. جزو 
اروش 

ابوجهل که مرد خیلی عنود عجیبی بود به خانهُ ولید رفت و با اینکه 
ولید عموی او بود و خیلی هم برایش محترم بود و این نسبت به او بچه بود» 
شروع کرد 3 پرخاش کردنه گفت: عمو! تو ما را رسوا و مفتضح کردی» 
آبروی ما را بردی. ماگفتیم تومی‌آیی بلکه یک چاره‌ای بکنی» تو هم مثل 
اینکه گرایش پیدا کردی. گفت نه؛ من گرایش پیدا نکردم. گفت پس 
دربارة این چه بگویم؟ گ‌هر هرا مک گفتید. گفزتتگه» نمی‌شود این حرف را 
زد. آخرش گفتند: پینبه نظرتوچچیست» چه بگوییمبهتر است ست؟ گفت: به 
نظر من باز هم از همه بهتر این است که بگوییم در سخن این مرد یک 
جادویی هست چون یک تثیری در انسان می‌بخشد نظیر تأثیر جادو» 
ی یار هه هه اسا نهر ان هش که اه اتیتان ره سر ود 
می‌کشد. من خودم هم آنجا عن‌قریپ بود که کشیده بشوم؛ اين بو که لرزه 
به اندامم افتاد» فرار کردم که دیگر این حرفها را نشنوم. 

قران این حریان را در اینجا نقل فرموده است: 


یی و ما شم 6 0 رگ مق زو وه توت لا 
ذژنی و مَنْ خلقت وحیدا. و جعَلت له مالا مَمٌدودا. و بنین 
71 کر ره وه مور 2 هم ر ٩‏ ک ما مر رم لته و ۳ 
شهودا. و مَهُدت له تنهیدا. ثم یَطمَم ان ازید. کلا انه کان 


۱۱ ۳ 


۶ 2 7 
و ام 72 ی ظ 72 2 مس اه 9 ي ‏ . کن 
لایاتنا عنیدا. سَأرهقَهٌ صعودا. ان فک و قدر. فقتل کف قَدّر. 


تفسیرش باشد تا ان‌شاءاله جلسةٌ آینده عرض کنیم. 


به مناسبت ایام عاشورا یک مقدار راحع به قضایای عاشورا بحث 
کنیم. ایام ایام اسارت اهل بیت پیغمبر است» و قضایایی که در اسارت 
واقع شده است از هر دو چهره حادثهٌ کربلا حکایت گنل 


دو چهره حادثهة کربلا 
مکررگفته‌ايم که حادثٌ کربلا دو چهره دارد: یک چهرهٌ تاریک و یک 
جهره روشن. چهرة تأریکش/عپارت اشت از آنْ صفحه‌ای که در آن 
صفحه قهرمانش همین ظلمه و کفار کربلا هستند» قهرمانش ابن‌زیاد است 
و عمرسعد و شمر و سنان بن انس و خولی و امثال اینها» و آنچه در آن 
صحنه واقع شده است همه تاریکی» ظلمت ظلم اعمال فجیع و همه 
مظلومیت و اه است. 

ولی این حادثه یک صفحهٌ دیگر هم دارد؛ این سکه دو طرف دار 
یک طرف دیگر سکه را که نگاه می‌کنيم همه‌اش روشنایی» نور» انسانیت» 
احساسات بسیار عالی و هیجان‌آور است که در این طرف سکه قهرمانها 
عوض می‌شوند. قهرمان این طرف سکه حسین بن علی است» عباس بن 
علی است» علیم الا کبر» قاسم بن الحسن است» حبیب بن مُظهّر است» مسلم 
بن عوسجه است؛ درست همان جریانی که در ابتدای خلقت عالم و آدم؛ 
خدای متعال اعلام کرد که: نی جاعل فی ال ض ی من می خواهم خلیفه 


گر 14-۱۱ 
۲ بقره | ۳۰. 


۱۱۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 
بيافرینم» انسان بيافرینم. فرشتگان فریادشان بلند شد: خدایا می‌خواهی 
این موجود مفسد خونریز را بیافرینی؟! آنها آن طرف سیاه قضیه را در 
زندگی بشر می‌دیدند. خدا جواب داد که من چیزها می‌دانم که شما 
ت انشا وگن ظر که را شوانزها بان تطر ماهر 
نخوانده‌اید. 

قهرمانهای این طرف سکه اینها هستند ولی صحنهٌ قهرمانی از هر دو 
طرف» چه آن قهرمانهای سیاهکار و چه قهرمانهای سفیدکار به روز 
عاشورا و به سرزمین کربلا محدود نمی‌شود بلکه ادامهٌ این صحنه از 
عاشورا به بعد است و وافعا اک دامهالآساز در کی نمی‌آمد حادثهٌ کربلا 
ناقص بود یعنی پیام حسینی و رسالت حسینی درست معنی پیدا نمی‌کرد. 
از عاشورا به این طرف» دیگر قهرمان زینب سلامله علیها است» ام کلشوم 
سلاماله علیها است» زین العابدین عت9 است؛» اولاد اباعبدال هستند از 
صغیر و کبیر و کوچک و بزرگشان. 


حرکت دادن اسرا به طرف کوفه 

عصر عاشورا قضایا به بایان می‌رسد. پسر سعد شب حرکت نمی‌کند» چرا؟ 
برای اینکه کارهایی از نظر خودش و سپاهیان خودش دارد» مخصوصاً 
برای دفن کردن احساد کشته‌های سپاه خودش. شب را ماند و فردا که روز 
واومم بوخ رک کرد تور داد سای مندین رازبا یر اگوی 
سر مقدس اباعبدالّه را همان عصر عاشورا به عجله به طرف کوفه بردند و 
از آن جمله به مناسبت یک حادثهٌ تاریخی سر جناب حبیب بن مظهّر را 
هه رو داشتند با خودشان ببرند. اينها روز یازدهم 
حرکت کردند. برنامه را چنان چیدند که پیش از ظهر روز دوازدهم با یک 
دبدبه و طنطنه خیلی زیاد و فوق‌العاده وارد کوفه بشوند و به اصطلاح اعلام 


بر ۱۱۳ 


پیروزی خودشان را ان بکنند و ضمناً زهر چشمی هم از مردم 
بگیرنده جشن موفقیت بگیرند» ترتیب همه کارها را هم برای خودشان 
داده بودند. 

روز یازدهم - ظاهراً بعد از ظهر- اسرا را حرکت دادند در حالی که 
شب گذشته شب بسیار سختی بوده است» خیمه‌های اینها را آتش زده 
بودنده نه مسکنی» نه مأوایی» نه قافله‌سالاری» نه غذایی» نه آپی و نه لباسی. 
مرکبهایی که برای اینها تهیه کرده بودند و شترهایی که آوردند» پالان 
داشتند ولی جهاز نداشتند.یعنی.بالانهای وّبی داشتند» مخصوصاً برای 
اینکه این اسرا بیشتر آزار ببینند. غلی بعیر بعَیْر وطاءٍ (تعبیر سید بن طاوس 
است). «وطاء» آن خامه‌هاپی را در کرت کت پالان حیوان می‌اندازند 
که وقتی انسان سوار می‌شود ناراحت نشود و الا چوب و مانند آن معلوم 
است که خودش یک زر امت م۳3۹۳ لبط را سوار کردند. 

اسرا در تمام شب به دستور قبلی اباعبدالله که فرمود از جای خودتان 
بیرون نیایید» و زینب خیلی مراقب بود متفرق نشوند» بیرون نیامده بودند 
و نمی توانستند برای زیارت اجساد شهدای خودشان بیرون بیایند» ولی 
همینکه اینها را حرکت دادند - تعبیر سید بن طاوس که مقتل نوشته است 
این است -مثل اینکه همه یک آرزویی دارند؛ نمی‌گوید که زینب گفت یا 
اع کلثوم گفت یا زین‌العابدین گفت يا فلان طفل گفت» می‌گوید: «َفلن 
بح ال لا مرثم بنا ای مَصرع الْتیّن» ۲ یعنی تمام زنها یکصدا گفتند 
شما را به حق خدا قسم حالا که می‌خواهید ما را از این سرزمین ببرید از 
کنار خوابگاه عزیزان ما ببرید» می‌خواهيم برای آخرین بار با بدنهای 
عزیزان خودمان خداحافظی کنيم. این خواهش مورد قبول واقع 


۱ لهوف. ص ۵۵. 


۱۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


شد. اینها را سوار کردند. چند قدمی بیشتر فاصله نبود. تا اینها را آوردند و 
چشم اینها به بدنهای مقدس افتاد» همه بی‌اختیار خودشان را از روی 
مرکبها به روی زمین پرتاب کردند. هر زنی به سراغ عزیزی از عزیزانش 
رفت. زینب (سلام ال علیها) پسری در کربلا دارد!. در روز عاشورا این 
پسر شهید می‌شود. زینب حتی از خیمه بیرون نمی‌آید که برای پسر 
خودش یک بیتابی خاصی کرده باشد. یکی برای جناب علی| کبر بیرون 
آمده است و یکی برای خود اباعبدالله. 

اینجا هم هیچ فکر نمی‌کند که فرزندی دارد. همه‌اش متوجه برادرش 
است» می‌رود بدن مقدس اباعبدالّة را از لابه لای شمشیر شکسته‌هاه نیزه 
شکسته‌هاء سنگها» کلوخهاء وضعهای عجیب بدنها پیدا کند. او آشنا بود» 
می‌شناعت. در مقاتل چنین وشته‌اند: «فوَجدْهُ تةّ بلا رس عار عن 
اللباس.» این بدن مقدس را در بغل می‌گیرده یک نوحه و زاری‌ای می‌کند 
که نوشتند: کت و اش کل َو و دیق "» دوست و دشمن به گریه 
درآمد. آنجا بود که به خود اجحازه داد ناله کنده صدا زد: پآبی موم حتی 
قضی, پأپی اَْطشانِ عتی عضی ۳ 


و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظیم و صلّی انّه علی محمد 
و آله الطاهرین باسمک العظیم الاعظم الاْعرّ الاأجل الاکرم 
یااله... 


۱ واقعاً هم زینب چه بطلهای است! بطّل یعنی قهرمان؛ چه بطلی است! دکتر بنت 
الشاطی‌که حودش یک زن است کتابی راجم به حضرت زینب نوشته به بط کر بلاء 
یعنی قهرمان کربلا. 

۲. بحارالانوار: ج ۵ص 2۹ 

۳. بحارالانوان ج ۲۵ص ۵۹٩‏ 


تفسیر سوره مد ثر 


۱۱۵ 


و کار دا ار تور ها و ان ای فا زا 
غالعی رها ایمانهای ما رارکت دیهان بات قلای ما 
مهبط انوار محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت قرار بده. 
دا پ هی ما و مرها نا راعاتاا قفا مایت شا 
معایب و بیماریهای نفسانی و قلبی و اخلاقی ما را خودت اصلاح 
شا 

ِ مِ ِ ۲ 
پروردگارا توفیق توبه و انابه و بازگشت از گناه به سوی تو به همه 
تاد امس 


خدایا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱۹۶ 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


۱۳ وه بو ده جم یت 
ذژنی و مَنْ خلقت وحیدا و جعلت مالا مَمدودا. و بنین 
٩۳ ۶ 7 ( 4‏ ین ره اه 7 
شهودا. و مهُدت له تنهیدا. ثم یَطمَم ان ازید. کلا انه کان 

م ‏ ر عم ار 6 ماهر مر رم ار یمه ار 
لایاتنا عنیدا. سَاژهقه صعودا. انه فکرٌ و قدر. فقتل کیّف قدر 
ی ی 7 
نم قتل کف ر. ثم نظر. ثم عبس و بسرّ. ثم ادبرَ و اسْتحبرَ 


ره بای 1 ۳ 2 و دز ۶ 2 
فقال [ن هذا الا سحر یوّنر. ان هذا الا قوّل البّشر. ساصلیه سقر. 
و ما آدریک ما سق. لا تلقی و لا تذر. لواحة للبشر. علیها 


مه ما2 
ح 


آیات سورهٌ مبارکة یا ها المدثر است که چند آیهُ اولش را در حلسهُ پیش 
تفسیر کردیم و عرض کردیم که تمام این سوره مکیه است» در مکه نازل 
شده است و سیاق آیات هم نشان می‌دهد که مربوط به جریانهایی است که 


در مکه واقع شده است. عرض کردیم که آیات اول این سوره (تا هشت 


میگ ۳۱۱ 


۱۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


آیه) ظاهرا مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل 
شده است یعنی بعد از آیات اول سوره مبا رکه افرا: 


بسم الّه الرحمن الرحیم. افر باشم ویک اللی خی خی 
الانسان من علّق. فا و ریک الاکرم. آلذی علم بالقلم. علم 
الانسان ما لم یعلم. 


این چند آیه» اولین آیاتی است که بر رسولاکرم نازل شده است که در 
حراء هم نازل شد. بعد از نزول این آیات و آن جریان و آن وضع که یک 
حالتی شبیه حالت اضطراب در ایشان پیدا شده بود (چون برای اولین بار 
بود که دریچهٌ وحی به این صورت تفصیلی به روی ایشان باز شده بود) و 
به منزل آمدند و به خدیجه فرمود که مرا بپوشان می‌خواهم استراحت کنم» 
در حالی که خود را براییاستراسته/بوشانید هبار دیگر همان فرشته که 
در حراء ظاهر شده بود ظاهر شد و آیات اول این سورهٌ مبارکه را خواند: 


یا یا المدتر. قم فانذز و ریک فکبر. و ثیابک فَطهْر. و الجر 
ود ار ی ی و ۱ 
فاهجر. و لا تمئن تستکند و لربک فاصبز ". 


ولی باقی آیات این دو سوره هیچ کدام حزء آن آیاتی که برای اولین 
بار یا دومین بار نازل شد نیست اینها بعد نازل شده است. و به طور کلی 
می‌دانیم که در میان سوره‌های قرآن کمتر سوره‌ای است (مگر سوره‌های 
خیلی کوتاه) که تمام سوره از اول تا آخر یک نوبت نازل شده باشد. از 


۱ علق / ۵-۱ 
۲مدتر ۷-۱ 


اب ۱۹ 


سوره‌های قصار و خیلی کوچک مثل «قلّ هر اه آَحَدْ, و «ا آغطیناک 
الَْوْت» چرا؛ ولی سوره‌های متوسط و سوره‌های بزرگ نه» ال به ندرت. به 
ندرت در سوره‌های بزرگ هم داریم که تمام سوره یک بار نازل شده 
است. سوره‌هایی که یک بار نازل نشده و به تدریج آمده است» وقتی که 
آیات آنها نازل می‌شد خود رسول اکرم می‌فرمودند که این قسمت را در 
کجا قرار بدهید بین فلان آیه و فلان آیه یا بعد از فلان آیه در فلان سوره 
قرار بدهید. 

این آیاتی که الان می‌خوانیم آیاتی آیوگمکه در مکه نازل شده است 
ولی سیاق آیات نشان می‌دهد که از آیاتی نیست که روزهای اول نازل 
شده باشد بلکه بعد از آن است که رسول | کرم دعوت خودشان را اعلام و 
ابلاغ کرده بودند و حتی عدهٌ زیادی از مردم به اسلام گرایش پیدا کرده 
بودند و شور و هیجان اسلام در میان مردم مکه و بالاخص حوانان مکه یا 
طبقات به اصطلاح زیردست و محروم و مظلوم آنجا پیدا شده بود» که اين 
امر برای قریش یکت نگرانی بسیار بزژگی به وجود آورده بود و دائماً 
می‌نشستند و در فکر چاره کردن این قضیه بودند. 

بزرگترین مشکلی که اينها داشتند اين بود که چگونه تبلیغ کنند که 
بتوانند جلو شیفتگی مردم را نسبت به قرآن و نسبت به خود رسول | کرم 
بگیرند» چون درست است که قوّت و قدرت به دست آنها بود» زور در 
اختیار آنها بود و مسلمین را هر نوع شکنجه‌ای می‌توانستند بکنند و 
می‌کردند» ولی اینها این مقدار شعور و ادرا ک داشتند که یک چنین حریان 
معنوی را که دلها را دارد تسخیر می‌کند و روحها را به سوی خودش حذب 
می‌کند تنها با اعمال زور و شکنجه و فشار و آن تعذیبهای سخت و حتی 
افرادی را در زیر شکنجه از بین بردن» نمی‌شود از بین برد» باید تدبیری 
اندیشید که جلو نفوذ معنوی این فکر را در دلها گرفت و باید اين تیغ را در 


۱۲۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 
انیت کنلا کرو 

این است که شما می‌بینید قرآن هم عجیب منعکس کرده است و اینها 
نمی توانستند یک منطق واحد به خود بگیرند. اگر به یک منطق واحدی 
ایمان پیدا می‌کردند» به این معنا که یک منطقی برای خودشان پیدا 
می‌کردند که آن را بهترین منطق برای مبارزه می‌دانستند» همان را انتخاب 
می‌کردند. چون اینها آخرش به یک نقطه اتفاق نرسیدند که بالاخره 
حرفمان چه باشد و وقتی می‌خواهیم در مقابل اين آدم تبلیغ کنیم چه 
بگوییم» می‌بينيم که با بانهای خیلی مختلفی گفته‌انده که خود همینها ضد و 
مش درآماة است و قرآن هم مخصوصاً اینها را نقل و منعکس کرده 
است و این چقدر مفید و نافع است که خود قرآن نقل کرده که در همان 
زمان چه می‌گفتند. حتی چیزهایی که در واقع به منزلهٌ فحش و سب 
رسول اکرم است همانها را هم قرآن منعکس کرده است که اینها درباره 
پیغمبر چه می‌گفتند. قرآن هیچ کتمان نکرده است. 


صداقت قرآن 
این خودش یک مسئله‌ای است در مورد قرآن و از قدیم هم مورد توحه 
بوده است و در زمان ما هم مستشرقین مخالف اسلام این جهت را تصدیق 
کرده‌اند» که قرآن صداقت خودش و صداقت پیغمبر را نشان می‌دهد. 
یعنی مطالب آن نشان می‌دهد که وقتی قضایا را نقل می‌کند» به اصطلاح 
امروز سانسور نمی‌کند. وقتی که سخن کسی را با ضبط صوت ضبط می‌کنند 
و بعد می‌خواهند پخش کنند» گاهی یک چیزهایی از زبان او درمیآید که 
نباید اینها پخش بشود. لذا آن را به اصطلاح [دیت می‌کنند» پرداخت و 
پیراسته می‌کنند بعد تحویل مردم می‌دهند. از لحن قرآن صداقت پیداست. 
در آن قضایای سنهٌ ۱۴ که کشتار مشهد رخ داد و بلواهایی که مردم 


۱۳۱ |۳۹ 


کردند» در فریمان ما هم یک غوغایی شد. مرحوم ابوی ما به دعوت مردم 
منبر رفتند. من بچه بودم» یادم هست و حتی آن منبر را هم درست به یاد 
دارم. انشان با اینگهاها شیاست نوذند که علاعظات سیاس را عگونه 
باید کرد یا نباید کرد» روی تکلیف شرعی خودشان آنجا بحث کردند. بعد 
منجر شد به آن قضایا و بعد گرفتاریهای افرادی که دخالتی داشتند و 
محرک بودند. آمدند ایشان را هم از فریمان گرفتند و بردند زندان. یک 
نوبت آزاد شدند. بار دوم از تهران آمدنده و قضایا خیلی مفصل است. یک 
بازرس خیلی عالی از تهران فرستاده بودند» چون [ مسئول منطقه] متهم 
بود که در پرونده‌های شریانامشهلکارهاییاختگی کرده‌اند. اخوی ما - 
که کمی در آن قضیه دخالت داشت -نقل می‌کرد که آن شخص ایشان و ما 
را خواست. بهایشان گفت خود ما بنویس جبریان چیست. ابوی ما شروع 
کردند به نوشتن» سه صفحه را پر کردند؛ | ژاول تا آخر قضیه وین کت 
شما هم هرچه از قضیه اطلاع داری بنویس. ما هم نوشتیم. خط ابوی ما خط 
خیلی خویی بود» اخوی ما هم حط خوبی دارد. گفت اول که به دو خط نگاه 
کرد تعجب کرد گفت پدر از پسر بهتر می‌نویسد و پسر از پدر بهتر. نوشتة 
انز خوانده یکت نگاه به صورتدانشان کرد و کت ان وش 
نشان می‌دهد تو آدم راستگویی هستی. اصلا قضایا را حوری نوشته‌ای که 
هرکس بخواند می‌فهمد که متن واقع است چون به ضررت هم بوده 
نوشته‌ای» به نقعت هم بوده نوشته‌ای» هرچه بوده نوشته‌ای. و راست هم 
می‌گفت. اصلاًابوی ما این جور بودند که هیچ وقت دروغ به زبان ایشان 
جاری نمی‌شد. بعد گفت که من چون در تو صداقت می‌بینم بر من است که 
هرجور هست قرار منع تعقیب برایت صادر کنم و تمام اين پرونده‌ها را و 
هرچه برایت ساخته و درست کرده‌اند از بين ببرم» و همین کار را هم کرد؛ 
با اينکه آن نوشته یک نوشته‌ای بود که داخل آن شاید مثلاً آمده بود من 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


مه 0 ۰ ۰ ص 
در منبر از این مقدمه شروع کردم بعد فلان حمله را گفتم و بعد چنین کردم. 
قضایا را هرچه بود کما فی‌الواقع بدون کم و زیاد همه را پا کیزه به حط 
۰ ۰ ۳0 ۰ 0 0 ۰ ص ۰ 
خوب و خوش نوشته و زیرش را هم امضا کرده بودند. گفت این فرد چند 
دفعه به ایشان و به کاغذ نگاه کرد» گفت که این اصلاً تشان می‌دهد که تو 
یک مرد با صداقتی هستی و تمام اینهایی که نوشته‌ای همه راست است 
چون به ضرر خودت هم اگر بوده» فحش هم اگر به تو داده‌اند همه را 
منع تعقیب صادر کرد. 
را می‌زنند» می‌گویند ار قرا پیب بعضیا مطلی 4ه شکلی است که اگر 
کسی بخواهد ملاحظهٌ پیروان خودش را بکند و حساب مردم را داشته باشد 
۳ ب_ م سم 
این حرفها را نمی‌زند؛ ولی قرآن می‌گوید» با اینکه پیغمبر در زندگی 
شخصی نشان داده مردی در نهایت عقل و تدبیر و فکر بوده است. همه 
اینها اقرار و اعتراف دارند که پیغمبر در مسائل شخصی یک نابغه بوده. 
ولی آنجا که پای وحی به میان می‌آید مسائل به شکلی طرح می‌شود که 
نشان می‌دهد تدبیر و انديشه بشری در کار نیست. 
۲ ۳ صاه اد 
تلاش قریش برای توجیه کار پیامب رم 
قریش درصدد برآمدند که برای کار پیغمبر توحیه و تأویل درست کنند. از 
مم ۰ 
هر زاویه‌ای که نگاه می‌کردند یک چیزی به پیغمبر می‌بستند و یک حرفی 
می‌زدند» که در آیات سورةٌ طور اينها را خواندیم. 
در هفتةٌ پیش اجمالاً اشاره کردیم و تفصیل آن را برای این هفته 
وعده دادیم. 


مردی است به نام ولید بن مغیره مخزومی» از بنی‌مخزوم است و 


بر ۱۲۳ 


بنی‌مخزوم یک شعبه از شعبه‌های قریش‌اند» همچنان که بنی‌هاشم یک 
شعبه از شعب قریش‌اند و بنی‌امیه یک شعبه از شعب قریش‌آند. البته 
قریش شعب خیلی زیادی داشت ولی چند شعبه بودند که اینها از دیگران 
محترم‌تر و متنفذتر بودند و ریاست و زعامت در واقع در اختیار این چند 
شعبه بود. در میان بنی‌مخزوم مردی بود که از تمام مردم مکه و اطراف آن 
ثروتمندتر بود. طبقه‌ای از مردم مکه مردمی بسیار ثروتمند و متمول و 
متمکن و تجارت‌پیشه بودند و معاملاتی [ داشتند.] در تابستانها به طرف 
شام و سوریه و ایران می آمدند و به روم تا حدود اسلامبول فعلی می‌رفتند و 
در زمستانها به طرف یمن می‌رفتند و یک مقدار رابط میان تجارت هند و 
این قسمتها بودند یعنی مال‌التجاره‌ها را يا به طرف هند تا لب دریا حمل 
می‌کردند و يا از آنجا به منطقهٌ حجاز و منطقهٌ سوریه می‌آوردند و عده‌ای 
از آنها خیلی ثروتمند بودند. ثروتمندترین آنها همین ولیدین مغیرة 
مخزومی است. او هم ثروتمند بود هم قبیله‌اش قبیله قوی و قدرتمندی 
بودند و خودش هم بالخصوص فرزندان زیادی داشت و همه فرزندانش 
خیلی برومند و شایسته و لایق بودند و این امر به او خیلی شخصیت داده 
بود. بعضی گفته‌اند ده پسر داشته و بعضی گفته‌اند سیزده پسر. عرض 
کردیم خالد ولید معروف که در دور اسلام سردار خیلی خوبی بود" یکی 
از پسرهای همین ولید بن مغیره است. 

ولید بن مفیره یک وقتی قرآن را شنیده بود؛ بعد در محضر قریش 
جمله‌ای گفته بود؛ گفته بود این حرفها چیست که شما می‌زنید؟! گاهی 


۱. در دورة کفر هم مدتی سردار قریش بود و با مسلمین مبارزه می‌کرد. بعد که اسلام 
آورد در سپاه اسلام با ایران و با روم جنگیده. سردار بسیار لایقی است. ادم خوبی 
سیهولی. ان فیی‌الفاده لاش انست, از له فباندهان وین دضا که مت مارد 


۱۳۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


می‌گویید این مرد دیوانه است. آخر کدام علامت جنون را شما در او 
دیده‌اید؟! گاهی منطقتان را عوض می‌کنید می‌گویید این شاعر است. شعر 
را همه ما می‌شناسیم. اینها که شعر نیست. آیا هیچ وقت شما شعری از این 
آدم شنیده‌اید که اصلا به شعر تنطّق کند؟ گاهی می‌گویید کاهن است. ما 
کاهن در دنیا زیاد دیده‌ايم. اینها را به این صورت ملامت کرد. 

وقتی قریش را در یک مجمعی این گونه ملامت کرد؛ در میان آنها 
ولوله افتاه گفتند : با لولید (یا: با الولید) اين هم آن طرفی شد. 
ابوجهل برادرزاده ولید است. او را ابوجهل بن هشام بن مغیرةٌ مخزومی 
می‌گویند» و این را ولید بن مغیره مخزومی. هشام و ولید دو برادر بودند 
ولی هشام مرده بود. وقتی که این خبر رسید که ولید هم آن طرفی شد (در 
صورتی که آن طرفی رگد / ابوحهللا خبالل فاژاحت شد» گفت؛ این 
طور نیست. من اطمینان دارم که عموی من آن طرفی نمی‌شود؛ به عهده 
من. بعد برخاست و به منزل ولید رفت و خودش را خیلی به حالت غمنا ک 
گرفت. ولید گفت؛ سیسک وراه یلی ناراحتی! گفت: چطور من 
می‌توانم ناراحت نباشم؟ ببین قریش چه می‌گوینده می‌گویند تو هم از آن 
طرف رفتی. چه می‌خواهی که نداری و ما به تو بدهیم؟ در حالی که 
خودش می‌دانست که او مرد بسیار ثروتمندی است. بعد به دروغ به او 
گفت: معلوم می‌شود که تو را تطمیع کرده‌اند. او جواب داد:آیا آنها که از 
فقیرترین مردم هستند و خودشان نان ندارند که بخورند» من را تطمیع 
کرده‌اند؟! من با این ثروت بادآورده‌ای که دارم چه احتیاجی دارم» اين 
مفوا شت کم ۱ الما راز وی ی 
حرفی می‌زنند» اگر چنین نیست بیا در حضور اینها اعلام کن. 
سخن ولید در بارة کار پیامب رل 
ولید در یک وقت دیگری آمد ی فریش» حرفش رآ تکرار کرد و 


۱۳۵ ۳ 


گفت: من می‌گویم این حرفهایی که شما می‌زنید هیچ کدام قابل قبول 
نیست. حرفی بزنید که قابل قبول باشد. به او گفتند پس چه بگوییم؟ آخر 
یک حرفی باید بزنیم. اینجاست که قرآن به تفصیل نقل می‌کند (بعده از رو 
حمله به حمله می‌خوانيم). کمی فکر کرد و در خودش فرو رفت و 
حرفهایش را حساب کرد و پس و پیش حرفهایش را اندازه گرفت که چه 
بگویم» باز به فکر فرو رفت و پی‌درپی چهرهُ خودش را درهم می‌کشید و 
با گوشهُ چشم به این طرف و آن طرف نگاه می‌کرد و آخر که خیلی فکر 
کرد گفت که به عقیده م۳ حادوس رز مگحیودش این بود که | گر ما 
این را جادو بدانیم بهتر می‌توانیم توجیه کنیم؛) گفتند به چه دلیل ما 
۷ 
شما می‌گویید این آدم دیوانه است. حرف دیوانه که اینقدر نمی‌تواند در 
مردم اثر داشته باشد. می‌گویید کاهن است. کاهن یک آدم غیبگو است» 
غیبگویی می‌کند ولی او که نمی تواند یک کار خارق‌العاده‌ای انجام بدهد. 
آن که کار خارق‌العاده انجام می‌دهد که میان زن و شوهر» پدر و یسر 
دوست و دوست تفرقه می‌اندازد» با یک قدرت خارق‌العاده‌ای افرادی را 
از جایی به جایی می‌کشد. کار او به جادو شبیه‌تر است: ان هذا الا سحر رت 
جادو هم یک امری است یادگرفتنی. ممکن است کار جادو کردن را از 
جایی یاد گرفته باشد. 

با این جمله شاید باز حرف او نسبت به حرفهای دیگران برای فریب 
دادن مردم اثر پیشتری داشت. اما این یک امر موقت است. چرا؟ چون 
جادو یک نوع تأثیری است که روی نفوس معین صورت می‌گیرد. حالا 
ماهیت جادو چیست قدر مسلم این است که جادو در یک حدی که 
افرادی را بتوانند با یک نیروی روحی تحت تأثیر قرار بدهند یا خیال آنها 


۱۳۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


را تحت تأثیر خودشان قرار بدهند» چنین چیزی در دنیا وجود دارد. ولی 
بحادو حدا کثر کارش این است که یک فرد معینی (جادوگر) افراد خاصی 
را می تواند یت زر خودش قرار بدهد» چیزی را که آنها نشنیده‌اند در 
خیال آنها بیاورد که شنیده‌اند» چیزی را که آنها ندیده‌اند در خیال آنها 
پیاورد که دیده‌اند. اما جادو دیگر نمی‌تواند این کار را بکند که بعد از آنکه 
آن مجلس گذشت و سالها فاصله شد بعد از آنکه بحادوگر هم مرد و دیگر 
حادوگری در دنیا وحود ندارد آن کار یا سخنش اثر خودش را 
کما فی‌السابق برای هم مدمه .آیگه کار حقیقت است. آنجه 
که حقیقت است می‌تواند بدون در نظررگرفتن فرد و شخص معین در همه 
مردم علی‌السویه اثر کند یعنی در افرادی هم که هنوز به دنیا نیامده‌اند و 
وقتی که به دنیا می‌آیند صاحب سخنْ خودش از دنیا رفته» به همان شکل 
اثر می‌گذارد. قهراً دیگر این یرف کتک غمر حادو است] بی‌معنی 
می‌شود. [ جادو] دیگر نمی‌تواند اثر عودش را باقی بگذارد. 


عناد ولید 

وقتی که او این استدلال را به کار برد و گفت بهترین راه این است که ما 
چنین حرفی را بزنیم» قریش خیلی خوشحال شدند و شادی کردند و کف 
قفا رابت ی رتیه روط ما اس موی یاف 
باید بگوييم قرآن جادو است. قرآن ضمناً اشاره می‌کند که ای کاش این 
مرد این حرف را روی عقیده کفته بودهاین خرف را روش کنمال عتتاد 
می‌گوید» یعنی خودش می‌داند که قارف تساک علی گو وق 
خودش می‌داند که در مقابل یک حقیقت قرار گرفته است ولی برای اینکه 


روی این حقیقت را بپوشاند عناد و ححود می‌ورزد و کافرماجرایی 
1 


اب ۱۳۷ 


مکرر گفته‌ايم که کفر واقعی همان است که ما امروز به آن 
( کافرماحرایی)» کوج هرس که کت اسان داز 
نمی‌شود او را کاف رگفت. چون بسا هست ایمان ندارد از پاب اینکه اطلاع 
و خبر ندارد» دلیلش به او نرسیده است. چون نمی‌داند» تقصیری ندارد. او 
قاصر است نه کافر. کافر آن کسی است که کافرماحرایی می‌کند یعنی وقتی 
که دنق وافم عم در خسن ی که لضی یی 33 ی 
می‌خواهد رویش را بپوشاند. ساره کفرار کف ام و ری توقازرن: 

این آقای ولید بن مغیره را ریحانة قریش (گل قریش) می‌گفتند. 
قرآن در آیٌ دیگری نقل مي‌کند که: و لا رل هل لزان علی رجُل من 
القَزیتین عظیم می‌گفتند گر هم بن ود قرآن برریک بشر ازل شود چرا بر 
تومردبتیمفقر نازل شد؟ چرابه یکی از این دو شخصیتِ بزرگ در این 
دو شهر (شخصیت بزرگ مگه و شکقتیت رگ طائف) نازل نشد؟ 
مقصودشان از شخصیت بزرگ مکه همین ولید بن مغفیره بود. چرا 
شخصیت بزرگ بوداً جو کولس و ثروت داشت و خیلی قبیله 
داشت. قَوّت و قدرت و حاه و پولش خیلی زیاد بود» پس شخصیت خیلی 
بزرگی بود. اگر یک پادشاهی از بیرون مکه وارد بشود خانةٌ چه کسی را 
سراغ می‌گیرد؟ خانهٌ آن بزرگترین شخصیتهاه پولدارترین و زوردارترین 
فاد هکس | فا و مت فرط شیرعه کف ات وس کته 
عروة بن مسعود ثقفی. آیا ملک و فرشتهٌ خدا خانهٌ ولید بن مغیره را بلد 
نبود» مردی به این ثروتمندی و پولداری» به این قوم و قبیله‌داری؛ بلد نبود 
به خانهٌ او بياید و به او نازل بشود» بعد آمد به یک مرد فقیر محروم نازل 
شد؟ او را ریحانهٌ قريش می‌نامیدند و (وحید» هم می‌نامیدند یعنی یگانه» 


۱. زخرف /۳۱. 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


تال بعه از این قضیه و اشکه کت نهترنی رام این است کم فرآن.را 
سحر و جادو بدانیم این آیات [ نازل شد و] ناظر به آن قضیه است: ذْنی و 
من خلت وحیداً مرا بگذار با آن که من به تنهایی او را آفریدم که من وحیدم 
در آفریدن او. یا مرا تنها بگذار با اين مخلوق خودم؛ یعنی دیگر شفاعت 
نکن» دعا نکن» برای او واسطه نشنو؛ آو دیگر قابل هدایت نیست و باید 
عقوبت بشود. اینسا کلمه وحیداً که«( عنوان] صفت خدا در آمده است 
ضمناً تعریضی است به این لقب که آنها به ولید داده‌اند؟ می‌فرماید: منم 
وحید» یا مرا وحید و تنها بگذا یعنی دربار آن کسی است که مردم او را 
وحید می‌نامند» ان وحید دروغین. 

و جَعَلْت له مالا مَدوداً و برای او مالی مبسوط و پهن‌شده قرار داده‌ام. 
مال ممدود یعنی یک مال گسترده. ممدوده هم به معنای گسترده آمده است 
هم به معنای اضافه‌شده» یعنی چیزی که و در پی بر آن اضافه می‌شود؛ 
چون او زراعت و باغ و امثال اينها داشت که سال به سال بر منافعش افزوده 
می‌شد. و ین شهوداً و فرزندانی حاضر با او. فرزندان زیاد داشتن در آن 
زمان خودش قدرت بود. در نظاماتی که در احتماعات پیشین بوده است 
خود قبیله داشتن و فرزند زیاد داشتن ملاک قوّت و قدرت بود؛ برخلاف 
وضع تمدن امروز که اوضاع شکل دیگری است و قوانین تشک 
دیکریقن امه است که کسی و اهدص اش قیرزت یال زهشکا 
دیگری می‌تواند صاحب قدرت باشد و به این شکل کمتر می‌تواند. و 
بعلاوه افراد دیگری هم بودند که فرزندانی داشتند ولی چون پول زیاد 
نداشتند فرزندانشان در سفرها و در شهرها برای تجارت و کارهای دیگر 


ی ۱۹ 


متفرق و پرا کنده بودند» این سو و آن سو می‌رفتند و هميشه این دغدغهة 
نوکرها و غلامهای زیادی داشت و همه کارها را آنها می‌کردند لذا همه 
بچه‌هايش همراهش حاضر بودند» در هر مجلسی که می‌رفت با آن ریش 
سقیده خودشی را حلو می‌انداخت» این ها یکی شت سر ذیگری 
همراهش حاضر بودند و جزء حلالش بودند. حملهٌ «و بَنینْ شهودآ» یعنی 
(و پسران حاضر با او» یعنی نه فقط این دارای پسر است بلکه پسرانی که 
هميشه همراه او در محافل و مجالس هستند و به او حلال و شکوه می‌دهند. 

و مَهَذْتْ له تنهیداً و برای او فراهم کرده‌ام فراهم کردنی» یعنی اسباب 
و وسایل و نعمتها را به او داده‌ام. ام اوبه جای اینکه شا کر نعمت پروردگار 
خودش باشد و به حقیقت تسلیم بشود (همچنان که بودند افراد دیگری که 
بعضی از آنها احیانا ثروتمند هم بودند و بعد از نزول فران ان توت 
خودشان را در راه خدا مصرف کردند) برعکس, همه چیز را به حساب 
خودش گذاشته است مس هجوج کر محمد راست می‌گوید و حنّت و 
بهشتی هست قطعاً بهشت هم مال من خواهد بود چون نشان می‌دهد که من 
عزیز خدا هستم و شانس من شانس دیگری است. ا گر دنیای دیگری باشد 
و نعمتهایی بخواهد باشد باز شانس من آنجا هم کار خواهد کرد. 

تم یط آن آزید بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من 
بر آن بیفزایم؛ دیگر گذشت. نوشته‌اند که بعد از نزول این آیات» روت او 
شروع کرد به رفتن و تمام شدن و تدریجاً رفت و رفت که وقتی مرد فقیر 
بو د. 

کلا ت ان لایاتنا عنیداً این مردی است که نسبت به آیات ما عنود و 
عیقب از عتاد امت بعش تسیتبه آ یات ها با یک نظر ای طررفی انگاه 

مهم 

نمی‌کنده با چشم عناد تا هم کل 


۱۳۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


هه ضعوداً سختیها در پیش دارد. این را از گردنه‌های بسیار بلند 
۰ ۰ مب ۳ ۰ تج م2 
اص. اص اص اص 
مشقتهای خیلی بزرگی در پیش داری» می‌گویند گردنه‌های خیلی بزرگی 
در پیش روی توهست؛ چون - می‌دانید - وقتی که انسان راه می‌رود» 
مخصوصاً در قدیم که پیاده یا با مال می‌رفتند» راو هموار یک وضع دارد به 
گردنه‌ها رسیدن وضع دیگری دارد و [همراه با] تحمل مشقتها و 
بدبختیهای خیلی زیاد است. سَأرْهِقَهُ صعوداً عن‌قریب او را در یک 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م2 ۰ مه ِ 
سختیهایی تعقیب خواهیم کرد و فراخواهيم گرفت و مقهور خواهیم کرد. 
مگر او چه کرده است؟ قرآن فقط این قسمتش را نقل می‌کند: آن 
مه ۲ ۰ ۱ ۰ _ 
وقتی که مد در مجلس قریش و حرفهایش را زد و بعد گفتند بالاخره تو 
چه طرحی می‌ریزی» طرح تو در این زمینه چیست» پس ما در زمینه 
پیغمبر و قرآن چه بگوییم می‌فرماید: له فک و قَّرُ در آنجا به فکر فرو 
رفت» اول مدتی فکر کرد. وقتی قرآن خود فکر کردن را نقل می‌کند 
معنایش این است که‌به فک کرو رفت که یک راهی بیدا کند و الا اگر به 
آنچه که می‌گفت اعتقاد داشت دیگر فکر نداشت» فوراً می‌گفت. وقتی به 
مِِ مِ 2 2 
او می‌گویند پس چه بگوییم» به فکر فرو می‌رود که ما در اين زمینه چه 
بگوییم. فکر می‌کند که چه بگوید» نه فکر می‌کند که آن چیست. ببینید 
چقدر فرق می‌کند! یک وقت انسان دربارهٌ یک موضوع فکر می‌کند که 
آن چیست؛ این فکو مقدس است. و یک وقت فکر می‌کند که در این 
زمینه چه بگوید یعنی آن را چگونه بنمایاند. به فکر فرو رفت که حالا 
ِ ۲ ۱ ۶و بر 
چه بکویيم» چه محملی برایش بتراشیم» چه توجیهی بکنيم. اه فک در 
اقلیشه قرو رفت وقلر ین دوس انلازه گر کرو تن قامیشن کرد فد 
را بگوییم یا آن دیگری ره اندازه گیری می‌کرد این را بگوييم بهتر است یا 


تفسی بر ۱۳۱ 


ٍ جح تِ ح. 
آن راء این جور بگوییم یا آن حور شقوق مطلب را می‌گرفت و روی اینها 
حساب می‌کرد. تقتل یف قدّر. قتل همان معنایی است که ما در ((مرده باد)) 
7 مص ۳۷ 
می‌گوییم: خا ک بر سرش» کشته باد چنین مردی» چگونه آخرش 
اندازه گیری کرد؟! کار اندازه گیری‌اش به کجا رسید که بیاید بگوید حادو 


رتیت 


اقرار ولید به نفوذ فوق العاده قرآن 
در گفتن اینکه قرآن حادواست»" متا آقاژمو اعتراف عجیبی است به 
نفوذ خارق‌العاده قرآن در آن زمان؛ یعنی دشمن در حالی که می‌خواسته 
نظریه‌ای برای انکار وحی بودن قرآن بدهد اقراری کرده و قرآن هم همان 
وقت منعکس کرده اس ورین چبزوا نبیل مال بو که قایل انعکاس 
باشد» چون مزمنین و غیر مزمنین می‌گفتند چه کسی چنین حرفی گفته 
ست ؟ با این حرف خودش ضمناً به نفوذ فوق‌العاده قرآن اقرار و اعتراف 
کرده که همین‌گونه که جادو؛ گویی افراد را مسلوب‌الاراده می‌کند و به 
سوی خودش مس گس قرآن جنین حاذبه‌ای دارد. 

با دیگر:ث یل گیت در باز هم کشته باد چنین شخصی» چگونه 
اندازه گیری کرد؟! این چه حسابی بوده چه حرفی بود که زد؟! یعنی چه 
حرف مسخره‌ای زد! ثم لظْر حالا بعد از مدتی فکر کردن و چرتکه 
انداعتن» پس و پیش کردن» حساب کردن و اندازه گیری کردن نگاهی به 
حمعیت قریش انداخت (نگاه از گوشة چشم). خودش و 
قریش بود خیلی هم متکبرانه با آنها رفتار می‌کرد. تم بش و بر (قرآن 
حالات روانی او را و آثار حالات روانی‌اش که بر چهره‌اش ظاهر می‌شده 
بیان می‌کند.) بعد که یک نگاهی به آنها کرد دومرتبه چهرة خودش را 
درهم کشید و عبوس کرد و میان دو ابروی خودش را جحمع کرد. بعضی 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


هه یس اش را عیگا رس 
ست. گنه متصو ان است که وس کرد ما خلی شام رس کر 
خیلیٍ عیوس خامی کرد : یعنی از روی خامی بود. 

تم یر و اتکی بعد رویش را برگرداند و در حالی که تکبر می‌ورزید 
(نسبت به همه چین هم نسبت به آن مردم و هم نسبت به حق و حقیقت؟ 
مثل اینکه نمی خواسته روبروی مردم این حرف را بزند» شاید کسی ایراد 
می‌گرفت که آخر اینکه تو می‌گویی سحر است؛ به این دلیل سحر نیست) 
در حالی که رویش رآ برگوداند و از روی ون تشر میوقت گفت: ان 
غذا الا سحرّ رت حز یک سحر و جادو نیست. حادویی که قابل آموختن 
است (اگر بگویند جادو را از چه کسی آموخت. از کجا گرفت می‌توان 
گفت بالاخره از یک کسی گرفته از هرحا بوده گرفته است). این قرآن 
نیست مگر یک جادوی آموخته شده. لنْ هذالاقل ابش پس جز سخن 
بشر سخن دیگری نیست. سخن یک بشر اشت که آميختهٌ با حادو است. 


اثر خودش ون حادو دارد نه از متن سخن. 


وصف جهنم 

چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان پوشاندن حقیقت و به 
عنوان عناد ورزیدن 1 این مورا می‌گوید] در صورتی که خودش هم 
میداد که نامربوط می‌گوید سأطلی رما هم به زودی او را وارد ر 
خواهیم کرد. وا آدریک ات و دم دانی شفر که ای 6اه این 
شم اس ینت لا تقن.و لا تدر شم قلی در وف اون ده کلمه را 
وضع جهنم است. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست وقتی که به شدت 
و نهایت اوج خودش برسد دیگر باقی نمی‌گذارد : بعنی از بین می‌برد ولی 


شیر ار مد و ۱۳۳ 


وق که از تیه رید یگ رها هی ففد4 یک یی تست که برایشن 
[ آتشگیره باشده] دیگر نو نمی‌شود که باز بار دیگر. ولی آن جهان جهان 
فنا نیست. هم از بین می‌برد و هم رها نمی‌کند: کّما َضجت جلودهم بدلناهم 
جُلوداً یره لجذوفوا لاب . در سور سبح اشم می‌خوانیم که: ناموت 
قتقا ولا ی . می‌فر ماید: 


فذکز ان نفعت الذکُری. یذ کر من یَخْشی. و یلها الأشقی. 
1 مره ۳ "1 ِ ۱ ۳ 7 
آلذی یَصلی الا الکری. ثم لایّموت فیها و لا یخی ". 


نه می‌میرد و نه زندگلا می‌کلد» اک چنیر] حلي. 

لاتبقی و لاتَذْرْ نه ابقاء می‌کند (یعنی او را از بین می‌برد) و نه رهایش 
0 

راخ لش بشر را و بشرة بشر را و چهره بشر را دگرگون‌کننده است؛ 
یعنی او که از بین نمی‌رود» ولی اگر ببینی کأنه چیز دیگری داری می‌بینی. 
عَلیّها تشعةّ عشَرّ بر آن آتش نوزده موحود (بعد گفته خواهد شد ملک) 
مرگلند. بعد قرآن راجع به این عدد ۱۹ که چرا عدد ۱۹ گفته شده است بحث 
می‌فرماید که باشد ان‌شاءالله در حلسةٌ آینده روی این فضیه بحث کنیم. 


۱ نساء | ۵۶. 


۲ اعلی /۱۳. 
۳ اعلی / ۱۳-۹. 


۱۳۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


حقیقت اسلام تسلیم است و حقیقت کفره عناد و جحود. ای بسا مسلمانانی 
که به حسب ظاهر مسلمانند یعنی ادعای اسلام می‌کنند» شهادتین را به زبان 
می‌آورند ولی باطن قلب و روحشان مسلم نیست چون باطن روحشان 
عنود و معاند است وقتی حقیقت را بر او عرضه بدارند حاضر نیست 
تسلیم حقیقت بشود. هر مقدار از حقیقت راهم اگرقبول دارد به اعتبار این 
است که تقلید پدر و مادر است و الا این جور نیست که خودش را در مقابل 
حق و حقیقت تسلیم کرده باشد که آنچه حقیقت است من تسلیم باشم. 
متقابلاً ممکن است افرادی باشند که به ظاهر مسلمان نیستند ولی در باطن 
هم کفر و عنادی ندارند یعنی اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که 
اسلام تبلیغ نشده و به آنها ابلاغ نشده است ولا آمادگی برای قبول یک 
حقیقت در آنها هست و آنچه که به آنها مربوط است آمادگی برای 
حقیقت است. اینها به حسب فطرت مسلمانند گو اينکه به حسب ظاهر 
ی 

این است که قرآن هميشه روی مسئلهٌ عناد و ححود تکیه می‌کند: و 
جحَدوا بها و استیقتها هم . می‌گوید اینها حاحد و منکرند در حالی که 
نفسها و روحهایشان یقین دارد. در جای دیگره قرآن نقل می‌کند که یکی 
از اینها گفت: ان کان هذا هر الحٌَ من عندک فافطد عَأینا حجار؟ من 
السفاه رای وف رتش انش مس ره غدایاا کر 
۱ 
عجیب است! نمی‌گوید: خدایا اگر حق و حقیقت است قلب من را رام کن 
برای اینکه حقیقت را ببذ برد؛ می‌گوید اگر آن حقیقت است من تاب این 
حقیقت را ندارم» مرا از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتد. این دیگر 
اف ۳( 


.۳۲  لافنا‎ ۲ 


۱۳۵ |۱۳ 


نهایث درحهٌ کفر و عناد است؛ و فرق نمی کند» می‌خواهد در لباس ظاهر 
اسلام باشد یا لباس دیگر» در هر لباسی که باشد حقیقتش این است. 


عناد با علی ما یکی از علل حادنهٌ کربلا 
در موضوع «علل حادثة کربلا)» بحنهایی از نظر تاریخی هست. قدر مسلم 
این است که یکی از علل آن (نمی‌خواهم بگویم تمام علت این است) 
عنادی بود که این مردم با امیرالممنین علی 2 داشتند. عناد و دشمنی‌ای 
که با علی‌ی داشتند یک عامل بود برای ایتکه فرزندش حسین بن علی 
را شهید کنند» یعنی در درجه اول به یاری آن حضرت نیایند و در درجه بعد 
دشمنش که از آنها دعوت کند به سوی او بشتابند. آن احقاد ‏ و کینه‌هایی که 
از پدر و آحد و خنین و خاهای دیگر داشتند در آث زمانهایی که پدرهای 
اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام می‌کشیدند و علیع در 
0 ممنین قلیلی بود که از اسلام دفاع می‌کردند و چقدر از پدران 
اینها به دست علی یل به در ک واصل شدند. [ باعث شده بود که] اینها 
بعدها هم که مسلمان شده بودند کينهٌ علی را در دل داشتند. حتی عده‌ای 
میآمدند و می‌گفتند: یا علی ما قبول داریم که تو برای خلافت از همه 
شایسته‌تری و تو باید خلیفه بشوی» ولی تو نباید خلیفه بشوی» زمینه 
ت تفا مکی تم دانیز که رون وق سای که ند بان 
دشمن‌اند! 

این قضیه در یک منظره و در یک تابلو در روز عاشورا عجیب 
منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس ابن‌زیاد. آن تابلو روز 
عاشورایش در یکی از اتمام حجت‌های امام حسین اف است. می‌دانیم که 
ایشان چندین بار به زبانها و پیانهای مختلف برای مردم صحبت کردند 
اتمام حجت کردند که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند» که مکرر شنیده‌ایم و 


۱۳۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


نمی‌خواهم نقل کنم. می‌فرمود آخر چراء به چه جهت» به چه حسایی» روی 
چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتان را مسلمان می‌دانید -به 
بعنگ من آمده‌اید و خون مرا مباح شمرده‌اید؟ یک یک برمی‌شمرد. یک 
مسلمان یا باید قاتل باشد و خون ناحقی را ريخته باشد يا بدعتی در دین 
ایجاد کرده باشد يا چنین کرده باشد تا بتوانند خونش را بریزند. 

در یکی از آن صحبتها وقتی که تمام راهها را ذ کر کرد و راهها را بر 
از آنها باطنش را آشکار کرد گفت: حسین! هیچ یک از این علل شرعی 
که تو می‌گویی د رکار نیست؛ یک مه دیگراست: «ْضاً نا لابیک» به 
خاطر دشمنی‌ای اس که بط پدلات داریم. گفتهاند وقتی که اسم مبارک 

رم 1 ِ 
علیءیِ را شنید شروع کرد بلندبلند گریستن. 

این است که اباعبد ال در روز عاشورا روی افتخار به علی ‏ خیلی 
تکیه می‌کند. با اينکه افراد دشمن -هرچه بود -مسلمان بودند» بیغمبر را 
قبول داشتند و باید حضرت سیدالشهدا همه افتخارش به پیغمبر باشد (با 
ایشان می‌گفت من به این پدر افتخار می‌کنم: 


تا لین بخ علی ی ان با ام 
آخستی بالات آسی قر هورگ۱ 


حزو رجزهایی که می‌خواند این بود که من حسین فرزند علی بن 
ابی‌طالب‌ام. افتخارم به علی است. سوگند یاد کرده‌ام که انعطافی نپذیرم» 
تسلیم نشوم و نخواهم شد. از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین 
جدم از دنیا خواهم رفت. در یکی دیگر از رجزهای روز عاشورا که یک 


۱. مقتل الحسین مقزم. ص ۳۴۵. 


۱۳۷ |۳۹ 


رحز به اصطلاح «طویل» است ایشان در وسط میدان ایستادند و این 
شعرها را خواندند: 

نا بنْ عَلیّ الط من آل هاشم کفانی بهذا محر حين خر 
چه می‌گویید شما؟! من پسر علي پا کم از آل هاشم» اگر هیچ افتخاری در 
دنیا نمی‌داشتم جز این که پسر علی هستم همین برای من کافی بود. 


امام سخاد در مجلس این زیاد 

ما آنچه که د رکوفه بود: وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن‌زیاد کردند چشم 
پسر زیاد به علی بن الحسین(سلام الله علیه) افتاد. می‌دانیم که ایشان در 
یامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام 
ین است که همان چند روز گیما رز گو3نلسولباتها که به پیمار و غیر بیمار 
بقاء نمی‌کردند» بیمار را هم با غل و زنجیر وارد مجلس ابن‌زیاد کردند. 
نگاهش که به ایشان افتاد؛ مثل اینکه انتظار نداشت پسر بزرگی از اباعبد ال 
زنده باشد» با یک تکبّر و تفرعن خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ 
7 و وا تلود هه 
هقی کتاه مک ناغم له رافر کلا یگتفه 
من برادری داشتم به نام علی» سپاهیان تو او را کشتند. گفت: خیر» خدا 
کشت. فرمود: نه» سپاهیان ت و کشتند. گفت: نه» خدا کشت. فرمود: به یک 
معنا قبض روح همه مردم در دست خداست: ریاس حین مَوتهاا. 
ناراحت شد که حسین اسم بچه‌هایش را علی گذاشته؛ از بس که با علی 
دشمن است! گفت: عَلِیْ و عِْ و عِیٌ.بابای تو اسم بچه‌هایش را همواره 


۱. منتهی الامال ج ۱ ص ۲۸۲. 
۲ زمر | ۴۲. 


علی می‌گذارد: علی» علی» علی! علی بزرگتره علی کوچکتر» علی وسط 
علی چنین! فرمود: پدر من از بس پدر خودش را دوست می‌دارد و به 
پدرش ارادت و اخلاص می‌ورزد» اسم پدرش را روی بچه‌هایش 
می‌گذارده این خرف خیلی ما داشت, نی بهعکس شا که پذراتعان 
برایتان ننگ‌اند. 

یله دی هم ؟طور کت ان اقا تفت که بو عرات 
علیل و بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت اما دید حرفهایش را 
شیلی قوی حواب می‌دهد. فوراً فرچاه وک حلاد بیا گردن این را بزن. 
چرا این را زنده پیش من آوردند؟ تا این بحمله را گفت» زینب (سلام ال 
علیها) از با حرکت کرد دست انداخت به گردن علی بن الحسین (سلام 
له علیه) و فرمود: پسر زیاد! نمی‌توانی گردن این را بزنی مگر اینکه قبلا 
گردن من را زده باشی. اینجا بود که ابن‌زیاد یک نگاهی کرد و کته 
«عحّبا ِّجم» سبحان ال اینها چقدر یکدیگر را دوست می‌دارند. گفت: 
ه خدا قسم شک ندارم که ان راست می‌گوید.یقین دارم که اگر بخواهم 
این را گردن بزنم اول باید گردن این زن را بزنم. 


سر را 
ماکو ترس شیت 


۱0۱۳۳۲ 


۱۴۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


بسم اه الرحمن الرحیم 
و ما جَعَلنا اضحاب التار ال مَلائْکة و ما جَعَلنا عدتهم الا فشته 
لین کقروا لیستیفن لین أُوئوالکتاب و یداد لین انوا 
ایمانا و لایزتاب این ثرا الکتاب و نون و لیقول لین 
فی ثلوبهم مرَض و الکافرون ماذاآرا له بهذا مقلاکذلک بٌضل 
له من یشاء و بَهُدی مَن یشاءو ما یلم نود ریک الا هو و ماهی 
لا ذکری للبشرٍ. 


در دنبالةٌ جریانی که مربوط به ولیدبن مفیرةٌ مخزومی بود بعد که قرآن 
پایان کار او را که به عذاب الهی منتهی می‌شود بیان فرمود» حمله‌ای در یه 
قرآن آمد که این جمله برای کفار موضوع یک سخن شد و آن جمله این 
بود که دربارهٌ جهنم و آتش حهنم فرمود: عَلیها تشعة عَشَر بر این آتش 
نگهبانند نوزده (ققط کلم نوزده؛ کلم نفر یا غیر نفر نیست) یعنی نوزده 


نکهیان دارد. 


چرا ۲۱۹ 

این حمله در میان کفار قریش موضوع سخن شده بود که به چه مناسبت 
عدد ۱۹؟ اولا مجموع عدد کم است. این همه مردم اگر بنا بشود که معذب 
باشند نوزده نگهبان به کجا می‌رسد؟ با خودشان زمزمه می‌کردند که اگر 


1 


بر ۱۴۱ 


نوزده نگهبان باشد حالا هر چه آنها قوی باشند ما[نیروی] ده نفرمان که 
به[نیروی] یک نفر آنها می‌رسد. وقتی ما صد و نود نفر بشویم بر آنها غلبه 
کی 

اینچنین فکر می‌کردند که جهنم در حکم یک زندان است از قبیل 
تتلاتهای شرع نو ینعی نان از نوع االتان ان نا مم وا 
آن وقت فکر می‌کردند که لابد همیشه باید عدد نگهبانان تتاسبی با عدد 
ستاو تیم وف با یه اگر این جور باشد که جهنم به آن عظمت 
فقط نوزده نگهبان داشته باشد,جتهتمی ه"هر دنیا خیلی زیاد است» 
می‌زنند در و پیکر را می‌شکنشد و مین‌زوند بیرآون» نجود آن نگهبانان را هم 
دست و پایشان را مل‌بندند و خودشان را خلاص می‌کنند» کار راحت 
می‌شود» این که چیز مهمی نیست» ترس ندارد. ابوجهل می‌گفت اینکه 
ترس ندارد. خودش می‌گوید آنجا نوزده نگهبان بیشتر نیستند. نوزده تا که 
جیزی نیست. یک نفر از آن -به قول خراسانیها - داش غلامهای مکه که 
خیلی هم قوی بود گفت من هفده نفرشان را خودم تنها بس هستم» دو تا 
دیگر می‌ماند» آن دو تای دیگر را حالاهر کسی می‌خواهد [حریف باشد.] 

دیگر اینکه می‌گفتند گذشته از اینکه عده نگهبانان کم است» چرا عدذ 
شکسته است؟ آخر نوزده برای چه؟ (ا گر بهایی‌ها بشنوند می‌گویند آنجا 
ما ال ماس عون اتهاشی ۱۹ و اند ان راب تهردفان 
اختصاص می‌دهند. خوب مال آنها باشد.) عدد ۱٩‏ یک عدد شکسته است. 
حالاگ رکم است. لاٌییست پیشنگنا تا معمولا عددهای به اصطلاح (عقود) 
را می‌گویند؛ مثلاً می‌گویند ده تا پانزده تاه پیست تا بیست و پنج تا 
تکفا ینعی ات ای مایق ؟ 


پاسخ قرآن 


۱۴۲ آشنایی با قرآن (۱۰) 


قرآن راجع به هر دوی اینها به طور اشاره و تصریح جواب می‌دهد. اول 
تاره تفای گنها ی و نک نان و امک وور مور 
با زور نگهبانان قابل مقایسه باشد بعد بگوییم باید عدد آنها را زیادتر یا 
حرفها در آنجا معنی ندارد. آنها از سنخ ملائکه هستند نه از سنخ بشره یعنی 
نیروهایی هستند که اساسا بر قسمتی از عالم» بر کائنات تسلط 
دارند.خداوند چنین قدرتی به آنها داده است. مظهر قدرت الهی هستند. 
مظهر ققّاریت الهی هستند. آنجا که چهار تا انسان نیستند که بگوییم اگر 
عددشان کم شد پس ما بر آنها پیروز می‌شویم؛ ا گر عددشان زیاد شد آنها 
بر ما پیروز می‌شوند. ما جَعْنا آضحاب التار ال مَلائکَة حواستان کجاست؟ 
ی و و ات و 
این مثل این است که بگویند ملک الموت ارواح مردم را قبض می‌کند ؛ بعد 
2 9 ۰ 71 ۶ مه 

کسی بگوید که آخر او یک نفری چطور می‌آید روح همهٌ مردم را قبض 
می‌کند و حال آنکه یک وقت ممکن است میلیونها نفر در آنٍ واحد 
بخواهند تلف بشوند» کدام یک از اينها را قبض روح می‌کند؟ این حسابها 
که در آنجا نیست. آن موجودی که موگل بر قبض ارواح است موجودی 
است که بر همه عالم به یک نسبت احاطه دارد. 

رسول اکرم در عالم معراج به ملکی برخورد کردند» سوال کردند این 
کشت ؟ هراگن کنهشد که این لک التوات اسه مسق 
قبض ارواح می‌کنی» بر مردم چگونه احاطه داری؟ ظاهراً تعییر این است 
که برای من همه عالم مثل کف دست یک انسان است. یک انسان برکف 
دست خودش تا چه حد احاطه دارد؟ من این جور احاطه دارم. یا ا گر همین 
سوال را در بارة کار جبرئیل امین یا یک ملک دیگر مطرح کنند» پاسخ این 
است که در آنجا این حرفها اساسا صادق نیست. بنابراین از نظر قوّه و نیرو 


بر ۱۴۳ 


و غله وااو این قبیا در آنجا این تتابها اشاها علط است: 
و اما اینکه عدد آنها که آنجا عدد به معنای ازدیاد نیست» بلکه به 
معنای شئون مختلف است جرا نوزده تا باشد؟ خوب بیست تا باشد. این 
یک وقت هست که یک عدد دو ته پنج تاه پیست تا که اضافه 
مر شون عبرای ین است که همه اعاذ آن کمک بکذیکر باشتشغا 
اه هقی ی و هنایار کی رز پر فاوتت یی کف تک تباید بر دا ود 
و ۰۰ ۰۰ ۰ نو ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۶ 
می‌گویيم پس دو نفر. دو نفر هم نمی تواننده سه نفر» پنج نفر ده نفر. همه 
این ده نفر کارشان این!أستکه نیروشآیشان//ا روگي یکدیگر می‌گذارند. 
ولی در حای دیگذر ا کل عدل زیاد اس نیو اطبار این است که اینها 
کار را میان خودشان تقستیم می‌کنند با نبرهلشان را روی یکدیگر 
می‌گذارند» بلکه به اعتبار شوم میختلم اتتت که واقعاً وجود دارد. مثلاً چرا 
خدای متعال آن ملکی را که مأمور علم و الهام و فکر و امثال اینهاست یکی 
قرار داده؟ چرا آن ملکی 7 و بط و رزق و اینهاست یکی قرار 
ی 7 4۳ م2 .۰ و 
داده؟ چرا آن ملکی را که مأمور قبض و تحویل گرفتن است یکی دیگکر 
قرار داده است؟ این نه برای این است که در آنجا یک نفر کافی نبود؛ 
گفتند این جور تقسیم بشود برای اینکه یک نفر نمی‌تواند. در آنجا این 
حسابها نیست بلکه برای این است که عالم در ذات خودش شئون متعدد 
دارد. شأن علم غیر از شأن رزق است و شأن بسط و پهن کردن فیض غیر از 
شأن قبض کردن است. در واقع هر کدام از اینها مظهر یک صفت از 

صفات باری تعالی هستند. همکاری در آنجا معنی ندارد. 

سم عم 

مثل این است که در امور طبیعی | گر گفتند این حرکت ی که زمین به دور 
خورشید می‌کند معلول دو نیرو است: نیروی جاذبه و نیروی دافعه» کسی 
بگوید چون نیروی حاذبه به تنهایی قدرت ندارد زمین را بچرخاند نیروی 


۱۳۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


دافعه می‌آید اضافه می‌شود برای اينکه نیروی او را مضاعف کند (مانند 
اک هی قاتشم کر کا ان قیره ایا 
مضاعفت کف )رف فریوی داقعه یک فیرویویکض انستا: از تر کیب این 
دو نیرو چنین حرکتی پیدا می‌شود نه از حمع این دو نیرو حمع نیروها 
کوب تالا ترا وقیی آنفشان مس ود ٩‏ انتخاب می‌شود و ۲۰ انتخاب 
نمی‌شود» در جایی که نیروها با یکدیگر جمع می‌شوند قابل بحث هست 
که آقا! تو که می‌خواهی نیروها را حمع کنی پس یک عدد به اصطلاح 
«کامل» را در نظر بچی حلا عا نوزده تٌ؟ پایگولانزده تا یا بگو بیست 
تاء ولی در جایی که عدد هیچ نقشی ندارد بلکه واقعیت نقش دارد در آنجا 
دیگر این حسابها مطرح نیست. تابع این است که واقعیت چه باشد یا به 
یک معنا نیاز عالم تکوین چه نیازی است. 

تاست ! و شش تا یا هفتافا 3 ]60۱9 (۱1قلبار عدد نیست که چون به 
عدد ۵ علاقهٌ پیشتری داشته‌اند آمده‌اند حواس را پنج تا کرده‌اند. یا اگر 
هفت تا می‌بود به این عدد علاقهٌ خاصی داشته‌اند. بلکه از باب این است که 
انسان در رابطه‌اش با عالم به این امور نیاز دارد. به عدد نیازهایی که وحود 
دارد حواس داده می‌شود. آن تابع نظام و است. عدد در آنجا هیچ 
نقشی ندارد. لهذا در این گونه مسائل هیچ نمی‌شود عدد را دخالت داد: چرا 
ار کات که هدز یله سس ای قز و نت ؟ ف رآ تخاعده 


خصوصیتی ندارد و این امر تابع عدد نیست. یعنی اگر عدد آنها فرض کنید 


.امروز آمده‌اند همینها را به بیش از پنج تا تجزیه کرده‌اند. 


یر ور هد ور ۱۴۵ 


هفت تا باشد» نه اينکه عدد ۷ تأثیری در این کار داشته است. یکمثال 
دیگر: فرض کنید بیایند حمعیت ما را در اینجا بشمارند. یک عددی در 
می‌آید» مثل((۵۶). کسی می‌گوید چرا پنجاه و شش تاء چرا پنجاه و هفت تا 
نیست؟ می‌گویيم این عدد شدن» تابع یک سلسله علل دیگر است. آنچه که 
ات وی وه اس 


آیا عدد در کار عالم یا انسان نقش دارد؟ 
البته بحثی مطرح است که آیا هست در جای ی که عدد درکار عالم یا در کار 
انسان نقش داشته باشد؟آیا ما داریم چنین چیزی که خود عدد در کار عالم 
به طور کلی یا د کار انسان در مواردی نقش داشته باشد؟ بوده‌اند در دنیا - 
و شاید حالا دیگر نباشند - فیلسوفانی که برای عدد به طو رکلی» د رکل نظام 
هستی نقش قائل بوده‌اند. در تاریخ فلسفه» قدیمی ترین فردی که اسمش 
برده می‌شود (حتما قبل از او هم بوده و عالم را پر اساس عدد 
توبحیه می‌کرده استفیلم ۳ ستگوناتی که اصلاً مصری است و از 
فلاسفه دورة قدیم قبل از سقراط شمرده می‌شود به نام فیثاغورس. او اساسا 
هستی را بر اساس عدد تفسیر و توحیه می‌کند. البته یک حکیم الهی و 
عارف مشرب است. می‌گویند مدتها در مشرق زمین مسافرت کرده و این 
کفته افکار تن زا از مضر فا زفیی کرفعه مها کر ابش رف زاس باه 
معلوم می‌شود که قبل از او اين افکار در مشرق زمین وحود داشته است. 
در میان فلاسفهٌ اسلامی» گروهی هستند که اینها رااخوان الصفا» 
می‌نامند(اخوان الصفا و ادن الوفا). کتابهایشان از کتابهای بسیار نفیس 
دنیای اسلام است و دنیا رویش حساب می‌کند و به همین نام اخران الصفا 
معروف است. اخوان الصفا یعنی برادران صفا و خلوص» یعنی برادرانی که 
با یکدیگر نهایت صفا را دارند. زمان اينها بعد از زمان فارابی و قبل از 


۱۳۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


مان برع سامت ی سوه راز ومد سال) ر ومان آیهاس گذرق: 
درست هم معلوم نیست که اسمهای اینها چه بوده و اينها جه کسانی 
بوده‌اند» ولی قدر مسلم این است که حمعیتی بوده حزب مانند» ولی 
مردمانی بودند که هم فیلسوف بودند و بر علوم عقلی احاطه داشتند و هم 
فوق‌العاده متشرع و متدین بودند؛ و به احتمال بسیار قوی بلکه به طور 
یقین | کثریت و شاید همه اینها شیعه بوده‌اند» برای اینکه در خلال عقاید 
اینها من خودم به عقایدی برخورد کرده‌ام (البته دیگران هم این حرف را 
می‌گویند) که جز با عقیدهٌ شیعه خور در نمی‌آید» مثل اعتقاد به حضرت 
حجت و ظهور ایشان که این حز با اعتقاد شیعه جور در نمی‌آید. در واقع 
یک نهضت بوده نه صرفاً یک کار علمی ؛ یک نهضت علمی اجتماعی بود 
که فک ر کردند که برای هذایت و نجات دنیای اسلام یک راه وحود دارد و 
آن جمع میان دین و فلسفه است و کتابشان بر همین اساس است. در میان 
کتابهای فلسفی کمتر کتابی به اندازهُ کتاب اینها ارنگ اسلامی دارد. 

اینها هم در فلسفهٌ خودشان برای عدد یک نقش خیلی اساسی در کار 
عالم قائل هستند یعنی قائل به خواص اعدادند و یک حسابهایی هم پیش 
خودشان دارند. 

بعضی از محدّئین اسلامی نیز به حساب مطالبی که در اخبار و آثار 
رسیده است " معتقدند که بعضی اعداد از یک خاصیت ویژه بهره‌مندند. 
منتها می‌گویند ما به حکم آنچه که در اخبار آمده این سخن را می‌گوييم. 
یکی از آنها مرحوم حاج میرزا حسین نوری ؛استاد مرحوم آقای حاج شیخ 
عباس قمی صاحب مفاتیح است. 


۲.نه روی قواعد علمی و حسابی و ریاضی ۰ همین علوم جفر و رمل و اين حرفها هم با 


بر ۱۳۷ 


مرحوم حاج میرزا حسین نوری یک مرد محدث خیلی عالیقدر و 
ی العاده متتتع است. از آن افرادی که نوشته هایش از نظر 
تتتع و احاطه به کلمات و احادیث و اقوال و آراء و احوال اشخاص [ممتاز 

مه 5 1 ۰ 72 ۰ 
داشته است که این همه مطالب محفوظ بوده- که من خودم هميشه در 
ایشان کتابهای زیادی به فارسی و عربی - و بیشتر عربی - نوشته است. 
سنخ کتابهایش هم سنخ چتابهلی وم - یز عباس است اما لبته» هم 
نوشته است به نام کلمة طیّبه. در آنجا ایشان راجع به عدد ۴۰ شواهد زیادی 
از روایات ذ کر می‌کند که معلوم می‌شود در عدد ۰ خاصیتی هست. قرائن 
زیاد برای خصوص عدد ۰می آورد که دز روایّات آمده است که اگر فلان 

۳ م2 ۰ ۳ 

کار چهل بار تکرار بشودا گر چهل روز چنین بشود [این اثر را دارد.] در 
خود قرآن در بارهةٌ بعضی از پیغمبران آمده: حتی اذا بل آشده و بلْمُ آزبعین 
" به سن چهل رسید. اامف 1440491191 را شیعه و سنی روایت 
کرده‌اند که پیغمبر اکرم فرمود: من آخلص له آزبعین صباحاً جر یناپیع 
لْحكمَة من قلیه علی لسانه. اگ ر کسی بتواند چهل شبانه روز خود را از هر 
قیداع.آزاد کید و و راشای تراش تا یگرداند دای معا ستفنمه 
هایی از حکمت از قلب او بر زبان او حاری می‌کند. و نظیر اینها ما زیاد 
داریم. استشمام شده است که شاید در عدد ۰ خصوصیتی باشد. 


9 
مر هه 
سنه 


تا میت اف تدای که اند( زا هم که گفته‌ند وا نها گ یک 


۱.احقاف / ۱۵. 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۱۰) 


گفته‌اند) ولی به هر حال کار عالم را با این حرفها که عددش چرا اینقدر پا 
آنقدر باشد» چرا یکی بیشتر يا کمتر نشد» نمی‌شود توجیه کرد. آن تابع 
نظام دیگری است. انسان چرا پنج تا انگشت دارد؟ چرا شش تا یا چهار تا 
ندارد؟ این حکمتی دارد ولی حکمتش به عدد ۵ مربوط نیست نه اینکه 


آزمایش اهل کتاب 

از آیهٌ قرآن معلوم می‌شود که این حقیقت که نگهبانان جهنم نوزده تا 
هستند» در بعضی کتب آسمانی پیشین هم آمده بوده است. علمای اهل 
کتاب معمولاً آنچه لا که کلب آسمال فلههت مخفی می‌کردند. 
عوامشان که خبری از این قضایا نداشتند. مردم قريش از این موضوعات 
بی خبر بودنده اهل کتاب هم عوامشان بی خبر بودند. قرآن می‌فرماید که 
اولاً ما قرار نداده‌ايم این نگهبانان را مگر فرشتگان ؛ یعنی اینها از سنخ 
فرشتگانند نه از سنخ انسان که کسی بتواند حساب کم و زیادش را بکند» و 
بگوید اگر عددشان کم باشد ما بر آنها غلبه می‌کنیم» زیاد باشد آنها بر ما 
غلبه می‌کنند. 

و اما از جهت اینکه چرا خود عدد؛ نوزده تا شد و هجده تا یا بیست تا 
نشد؟ می‌فرماید: و ما جَعلنا هم لا له لین کفروا: و ما قرار ندادیم 
(یعنی اطلاع آن را در قرآن قرار ندادیم» یعنی آن را در قرآن ذکر 
نکردیم) ؛ و ما آن را بیان نکردیم و در قرآن عدد را ثبت نکردیم مگر 
اینکه برای کافران سبب یک نوع فتنه است. (فتنه یعنی هر چیزی که 
انسان را در یک نوع آزمایش قرار بدهد.) سبب یقین اهل کتاب می‌شود. 
این امر برای اهل کتاب یک قرینه است بر صدق این پیغمبر» یعنی اینها 
وقتی که با خودشان می‌اند یشند» می‌گویند یک پیغمبر امقی از مردم مکه و 
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بی خبر از آنجه که در کتب آسمانی هست و از آن راه چنین اطلاعی ندارد 
قزر کنات او عین آن عدد آمده است؛ برای آنها یقین حاصل می‌شود که 
این کتاب از همان مبدئی آمده است که آن کتابها آمده است. لسْتَیقن لین 
آوتوا الکتاب و یداد این انوا ایمانا به دلیل اينکه برای اهل کتاب موحب 
یقین و برای اهل ایمان موحب ازدیاد ایمانشان می شود. وقتی که ات 
مطلب در میان اهل کتاب می‌پیجد که این دیگر این را از کجا کشف کرد و 


دانست پس حتماً با همان میادی ارتباط دارد که آن کتابهای دیگر از آنیجا 
نازل شده است» سیب اندیلد اب129۵ )5گافمی‌شود. و لایزتاب الَذین 
آوتوا اکتا و الوْمنونْ. نه ال کتائٍ ونه هل آیمان» دیگر نمی‌توانند 
ریبی در این حهت به خود راه بدهند. 

و لیقول الذین فی قلوبهم مَرَضَ و الکافرون ماذا آراه له بهذا ملا 

مفسرین» اینجا یک جمله ادبی گفته‌اند که باید آن را عرض کنم. کلم 
() که به معنی (ابرای» است؛ می‌گویند گاهی برای غایت استعمال 
می‌شود و گاهی براع عافب امک هو عاقبت این است که یک چیزی 
که ساخته می‌شود» یک وقت از اول که اين را می‌سازند برای فلان نتیجه 
ها زان یی ال تاه را ماع تفن قظر کر نتفای کب تا 
شا ر ترآ تارا خابهشمی کرخل ها هآ 0 ای کها نوش خن 
نهایت امر به آن منتهی می‌شود ولی از اول این را برای آن نساخته‌اند. 
مثال: این خانه را برای چه ساخته‌اند؟ می‌گوييم: برای آنکه در آن بنشینند. 
در اینجا لام غایت (برای) به کار می‌رود. یک وقت از کسی که در مقام 

در حدیث است: له ملک پنادی کل یْم: لدوا للْمَوَت وابنوا للخْراب 


خگا شر موی دا کی کل کیرش سوق ام رجا رات فده 
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بسازید. فرشته می‌خواهد عاقبت را بگوید که بدانید زایدن برای مردن 
نت۸ ساختن هم برای خراب شدن نیست ولی عاقبت زاییدن مردن و 
عاقبت ساختن خراب شدن است. این را(لام عاقبت» می‌گویند که زیاد 
استعمال می‌شود. 

اینجا ما سه مطلب داشتیم: این عدد را در قرآن بیان نکردیم مگر 
برای اینکه موحب یقین اهل کتاب بشود (اين غایت است) و برای اینکه 
بر ایمان مزمنین افزوده بشود (اين هم غایت است) و لیقول لین فی 
قلوبهم مَرَضّ و برای اينکه پیمار دلان بگویند که حالا مقصود چیست؟ 
عدد نوزده دیگر برای چه؟ ه متتلوزی هست؟ ان همان عاقبت است ؛ 
یعنی آین» منظور امیلی نیسّت وّلی منتهی بی‌چنین جایی می‌شود. این 
چیزی است که در پایان خودش چنین حرفی را هم به دنبال خود دارد. 


اضلال و هدایت الهی 

آنوقت معنی اضلال و هدایت الهی هم در یک قسمتهایی همین است. 
خدا چیزی را برای هدایت مردم می‌فرستد ولی چون هدایت یک امر 
اجباری نیست (و اگر اجباری باشد هدایت نیست) بلکه امر اختیاری 
ها قهراً ببضی هم آن قاری کم وس وی تیدا 
می‌شود گفت که این برای هدایت مردم و برای گمراهی مردم فرستاده شد» 
یعنی هدایت عده‌ای از مردم غایت است و گمراهی عدهٌ دیگر عاقبت. که 
به آن منتهی می‌شود ؛ و لهذا می‌فرماید: کذلک یٌضل ال من یشاء و بهدی مَنْ 
شام اینچین دا گمراه می‌کند هر که را بخواهد و هدایت می‌کند ه که را 
بخواهد» یعنی نظام هدایت و ضلالت به این شکل پیدا می‌شود که یک 
مطلبی طرح می‌شود» عده‌ای از آن حسن استفاده می‌کنند» ان می‌شود 
هدایت الهی» و عده‌ای از آن سوء استفاده می‌کنند» این می‌شود ضلالت 
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یه 

ونم تیه 6ص انامه فرا ناف کرت شیا تال 
نکنید که اگر ما گفتیم (۱۹) یعنی مأمورین الهی همین نوزده هستند. این 
(ترزکه) که‌شا کفتیج ( فان وضو نم ده تو رف هه ها گر وژه شا 
است» ِِ ۳ و سپاه پروردگار راغیر از خودش 
کسی نمی‌داند . معنایش این است که تمام ذرات زمین و آسمان جنود او 
هستند. پس اینکه ما می‌گویيم نوزده تاء نه خیال کنید ما فقط نوزده مأمور و 
نوزده نگهبان داریم بلکه تمام ذرات عالم وجود جنود و سپاهیان و 
مأمورین ما هستند: و ما یف جُنود ریک الا هو اطلاع ندارد بر سپاهیان 
تروز کا تو مگر خود او؛ چون آن سپاهیان محدود به حدی نیست. غیر 
متناهی است و جز ذات او هیچ ذاتی نمی‌تواند بر جنود او احاطه پیدا کند. 
بنابراین اگ رکسی هم احاطه پیدا کند باز به اخاطه دادن پروردگار است . 

و ما هی الا ذکْری له نیست این (یا اینهاء اين آیات) مگر ماية 
بیداری و تنبهی برای بشر. از اینها که ما بیان کردیم شما باید استفاده تذکر 
و تنبه بکنید. 


ایام مصییت است» تیمناً و تبز کا و توسلاً ذ کر مصیبتی می‌کنيم. 

امروز به حسب تقویم اول ماه صفر بود که فردا می‌شود دوم ماه صفر. 
بر حسب آنچه ارباب مقاتل نوشته‌اند روز دوم ماه صفر اسرا را وارد 
دمشق کرده‌اند یعنی به حسب تطبیق» روزی مانند فردا. بنابراین در مثل 
امروزی [آنها در راه بوده‌اند .] خیلی هم به سرعت می‌رانده‌اند و این خود 
تک آوتن خانت تشر آه یت یعی بوده سس بان کرقه کارت شود وا 
محض اینکه قضایای کربلا در خود کربلا پایان می‌پذیرد پسر زیاد پیک 


سریعی را به شام می‌فرستد برای اینکه دستور بگیرد که با اسرای اهل بیت 
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چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند» بکشد زندانی شان بکند» به شام 
بفرستد» چه بکند؟ آن پیک به سرعت می‌رود و بر می‌گردد و دستور 
می‌گیرد که اینها را به شام پفرستد. حال دقیقاً نمی دانیم چند شبانه روز در 
کوفه بوده‌اند» این قدر می‌دانیم که بعد از کوفه به سرعت آنها را به شام 
قر ستاده‌اند. 

مطابق آنچه مقاتل نوشته‌اند در مثل روز دوم صفر وارد دمشق شدند. 
اریاب مقاتل چنین نوشته‌اند: «هلَمَا قذبوا مْ دفشق ِِ 
ِجْر» به نزدیک این شه رکه رسیدند ام کلئوم» دختر دوم علیغیو خود را 
به شمر - همان که قاتل برادرش بود - نزدیکگ کرد. وضعی بود که بر خود 
لازم دید این تقاضا را از این مرد شقی پلید بکند. می‌دانستند که در کوفه 
چه خبر بود و چه قضایایی بود و می‌دانستند که اینها باز همان وضع کوفه را 
در اینجا تکرار می‌کنند. در کوفه که بعضی از سرها را قبلاًبه آنجا آورده 
بودند اینها را برگرداندند که با اسرا با هم وارد کنند. پس در شام به طریق 
اولی همه را با هم خواهند آورد. نزدیک آمد و گفت: من از تو یک تقاضا 
دارم تقاضای من این است که سرها را از اسرا بدا کن. البته معلوم است که 
منظورش چه بود. منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول 
روا وه فش ای تفر واه وان ایو مد کت وس توا 
برعکس رفتار خواهم کرد. دستور داد که جز این» طور دیگری عمل 
نشود. ما درست نمی‌دانیم که چه بوده است. این قدر می‌دانیم که اهل بیت 
پینمرآنچنان که از شا تلد اند از هیچ بحای دیگر ننالیده‌اند ؛ چون بعد» 
از امام زین العبدین 1 سوال شد: آقا! در همه این مراحل کجا از همه حا 
1 
در شام از همه جا سخت ت رگذشت. (معلوم می‌شود که دل امام خیلی پر درد 
بوده است.) شاید یک علتش این است که شام از سابق مرکز حکومت 
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معاویه و یزید بود و مردم با اهل بیت پیغمبر کمتر آشنایی داشتند و در 
اتعازازهای زفعی فهرا ای ی یواست 

به هر حال در یک چنین وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردند. 
امام زین العابدین 32 فرمود که ما دوازده نفر بودیم زن و بچه و مرد 
(مردشان منحصر به خود ایشان بوده است) که تمام ما را به یک ریسمان 
یا شاید زنجیر) بسته بودند. یک سر زنجیر به بازوی من بود قاس ادیگر 
زنجیر به بازوی عمهٌ ما زینب سلام الّه عليها؛ و با یک چنین وضعی ما را 
وارد مجلس یزید کردند. و در همان حا بود که امام زین‌العابدین با بیانی 
وه کر قهرا تمام اه حگییآ ناژا گت کرد و باران ملامت به 
طرف یزید متوحه می‌شد این جمله معروف را فرمود: یزید! من دو سه 
کلمه می خواهم با تو حرف بزنم. او هم با کمال غرو رگفت: بگو اما توجه 
داشته باش که در چنین مجلسی هذیان نگویی (یعنی حرفی که به ما 
بربخورد نگویی» ولی چنین تعبیر زشتی کرد). فرمود: نه» من فقط 
می‌خواهم از تو یک سوّالی بکنم و حواب بگیرم. سوال من این است: تو به 
نام پیفمبر اینجا نشسته‌ای حالا بگو اگر پیفمبر در این مجلس می‌بود چه 
وضعی و چه حالی می‌داشت؟ 


و لا حول و لا قوّة ال بالئه العلی العظیم و صلّی الّه علی محمد 


سر را 
ماکو ترس شیت 
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(3) تسیر سوره مدتر 


بسم اه الرحمن الرحیم 


کلا و اْقمر. و الیل لد آذبر. ای اذا آشقر ها لاخدی الکبر 
مت موم رنه ق رز من رنه 8 ۵۶ مو ره 
نذیرا للبشر. لمَنْ شاء منکم آن یتدم او یتَأخر. کل نفس بماکسَیّت 
رهینة. الا آضحاب الیْمین. فی جَنّات یتساءلون. غن الْمْجُرمین. ما 


سَلکَکه فی 9 


دنبالهٌ یات پیشین است. در آیات پیش بعد از قسمت اول این 
سوره از اي ی یا لد تا علی الکافرین غُر سیر که به یک اعتبار 
یازده یه کوتاه است (غیر از بسم الّه ده یی ره 
داستان ولید بن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را از نظر عاقبت 
کرد به خاطر اظهار نظری که او در بارهةٌ قرآن کرد بعد از فک رکردنها و 


ام ۲ ۳ 


۱۵۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


پس و پیش کردنها و اندازه گیری کردنها که ما دربارةٌ قرآن چه باید 
بگوییم گفت: ان هذا لا سح ور باید بگویيم یک جادوست ؛ در این 
صورت مسئلهٌ تأثیر و نفوذ خارق العادهُ قرآن در مردم بالاخص جوانان 
مکه بهتر توجیه می‌شود. از آنها گذشتیم. بعد مسئلهٌ اینکه نگهبانان 
جهنم نوزده تا هستند مطرح شد که از تفسیر آن آیات هم گذشتيم. حالا 
قسمت دیگری است که مسلم مربوط به همان گذشته است. راجع به 
قرآن است و راجع به انسانهاه انسانهای سعید و به تعبیر قرآن (اصحاب 
الیمین» و انسانهای غیا سعمل(للین کلمال ی فوقر العاده عجیب و تکان 
دهنده و زیبا و خوثل آهنگ اللات: 

لاو الم کلم «کلا» را در زبان عربی می‌گویند ردع است. ردع 
به معتی این است که یگ گنه شده است» وقتی 
می‌خواهند آن رانفی کنند [که] رهایش کن» کلمة کلا آورده می‌شود. 
کلا رها کن - کأنه -گوش دادن به سخنان مهمل اینها را. 


نز 
ایهم کت هسیک هی انس ها فرآن کسسفطا هر 
قدرت و به آیات طبیعت سوگند می‌خورد: کلا و هم به این ماه سوگند» 
به این ماه تابان سوگند. می‌دانيم ماه در شبهای اول (هلال» نامیده 
می‌شود و در وقتهایی که تمام هست به آن (قمر» می‌گوینده یعنی پیشتر 
در آن وقت قمررگفته می‌شود. عرب وقتی می‌گوید «لیل مُقمر» یمنی 
شبی که در آنشب‌هاه‌تابان است» مفل شبهای دود نیمه ماه: سو کندند 


ماه ( یا با همان جهتی که عرض کردم در مفهوم قمر مُفُر بودن هست: 
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بو کی نه سای نانز 

الیل یر و سوگند به شب آنگاه که پشت کرده و می‌رود. شب 
يا روز در جریان خودش دو حالت دارد» یکی حالت رو آوردن و 
قو گر تفا لت میت کردرارسش شب ها اوه تمد شب وق افت که 
شب رو می‌آورد. آخرهای شب حالتی است که شب پشت کرده و 
می‌رود که بعد روز پشت سرش می‌آید. هنگامی که شب پشت کرده 
اشبت) بعتی هنان سح کاهان همان مر گاه که فرشوره با هلت 
خواندیم. آن ثلث آخر شب» منتها اینجا به تعبیر دیگر می‌گوید. سوگند 
به آن وقت پاک به آن ساعت پاک به آن ساعت شب زنده داریهاه به 
آن نسیم سحرگاه. سوگند به شب آنگاه که پشت کرده و می‌روده یعنی 
سوگند به آن وقت از آوقات شب. البته ایعزای زمان فی حد ذاته تفاوتی 
بینشان نیست ولی از نظر رابگلهاش 6 93 ناوت پیدا می‌شود. انسان 
در ان لتظات اه موه یاک ای #راقی ات توراعت د گرم 
دارد. این است که قرآن مکرر یا به ساعات آخر شب قسم می‌خورد و یا 
آن ساعات را یاد می‌کند. 

الصْیْح [ذا سر سوگند به سپیده دم آنگاه که نقاب از چهره بر 
می‌افکند. مُفُور در اینجا آمده است. ما دو لغت داریم که خیلی به هم 
شبیه‌اند چون حروفشان یکی است. فقط دو تا حرف با هم پس و پیش 
می‌شود؛ و معناهایشان خیلی به یکدیگر نزدیک است. یکی لفت 
«سَمَو» و دیگر لغت «فْسََ» که ((ف» در آن مقلّم است؛ در هر دوی 
اتتها معتی برده پوداشتن از زوی‌ شید کنجانیهه شه ابتت. تقسیریرا 
که تفسیر می‌گویند و مثلا می‌گویند قرآن را تفسی رکنید؛ یا فلان شعر راء 
فلان حمله را» فلان عبارت را تفسیر کنید» از مادهٌ سر است. تفسیر را 
می‌گویند کشف ینام یعنی برداشتن قداع مه و پرده از روی مطلب. 


۱۵۸ آشنایسی با قترآن (۱۸) 


کٌنه چنین تعبیر می‌شود که وقتی گفته می‌شود ( مطلبی احتیاج به تفسیر 
دارد» یعنی گونی پرده‌ای روی آن است که مفشر با پیان خودش پرده 
را از روی چهرة او بر می‌دارد. مقر هم شین ای 
زبان عربی بی حجابی را شفور می‌گویند. وقتی می‌خواهند بگویند 
زنهای بی حجاب می‌گویند سافرات» یعنی آن که ساتر را از خودش 
برداشته و دور افکنده است. 

می‌دانیم» ما صبح صادق داریم و صبح کاذب که صبح کاذب صبح 
نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق قبل از آنکه موقع 
طلوع حقیقی صبح باشد سپیده‌ای ولی به شکل عمودی پیدا می‌شود و 
بعد پخش می‌شود که معمولاً در دهات مثلا ذم گرگی می‌گویند» یک 
چیزی مثل دم گرگ یعتی سفید و سیاه با هم مخلوط ولی عمودی. آن 
ملا ک نیست. اما صبح صادق [ وقتی است که ] ور مانند یک خحط 
یکمرتبه به طور افقی ظاهر می‌شود و روشن می‌گردد. در مقام تشبیه» 
و پرده‌ای روی حمال صبح افتاده» نقابی روی چهره صبح افتاده» 
تدریجا این نقاب را بر می‌دارد. مثل زنی که نقاب روی چهره‌اش افتاده 
پاقد و تتری اس ای رش ار اه مر اش کرده ات که 
همان معنا را می‌دهد: سوگند به سپیده دم آنگاه که نقاب و پرده از چهرة 
خود بر می‌دارد» یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. فجر نیز همین است: 
َلْجْ. یال عَشرٍ | سوگند به فجر. 

این سوگندهای متعددی که قرآن به فجر و به عبارات مختلف به 
ساعات آخر شب چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح می خورد؛ 
اینها همه نشان می‌دهد عذایت خاصی را که قرآن کریم به این وقت 


۱.فجر/۱ و ۲. 


تشه نو 6 هد قزر ۱۵۹ 


دارد» یعنی اثری که این وقت برای انسان دارد. اينکه یی در پی به اینها 
قسم می‌خورد معلوم است که قرآن نمی خواهد یک آدم مسلمان در این 
گونه ساعات غرق در خواب باشد. یا: قل آعوذ برَبّ الق !. بگو پناه 
می‌برم به پروردگار سپیده دم. فلق نیز به معنی سپیده دم است. اینجا 
می‌فرماید: وال لذاشقَ سوگند به صبح» سوگند به سپیده دم آنگاه که 
پرده از چهره بر می‌افکند. 

پس اینجا سه تا سوگند پشت سر یکدیگر آمد: کلا الق سوگند به 
ماه تابان. ال لذ رو به شب هنگامی که در حال رفتن است» پشت 
کرده و می‌رود؛ یعنی سحرگاه» آخر شب. ای (ذا سر و به سپیده دم 
آنگاه که پرده از چهره بر می‌افکند. 


در میان نوافلی که انسان می‌خواند» با آن همه فضیلتی که نوافل شب 
دارد نافلهً صبح یعنی آن دو رکعتی که قبل از نماز صبح خوانده می‌شود 
(البته به شرط اینکه شفق پیدا نشده باشد یعنی سرخی نزده باشد» چون 
اگر سرخی زد دیگر وقت آن افله از بین رفته) از فاضلترین نوافل 
شبانه روز است و حتی از بعضی روایات استنباط می‌شود که فضیلت آن 
از فضیلت شفع و وّتر هم بیشتر است. 

قهراً احزاء زمان فی حد ذاقه با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی برای 
انسان این تفاوتها پیدا می‌شوده در رابطه‌اش با انسان متفاوت است. 
انسان در این وقتها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این 
وقت ارزش بیشتری دارد. پس گویی خداوند دارد به آن اعمالی که 


۱.فلق / ۰۱ 


۱۶۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


یک انسان بیدار در این وقتها انجام می‌دهد سوگند یاد می‌کند . 

عنمله اول این بود: کلا رهایقان کین کار پروند براق شودشان 
هرچه می‌خواهند بکریزله روا وش تفت کر زو این یک نوع جادو 
است. اینها چیزی است که احتیاحی به حواب دادن ندارد. حادو امری 
است که گیرم اثری داشته باشد» با رفتن جادو کننده یا با کهنه شدن از 
بین می‌رود. یک حقیقتی که برای هميشه اثر خودش را می‌بخشد و نور 
پاشی می‌کند» همان عظمت واقعی خودش کافی است [و نیازی به 
تاستشکو فین ندارد.] 

سوگند به اینها که ها یعنی این آیات قرآنی لاخدی الک یکی از 
بر رون مخلوقات عالم تلا یکی ازابزیگتوید؟ حقایق عالم است . 
در آن زمان و با مقیاس آن وقت چه کسی می توانست این امر را تصور 
کند؟[ حد اکثر این بود که درک کنند] مردی ادعای پیغمبری می‌کند» 
آیاتی آورده که ما نمی‌توانیم با آن برابری و معارضه کنیم و همواره 
دارد پیش می‌رود: اما آیا مي‌توانست به فکرشان برسد که چه در 
مقیاس خلقت و کلی -که درک وسیعش کار هکس نیست -و چه در 
مقیاس اجتماعی و جهانی همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه‌های 
عالم و یکی از بزرگترین حادثه‌های عالم باشد؟! 


تأثیر عظیم قران بر سرنوشت بشر 

قرآن بدون شک قطع نظر از مسئلهٌ خود دین و 1 حقیقت دین و خدا و 

قيامت و معنویت» از نظر تاریخی و احتماعی یعنی از نظر تأثیرش روی 
قرط ۹ ۰ وه 4 ۳ م2 

سرنوشت بشر و از نظر تعییرسرن: تین تاریخ را تن از ون کت وف 

1 ا ۳ اص 

حادثه های عالم ان کاهی وفتی می‌گوییم این یکی از 
اس اص اص 

بزرگترینهاست» یعنی بزرگترین بزرگترینهاست. از این جمله همین 


تفسیر سوره مدثر ۱۶۹ 


معنا فهمیده می‌شود. بزرگترین بزرگترینهاست» یعنی در عالم حوادث 
رک تیان ی فتاه قلل ان تفر که شم اقا نا سین 
نمی توانست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه‌های عالم همین حادثه 
است. گاهی حوادثی رخ می‌دهد که حجم خیلی کوچکی دارد یعنی به 
حسب حجم ظاهری دبدبه و طنطنه و سر و صدایی ندارد ول کشت 
نمی‌داند که همین حادهٌ خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم موثر 
است: 

یک وقتی در روزنامه مطلبی را می‌خواندم»از اين تعبیر خوشم 
آمد. می‌دانید که راز اتم که بعد منجر به ساختن بمبهای اتمی شد و همین 
بمبهای اتمی معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار شد و هر کسی که 
داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد» ابتدا آلمانیها به این راز بی 
بردند. بعد در آن حریان نازیها که عده‌ای از کسانی که این راز را به 
دست آورده بودند فراری شدند» یکی از آنها که راز اتم را با خود 
داشت (در مغز خودش داشت يا شاید بادداشتها و کتابهايش هم 
محرمانه همراهش بود) مثل یک مسافر خیلی ساده از آلمان خارج شد 
و خودش را به آمریکا رساند. او هم مثل هزاران مسافر دیگر با یک 
چمدان وارد آمریکا شد. در آن مقاله نوشته بود: کسی چه می‌دانست که 
این مسافر با همین سادگی که حرکت می‌کند همراه خودش چیزی را 
دارد که سرنوشت دنیاً را تغییر خواهد داد و داد. 

این مطلب از آن جهت برای من حلب نظ رکرد که خیلی قبل از آن 
یک وقت خودم این مطلب را راجم به هجرت رسول خدا فکر و بیان 
کرده بودم. آن سفر مهاجرت پیغمبر | کرم از مکه به مدینه» ا گر انسان به 
شاه کیک اف ای کرسکه اه یت ما 
مکه به اندازهٌ یک قصبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را 


۱۶۲ آشنایسی با قرآن (۱۸) 


آغاز کرده وبزرکان این قصبه سیزده سال با او مخالفت کرده‌اند» 
آخرین تصمیمشان این بوده که این را باید معدوم کنند و دسته جمعی 
بکشند. منجر به مهاحرت می‌شود. خودش هست و فقط یک نفر 
همراهش که به تعبیر قرآن «ثانی ائنین» یعنی یک نفر که جز اینکه 
بگوییم «یک نفر» ارزش بیشتری نداشته است. اینها سوار دو تا شتر 
می‌شوند» از مکه حرکت می‌کنند و به مدینه میآیند. حجم قضیه خیلی 
کوچک است اما سی سال بعدش بیایید ببینید همین سفر کوچک چه 
تحولی در دنیای خودش به وجود آورده! اصلاً شکل و چهرةٌ دنیا را 
بکلی عوض کرده است. مرزهای حغرافیایی همه بهم خورده» فکرها 
همه دگرگون شده» عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته» اوضاع 
دنیا عوض شده است. 

خیلی حادثه‌ها هست یسح بزرگ است ولی تأثیری 
در تاریخ ندارد. مثلاً خیلی جنگها رخ می‌دهد که ممکن است صدها 
هزار نفر کشته شوند. با اینکه صدها هزار نفر پلکه گاهی دو میلیون نفر 
آدم کشته می‌شود ولی اینقدر موحش کم است که در همان اطراف 
خودش اثرکمی می‌گذارد. مثلً در همین جنگ هند و پا کستان در چند 
سال پیش» صحبت از صدها هزار نفر آدم است که کشته شدند. حجم 
ابعاد جسمانی‌اش خیلی بزرگ بود اما اثر قابل توجهی روی دنیا 
نگذاشت. یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی بجنگی میان دو قبیله رخ 
داده» شش نفر از این طرف کشته شده‌اند و هفت نفر از آن طرف. ولی 
شما بیایید مثلاً سراغ بجنگ بدر. کفار به هزار تا نمی‌رسند و مسلمین 
فقط ۳۱۳ نفرند» ولی ۳۱۳ نفری است که سرنوشت دنیا را دارد تعیین 
می‌کند. حجمش خیلی کوچک است. اثرش فوق العاده بزرگ. 

همین طور داستان جنگ خندق حجم ظاهری‌اش جیزی نیست. 


ین یوق و ۶۳ 
از یک طرف یک مرد قوی و یک کُرد و یک مرد رزمنده به نام عمرو 
بن عبدود آمده از طرف دیگر جوانی به نام علی آمده است. اما پیفمبر 
وقتی که ابعاد واقعی قضیه را در نظر می‌گیرد؛ دربارهُ مبارزه کردن این 
دو فرد که در حجم ظاهری فقط ده فر دید که دارد با یکدی رها رود 
می‌کنند می‌فرماید تمام اسلام و حقیقت و معنویت در یک طرف قرار 
گرفته و تمام کفر در طرف دیگره ان تمام اسلام با تمام کفر با یکدیگر 
روبرو شده‌اند یعنی سرنوشت کفر و اسلام اینجا دارد تعیین می‌شود. 

این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد: یک وضع 
و موقعیت از نظر عالم خلقت که آن خودش حساب دیگری دارد: کتاب 
له است» کتاب ناو من عنیالله است؛ ریشهایادر غیب ملکوت و 
حقیقتی در لوح محفوظ دارد؛ از آن جهت یکی از بزرگترین حقایق 
عالم است. و اگر از جنبهٌ اجتماعی در نظر بگیریم» همین کتاب کوچک 
یکی از بزرگترین صواوث مها اشت.48سالا امروز آمده‌اند 
می‌گویند: ان هذا لا سر یوت این یک سحر و جادو است از آن 
کارهایی که در هر روز صدها هزار تایش صورت می‌گیرد» مثلا پای در 
کجا را دعا بخوانند و بریزنده آب کجا بپاشند؛ بعد هم خیال کنند اثری 
کرده است! یعنی کجایید شما؟! حالا شما هر چه دلتان می‌خواهد 
بگویید ولی اين یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده نشان 
خواهد داد و سی چهل سال بیشتر طول نکشید که آینده نشان داد که 
ها اخدی‌الکبر 

تذیرا لش گوبی می‌خواهد بگوید که ای ولید بن مغیره بیچاره که 
سرت را از داخل پوسته خودت بیشتر نمی‌توانی در بیاوری! و تو 
هستی و همان مکه و کوههای اطراف مکه و همه حمعیتی که مثلا 
قریشی هست و بنی تیّمی و بنی عدیّی و بنی‌مخزومی و بنی‌عبد الداری» 


۱۶۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


و تو دربنی مخزوم رئیس هستی و خیال کرده‌ای که این قرآن فقط آمده 
برای اینکه آیا حناب ولید بن مغیره می‌پذیرند با نمی‌پذیرند» ۳۹ 
جناب ولید پذیرفت که چه بهتر از اين» اگر ولد نپذیرفت دیگر 
شکستِ قطعی است! این قرآن سر و کارش با همه بشر است. میلیونها 
ولید بن مفیره هم بيایند از این سخنان بیهوده بگویند برای خودشان 
گفته‌اند و رفته‌اند. تذیرا لش این آمده است برای اینکه بشر را هدایت 
کنده بشیر و نذیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور 
کلی از راه کجی که می‌رود. حالا یک ولید بن مغیره‌ای بیاید هر چه 
را وهای و 


قرآن راهنما و چاه نما 
ِن شاء منکم آن ید از ی این بحمله را دو گونه تفسیر کرده‌اند. 
یکی اینکه یرل اعلام خطر کنندهُ بشر است ؛ جملهٌ بعد می‌شود 
بدل آن: اعلام خطر کننده است برای هر کسی که بخواهد از شما جلو 
برود یا عقب بماند. گونه دیگر- که دو معنا به هم نزدیک است - این 
است که «لمَنْ شاء منکم...» بدل از برای «للیشَر» نباشد بلکه حملهٌ مستقل 
تفه مفیزین که نی ره نظر فش عیرست نو 
قرآن آمده است برای بشر که راه بشر و چاه بشر را نشان بدهد. 

قرآن همیشه در بارة خود و پینمبر می‌گوید بشیر و نذیر. این بشیر 
و نذیر عبارة آخری از این است که هم راه را نشان می‌دهد هم چاه را 
چون | گر فقط بخواهد راه را نشان بدهد و چاه را نشان ندهد ممکن است 
کسی راه را ببیند ولی چون چاه را نمی‌بیند و غافل از آن است خیال 
می‌کند که در راه دارد می‌رود به چاه می‌افتد. ا گر فقط چاه را نشان بدهد 
یک کار منفی است: این چاه است؛ از آنجا نرو؟ خوب کجا بروم؟ مثبت 


تفسیر سورة مذر ۱۶۵ 


و منفی با یکدیگر باید توأم بشود: این راه» از اینجا برو این چاه و از 
۱ 
ان هه کافی هه ور کر انشا ده دز 
تکیت زا ای م۷ مروت هه کر ازا مها بایان مش کوش از 
کجا بروم؟ این است که قران هميشه می‌گوید که راهنما و چاه‌نماست. 
بنابراین ما تعبی رکلمهُ (راهنما» که می‌کنیم باید چاه نما هم بگوییم چون 
قرآن به دلیل اینکه بشیر و نذیر است هم راه را می‌نمایاند و هم چاه را. 
۰ ۰ 2 ۰ 

راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. 
راه است و چاه و دیدهٌ بینا و آفتاب 

تا آدمی| نکلیکنط پیش پای خویش 
جندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود 

سر 

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 
احتیاج دارند» و لهذا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می‌کند 
به نذیر بودن تکیه می‌کند» چون راه را انسان به حسب فطرت هم 
می‌رود در درجهٌ اول چاه را باید نشان داد خطر را باید اعلام کرد. 

من شاء منکم آن یتدم و یأر قرآن آمده راهتمایی و چاه نمایی 

کند» آنگاه اینکه چه کسی تقلّم پیدا کند» حرکت کند. به جلو برود و چه 
کسی غفت بماند؛ دیکر اعشار با عود شماست: لش شاء منک این دیگز 
به مشیّت و ارادهٌ بشر بستگی دارد. بشر موحودی است مختار و آزاد. 
خدای متعال او را راهنمایی و چاه نمایی می‌کند ولی حلو رفتن و حرکت 
گردن تا عق اون واسگ کرد یمد یکره خودین مربوظ اسشگ: 
لعَن شاء نکم آنْ یدمآ یأر به عهدٌ ه رکدام از شماست که پیش برود 
یا پس بماند. ‏ به چاه افتادن در واقع مساوی است با همان پس ماندن .) 


۱۶۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


نقش سازندگی عمل 
کل تفس بما کسَیَث زهینٌ هرنفسی» هر جانی» هر روحی» هر انسانی در 
اس و ار کی ات هی هی ۲ 
قرآن با تعبیرات مختلف نام می‌برد. یکی از بهترین و زیباترین و پر 
معنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به 
(« کسب) یا (۱ کتساب» تعبیر می‌کند. این بر اساس -به اصطلاح امروز - 
یک فلسفة فوق‌العاده دقیق است: معمولا اشانها عمل و کار را یک امر 
عرضی و زود گذر و خیلی سطحی می‌بینند؛ من من هستم» فلان کار را 
می‌کنم [و تًثیری در من ندارد.] فلان کار خوب را می‌کنم» یک امر زود 
گذری است و رفته آسلت. #فلان کار بذ را می‌کنم» یک امر زود گذر 
دیگری است. رفته و تمام شده‌است. ولی من هستم که از میان این کارها 
و اعمال خودم می‌گذرم و عبور می‌کنم. هیچ وقت انسان فکر نمی‌کند که 
هر عملی» هر کاری برای انتتا نکب است یعنی چیزی را به دست 
آورده و چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می‌دهد و 
آن این است که انرژی مصرف می‌کند. انسان خیال می‌کند فقط مصرف 
می‌کند یز نمی گیرد. ولی این از اضول معازف قران ات که 
انسان با عمل خودش هميشه چیزی به دست می‌آورد. 

این از مسائلی است که در فلسفه جدید بالخصوص ( در فلسفهٌ 
قدیم هم کم و بیش مطرح بوده) و بویژه در عصر ما در این یک قرن 
اخیر خیلی بیشتر مطرح است که آن را فلسفهٌ عمل» می‌نامند. فلسفه 
عمل معانی متعددی دارد. آن اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش 
در انسان دارد یعنی انسان را کار او می‌سازد. هر نوع کاری که 
انسان انجام بدهد» به همان گونه ساخته می‌شود. یعنی کار یک امر زود 


تفسیر سوره مدثر ۱۶۹۷ 


ک ‏ فت ره کاز آسانصوی بوستسش مان 
خوب يا بد. آن که عمل صالح می‌کند با کار خود خودش را صالح 
می‌سازد و آن که عمل طالح می‌کند با عمل طالح خود خودش را طالح 
می‌کند, عمل تفن سازندگی دارةه اسان را عغل خوذش می‌کند:اعمل 
خوب آدم را خوب می‌کند» عمل بد آدم را بد می‌کند. 

قرآن می‌فرماید هر انسانی به موجب آنچه کسب می‌کند یا با آنچه 
کسب می‌کند (یعتی همان عمل خودش) رهین است یعنی در گرو 
است» یعنی هر انسانی در گرو عمل خودش است ؛ هر کسی هست و 
عمل خودش» تمام سرنوشتش را همان عملش تغیین می‌کند. انسان در 
اختیار عمل خود امأت. ایجا تبیر ((رهو» طلکرر» دارد. معمولا گرو 
را در جایی می‌گویند کة انسان تعهدی دارد و برای اينکه تعهدش را 
انجام بدهد خودش را یا مالی از او زا گرو نگه می‌دارند ؛؟ یعنی 
وظیفه‌ای مسئولیتی» عهده‌ای دارد که باید آن را انجام بدهد. انسان در 
گرو عمل صالح است یعنی انسان وظیفه و مسئولیت دارد که ایمانش 
ایمان پاک باشد و عملث لعل9 01015 اک و عمل یاک به‌انسان 
آزادی می‌دهد» انسان را از گرو آزاد می‌کند. ولی عمل بد» انسان را در 
قید و بند گرو نگه می‌دارد. پس هر کسی در گرو عمل خودش است؛ 
یعنی عمل انسان را محدود می‌کند» به زندان می‌برد» گرفتار می‌کند که 
آدم خودض اغقیار خودش را ندارد. | کر اسان خانه‌ای در گرو ذاشته 
باشد او دیگر خودش اختیا ر کامل این خانه را ندارده در اختیار او نیست 
8 
بدون اجازهة آن دیگری و بدون رضای او نمی‌شود [در آن تصرف 
کرد.] مگر برود آن را از گرو بیرون بیاورد و آزاد کند. ولی آن خانه‌ای 
کدر کی تست ارام ات 


۱۶۸ آشنایی با قرآن:(۱۶) 


حالا گر کسی خودش در گرو باشد این دیگر بدترین شکل گرو 
میت که نان شوش را کرو تفه فران یت کرد کته اسان دو 
گروهند: بعضی در گرو کسبهای خودشان هستند» آنها که اعمالشان فقط 
اعمال سیخ و بد و گناه است؛ و گروه دیگری آزادند» عمل آنها به آنان 
آزادی می‌دهد و آنها کسانی هستند که ایمانشان ایمان پاک است و 
عملشان صالح. 


آزادی اصحاب الیمین از گرو اعمال سوء 
کل تفس بما کیت وهی أضحاب امین همه مرد زا 
ی رک یاران طرفت»راست. اصحاب‌الیمین یعنی یاران طرف 
راست. در سور اذا وقَّت این موضوع مل بست کرديم نب 
قرآن در قيامت مردم را سه دسته می‌کند: اصحابٌ اليمین یاران طرف 
راست. اصحاب الشمال یاران طرف چپ و السابقون السابقون پیشروان 
که خیلی پیشرو هستند لا لبون بعد در آنجا این بحث را 
مطرح کردیم که مقصود از اصحابٍ الیمین و اصحاب الشمال (یاران 
طرف راست و یاران طرف چپ) چیست. عرض کردیم که ما عوالم 
داریم: عالم طبیعت» عالم ملکوت (ملکوت غلیا و ملکوت سُفلی). خدا 
انسان را به گونه‌ای خلق کرده است که درمیان دو عالم قرار گرفته است» 
می‌تواند به سوی آن عالم علوی ‏ عروج کند» می‌تواند به سوی این عالم 
سفلی هبوط و سقوط کند. کما اينکه در روایات آمده است که قلب 


۱.گفتيم مقصود از کسب در اینجا شغل نیست. کسب یعنی عمل آنچه اکتساب 
می‌کند. آنچه که از عمل به دست می‌آورد. 
۲.عالم دهر ای یمن در اصطلاح فلاسفه. 
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انسان - که مسّم مقصود این قلب گوشتی نیست - دارای دو گوش 
ات کوش ات کر شا در کون اراشتا ادن تیان وه 
ملک القاء می‌کند» الهام یر می‌کند و در گوش چپ انسان شیطان 
وسوسه می‌کند. باز آنجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان 
است. مسلم ان چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی است. 
پس ما دو عالم داریم:[عالم علوی و عالم سفلی.] اصحاب الیمین 
گروهی هستند که به طرف راست و به طرف عالم علوی صعود کرده‌اند؛ 
یعنی در حالی که خدا انسان را در حد وسط عالمها قرار داده است [و 
انسان می‌تواند از این سو برود یاازُ آن سو] آنها از این سو رفته‌اند. 
اصحاب الشمال گروهی هستند که از آن سو رفته‌اند. ولی «السابقون 
السابقون» اساسا حسابگگانایز نها حااسیا. لا آیات قرآن چنین 
استنباط می‌شود که آنها را قرآن در بعضی آیات «مخلص» می‌نامد . 
آنها اساسا کارشانه ازیحساب ودکعابدگذ هتتتاوت: لنَهُم آفخضرون. 3 
عباٌ ان امین آهمهٌ مردم برای حساب و کتاب احضار می‌شوند 
مگر بندگان مختص» یعنی بندگات اخالصر شاه و پاک شده که در وجود 
آنها دیگر هیچ شائبه‌ای از شرک به هیچ معنا وحود ندارد و در واقع در 
ها ا ای تايه اس ای ارس رنه کات ره 
است» نه حسابی دارند و نه کتابی. اصلاً برای آنها یت و منیتی باقی 
نمانده» و لهذا از آنها اسم نمی‌برد. فقط از اصحاب اليمین (آنهایی که - 
تین وگ ها فان بر تنس عفر ند) 9 افتیاب قیال 
(آنهایی که سیثاتشان بر حسناتشان می‌چرید) نام می‌برد.اصحاب 
الیمین از گرو اعمال سوء آزادند. فی جات در بهشتهایی.این تنوینها 


۱.صافات / ۱۲۷ و ۰۱۲۸ 


۱۷۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


علامت ابهام‌است» یعنی شما که نمی توانید تصور کید تمتفتی آل 
هه ویک توس کر بت 


پرسش و پاسخ میان اصحاب الیمین و اصحاب الشمال 
یشَساءلون عن المْجْرمین. گویا اشاره به دلیل آن هم هست که اينها آزادند 
و آنها غیر آزاد و محبوس و گرفتار؛ این آزادها به دلیل اينکه آزادند 
می‌توانند ٍشراف پیدا کنند بر جهتمیها که گرفتار و رهین اعمال 
خودشان هستند. یک موضوع شش وهی قرآن در میان این 
اصحاب الیمین و اصحاب الشمال در قیامت نقل می‌کند که وقتی اینها 
آنها را در آن حال طبینمی و بند: ما لک فی) سر چه چیز شما را 
در این جایگاه سختگا رگد #آورد؟ش لک ازلنلوک است. سلوک» 
راه رفتن و راه بردن است: چه چیز شما را به اینجا آورده؟ می‌دانند که 
بی جهت کسی به اینجا نمی‌آید و کسی را نمی‌آورند. یک چیزی 
هست» عملی هست کته اینسا آورده و کشانده است. 
می‌گویند: ما َلَکْکُم فی سر چه چیز شما را سلوک داد در اين سفر ( که 
نام دیگری از جهتم است) و جایگاه بد؟ آنها جوابی می‌دهند که قرآن 
یط ال تعوانیرا تق هی کتلایر اي انب ک یرای ویک آزاسانه نتدو 
بیداری باشد. چند مطلب را آنها می‌گویند: لَم تک من امین ول نکن 
چیز ما را به اینجا آورد. 

اولین حرفی که می‌زنند این است که : لم تک من الْمْضصَلینَ ما از 
نماز گزاران نبودیم. این جمله را باید توضیح بدهم. «از نماز گزاران 
ات ی کی اس افای رز مها زان سوه 


تفسیر سور مد ثر ۱۷۱ 


نشود؛ چون در آخرش حمله‌ای دارد که می‌فرماید: و نا کب پم 
ال که مه سا هسوسو با کتاعره 
ی پالاین. قذلک الّذی یدع لتيم: و لا یَحض 
علی طعام الیشکین. یل لین آلذین هم عَن صلاتهم ساون. لین هم 
راعون. و یعون الماُون)" یکی می‌شود و در آنجا هم مقصود 
از« کسانی که قیامت را تکذیب می‌کنند» این نیست که منکر قیامت‌اند 
تلکه باق که غینلا کازشان کار مشک قیامت اشت ولو نه ترظ 
می‌گویند ما قيامت را قبول داریم. به زبان می‌آورند ولی عملشان 
یا سوام | 


حق نماز 

خیلی افراد نماز می‌خوانند. در آنجا نمی‌فرماید:فوَیْلِمَن م بل 
می‌فرماید: فریْل .این هم عَنْ صلاتهم سامون. وای به حال 
گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اینجا هم « لمٌ نک من 
امین » منحصر نیست به کسانی که نماز نمی خواندند؛ پلکه می‌گویند 
ما در زمره نماز گزاران نبودیم. تیپ نمازگزاران تیپی هستند که حق 
زرا تاش کت ]تما ند رون ان کف تارف یک آ رزوی مار 
احترام نماز است که نقطهٌ مقابلش می‌شود استخفاف نماز یعنی سبک 
شمردن نماز» اینکه انسان نماز را سبک بشمارد» می‌خواند و سبک 
می‌شمارد و به شکل امری که خیلی مهم نیست تلقی می‌کند. این مهم 
نیست» انسان را - که نمازخوان هست ‏ از زمره نماز گزاران حارج 


۱.ماعون /۱- ۷. 


۱۷۲ آشنایی با قرآن (۱۶) 


می‌کند یعنی به صورت یک آدمی در می‌آید که همان نمازش در روز 
قیامت دشمن و خصمش خواهد بود» جون وتا شماه ۳ تحقیر و 
استخفاف می‌کرده و به شأآنش بی اعتنایی می‌کرده است. 

این حدیث معروف را مکرر شنیده‌اید» در داستان راستان هم ذ کر 
کرده‌ايم که ابوبصیر ! می‌گوید: من بعد از وفات حضرت صادق (سلام 
له علیه) به منزل ایشان رفتم برای اينکه به ام حمیده همسر ایشان 
تسلیت بگویم. چشمش به من افتاد. او گریه کرد و من گریه کردم. بعد 
ان خانم فرمود: نبودی» وقت وفات امام یک حادثهٌ عجیبی رخ داد. 
گفتم چه؟ گفت: حادثه این بود که آن لحظات که امام در حال احتضار 
بود و گاهی چشمهایش روی هم می‌رفت و حالت [غماء مانند داشت و 
گاهی به هوش می‌آمد فرمود: فوراً بروید همه نزدیکان» خویشان و 
اقربای مرا در اینجا حمع کنید. ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. 
همینکه همه در اتاق حمع شدند امام چشمهایش را باز کرد؛ رو کرد به 
اینها و فرمود: آن تنل َفاعَتنا مُسَْحفا بالصلاة. این حمله راگفت و از دنیا 
رفت. یعنی شفاعت ما اط. ان 0120و به کسی که نماز راسبک 
تشتمارجت(فکفت تما تماق نمی تقاعت ها شام فا راهان که 
نماز را سبک می‌شمارند و احترام برای نماز قائل نیستند نمی‌شود. 
سخن امام حسینعی 
این جمله که الان عرض می‌کنم شاید از این هم پر معناتر باشد. در روز 
عاشورا | کثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل پیتشان و خودشان بعد از ظهر 
عاشورا شهید شدند. البته گروهی همان صبح که صف‌آرایی و 


کقتنفید لو و۵ هید گز. ۱۷۳ 


تیراندازی از طرف دشمن شد» در همان تیراندازی بسیار شدید از پا در 
آمدند. ولی بعد که حضرت مکرر رفتند با مردم اتمام حجت کردند» 
یک مقدار مبارزه‌های تن به تن شد. تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه و 
همه اهل بیت زفده بودنده ژوال ظهر می شود.یکی از اصخاب (ظاه را 
سعید بن عبداله حنفی) نگاهی به آسمان می‌کند و از وقت مطلع 
می‌شود. عرض می‌کند: یا ابا عبداله1 ظهر است و دوست داریم که 
آخرین نمازرا با شما به حماعت بخوانیم. حالا این کیست که این حرف 
را می‌زند؟ مردی که از آن آخرین غربال بیرون آمده» در خدمت امام و 
آماده شهادت است. حال ببینید امام در بارهٌ او چه دعا می‌کند؟ فرمود: 
کرت الصّلاةٌ (یا: ذکرتَ الصَلاف) به یاد نماز,افتادی (یا نماز را به یاد 
دیگران آوردی)؛ بارک الله» مرحباء جَعَلَکَ ال من مین خدا تو را از 
زمره نمازگزاران قرار بدهد. دعایی که امام به یک چنین شخصی می‌کند 
این است: خدا تو وا د زمرهنمارگزاولن قفارتبه‌هد. آیا این حمله یعنی 
تو نماز نمی خوانيم»بعد یس9۳۳ له نماز خوان بشوی؟! بلکه به 
این معنی است که تو در زمره تمازگزارات [قرار بگیری »] آنهایی که 
حق نماز را می‌شناسند و ادا می‌کنند. خیلی معنی دارد که امام وقتی که 
دربارةٌ پار و صاحب خودش, کسی که شب گذشته در بارهٌ او و دیگران 
شهادت داده است که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم» 
اصحاب من الان پر اصحاب پیغمبر فضیلت دارند » بر اصحاب پدرم 
علی فضیلت دارند» وقتی که در بارةٌ یکی از آنها دعا می‌کند می‌فرماید: 


اوه رام فا کزان فازنفت. 


نماز امام و یارانش در ظهر عاشورا 
امام ی نگاهی به آسمان کرد و فرمود: راست می‌گویی» زوال ظهر 


۱۷۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


است؛ نماز می‌خوانيم. ولی نماز جنگ است که در اصطلاح فقه به آن 
«نماز خوف)) ی کی ن اعص کی و تنم مود شم 
بعنگ احکام بالخصوصی دارد. اولاً مثل نماز مسافر قصر است یعنی 
اگر شخص, مسافر هم نباشد در حال جنگ نماز چهار رکعتی‌اش دو 
رک ات بای در تک رام امک تام ارف ار 
شور رطف کم شود کمسد ان تساک ایکا ره کشی یه 
| (تعداد آنها بستگی به اوضاع دارد) 
میدان حنگ را حفظ می‌کنند» گروهی دیگر می‌آیند به امام اقتدا 
می‌کنند. امام یک رکعت را می خواند؛ آنها,فوراً یک رکعت دیگر را 
خودشان تنها و به اصطلاح فرادی می‌خوانند» و سلام می‌دهند (امام 
می‌ایستد و صبر می‌کند): بعد اینها به میدان می‌روند» جای آنها را اشغال 
می‌کنند و آنهایی که در میدان هستند می‌آیند و رکعت دوم را اقتدا 
ی تفارک رکف هم آنها جماعت را درک می‌کنند و رکعت دیگر را 
قهرا خودشان تنها می‌خوانند. 

باعبداله در آنجا نماز خوف یعنی همین نماز جنگ خواند» ولی 
می‌دانیم که عاشورا یک وضع استثنایی داشت. در واقع میدان جنگ و 
محل نماز هر دو یکی بود. این بود که اینها نماز خودشان را در یک 
وضع خیلی استثتایی خوآندند. کانه هم در میدان جنگ بودند وهم نماز 
می‌خواندند. جمعیت اینها کم بود و آنقدر عده نداشتند که گروهی 
بتواتند لو دشمن را سد کنند و مانع هجوم شوند و اینها در یک فضای 
فارغی نمازشان را بخوانند. اینها در واقع مرز میان خود و دشمن را به 
این شکل حفظ می‌کردند: چند نفر آمدند بدن خودشان را سپر قرار 
دادند برای نماز خوانها و بالاخص وجود مقدس حسین بن علی ی . 
که در حالی که اینها نماز می‌خواندند دشمن تیرباران می‌کرد. مردی از 


تفسیر سوره مدثر ۱۷۵ 


آنها خود را برای وجود مقدس ابا عبدالله سپر کرده و مراقب بود که 
مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت کند. به هر وسیله بود - با 
دستش» با صورتش» با سینه‌انش» با پایش - خود را سپر قرار می‌داد به 
طوری که بعد از آنکه نماز تمام شد این مرد به حال احتضار افتاده بود. 
حالا باز ببینید اینها چگونه مردمی هستند؟ حضرت فورا می روند به 
بالین اوه چشمش که به حضرت می‌افتد عرض می‌کند: یا ابا عبداله 
َوفیت؟ یعنی هنوز من تردید دارم» آیا وظیفه‌ام ر انجام دادم؟ مطمئن 
باشم که به وظیفهٌ خود عمل کرده‌ام؟ 


سر را 
ماکو ترس شیت 


۱0۱۳۳۲ 


اف الم لرحيم 


اآفسم پیزم اْقياعة. و لاَفسم باس اللوَامَة. ایَخسَبٌ 
اسان ان تجْعع عظامه: یی قاورین غلی آن موی بان 
بل رید الانسان لیر آمامه. سل ین یوم الْقَيامَة ا. 
شوه شا رکه قباهة آنشت کا ماه ردانب پم القَة» شروع 
می‌شود. دو سوره در قرآن داریم که با لاقیمٌ شروع می‌شود: یکی 
همین سوره است و دیگر سوره‌ای کوچکتر از این سوره 0 سوره بلد 
که می‌فرماید: دافم بهذا ال" و این دو سوره را احیاناً به نام همین 
اولشان «لافیمٌ» هم می‌نامند. 
این سورهٌ مبارکه بیشتر -و بلکه به یک اعتبار همه این سوره - 


.قيامة ۶-۱ 
۲.بلد / ۰۱ 


۱۷۸ آشننایی با قترآن (۱۸) 


شوه فرام است‌های فیک کمن طاید مامت اس سود 
این جمله شروع می‌شود: لاأفسم پیزم الْقَيامَة. و سم بل الوا 
سوگندیادنمی‌کنمبه روز قیامت و سوگندیاد نمی‌کنمبه نفس ملامتگر. 
تخود این له ((سو گید اد نم یکنم)) یعنی چه؟ در زبان ری رای 
است (کم و پیش در فارسی هم هست) گاهی انسان تلویحا قسم 
و تیربک | تفش ابیت کی خراهت کون سا یکت 
سوگند خوردن است» من سوگند نمی خورم ولی بحای چنین سوگندی 
هست ؛ و این از نظر ادای سوگند بلیختر آست. پس در عین اينکه گفته 
و7 م72 اس 

تعبیر دیگر سوگند یاد نمی‌کنم به روز قیامت و سوگند یاد نمی‌کنم به 
نفس ملامتگن در عیر/‌نرییی سرد یلا است. 


سوگندهای قرآن به مظاهر خلقت 

مسئلٌ دوم در این سوره‌ها باز مسئله‌ای است راجع به سوگندهای قرآن 
که در قرآن سوگندهای بسیار زیادی هست و اين سوگندها همه به 
مظاهر خلقت است. درهمین سور یا ها المثر خواندیر کلا و الم 
وال لد والُیحلذاآشفر هسیک هه فیس کت نگاو که 
پشت کرده و می‌روده یعنی به آخحر شب سوگند» به سحرگاه سوگند» و به 
سپیده‌دم آنگاه که نقاب از چهره بر می‌دارد سوگند؛ چون سوگند به هر 
چیزی علامت محترم و بزرگ و عزیز شمردن آن چیز است. هر کسی 
وقتی می‌خواهد قسم بخورد مثلاً به جان فرزند خودش سوگند 
می‌خورد» یعنی به جحان کسی سوگند می‌خورد که او را عزیز و محترم 


ار ۳ 


تفسیر سور قیامة ۱۷۹ 


داتفه اد کر اصان بان مق وش سر کل خعوره ایو 
اعتباری ندارد. مثلا بدانند زید با عمرو دشمن است و آرزوی نابودی 
او را دارد؛ بعد بگوید من به جان دشمنم سوگند می‌خورم. این دیگر 
ارزشی ندارد. 

این مطلب در علم بلاغت هست: گاهی انسان به چیزی که همه 
می‌دانند او آن چیز را محترم می‌دارد سوگند می‌خورد برای تأ کید 
ملی هو تون کاهی انسال به سر کل ی خور دای یگ 
دیگران بدانند که او آن چیز را محترم می‌شمارد. این امر در بار 
افرادی که نظر آنها در(بارهة ذیگرانشتد اسث [مصداق دارد.] اینچنین 
اشخاص بزرگ که‌اوی گفته‌طای آنها سیم شود اگر به چیزی 
سوگند یاد کنند» بسا هن که زین کاربله بای ها کید آن مطلب است 
بلکه بیشتر برای این است که مردم بدانند که این چیز مورد عنایت 
ماست. 

مثلاً شما رفته‌اید در محضر مرحوم آقای بروجردی ( اعلی ال 
مقامه» یک آقای طلبه‌ای را هم دیده‌اید در کنار ایشان نشسته. کسی با 
آقای بروحردی صحبت می‌کرده و ایشان وقتی خواستند مطلبی را 
بکویتا این تور گفتند: به خان این آفا سوکند که سین همین فذر کد 
تایه خان این افاس کن که وان سعی زوزن یک کراشین 
دو صفحه‌ای را در اعتبار این فرد دارد می‌گویید من خودم بودم که 
7 ۳ سس 
آقای بروحردی به جان این شخص سوکند خورد» پس او چقدر مهم 

1 م2 ۰ 

است که اقای بروحردی به وی سوکُند می‌خورد. 

شش و کته قو رون دو کوقه انیت یک وقت آتبنالابه جیری. کر 

۰ ۰۰ و ۰ 

همه می‌دانند در نظر او عزیز و محترم است سوگند می‌خورد برای 
اینکه مطلب خودش را تأأکید کند. مثل اينکه بگوید به جان فرزندم 


۱۸۰ آشنایسی با قرآن (۱۸) 


سوگند که چنین» چون همه می‌دانند او فرزندش را عزیز می‌دارد. گاهی 
انسان سوگند می‌خورد مخصوصاً برای اینکه مردم بدانند که این 
موضوع سوگند محترم است و یک عظمت و عزت و احترامی دارد. 

وقتی که خدا سوگند یاد می‌کند این گونه است. در قرآن وقتی که 
سوگند یاد می‌کند که به این خورشید و به نور خورشید سوگند؛ به ماه 
سوگند ( الششْس و ضحیها. و مت (ذا تلیها) به روز سوگند به شب 
سوگند (و الّهاراذا جلنها. الیل لذایَعْشیها) " به آسمان سوگند» به زمین 
سوگند (ز الکماء ما هلت "گنل" بهبحان آدمی سوگنده 
به روح ]تیم سوگند؛ به تعدیل و عدالت و توازن روح  [‏ شوک( 
تس و ما سوّیها. مها فجورها و تقویها)" همه اینها نشان دادن» متوحه 
کر ون و ارائه دادن عظمت این موضوعات است که اینها را کوچک 
نگیرید» تمام اینها آیات پروردگار هستند و برای بشر باید محترم باشد 
و هر کدام در جحای خودش باید مورد توحه و احترام باشد. 

حال اینجا که در عین اينکه می‌فرماید: (سوگند یاد نمی‌کنم» 
تلویحاً سوگند یاد کردن است» اعلام ضمنی است به محترم شمردن این 
دو حقیقت: یکی قیامت که باز گشت همه مردم به آن است. در واقع 
سوگند به قيامت یعنی سوگند به سرنوشت آینده بشر سرنوشتی که در 
آینده برای هر کسی قطعی خواهد شد: به روز سرنوشت سوگند» به 
روزی که همه سرنوشتها مشخص می شود. اما دوم: به نفس ملامتگر 
سوگند. نفس ملامتگر یعنی چه؟ 


۲/7 ق ۲ 
۲شمس/ ۳و ۴. 
۲ شمس ۵و ۶. 
تن زور 


تفسیر سور قيامة ۱۸۱ 


نفس انسان در قرآن با سه صفت معرفی شده است که هر یک از این 
صفات نشان دهندهٌ یک درحه و یک مرتبه از نفس انسان است. یکی 
نفس امّاره که از زبان حضرت یوسف نقل می‌فرماید: و ما ری نسی ان 
لس لامَارٌَ پاسُوء . در اینجا نفس اقّاره که «ااره» صيخةٌ مبالغه 
است - یعنی نفس فرمان دهنده و به شدت فرمان دهنده و در کمال 
استبداد فرمان دهنده. مقصود همان حالتی از نقّی انسان است که در 
آن حالت هواها بر انسان حاکم و غالب است و انسان صد درصد 
نفسی که به انسان فرمان به بدی می‌دهد و انسان هم تابع نفس فرمان 
دهند؛ٌ به بدی و شزاریتم است," گر هطمیر هیاک یه می‌بود» انسان فکر 
می‌کرد که نفس افستان نوات بپشیر ندارد و آن اين است که 
هميیشه فرماأن به بدی می‌دهد . 

ولی در جای دیگر که همین آیه باشد شکل دیگری:دارد: تفس 
لژامه» نفس ملامتگر. نفس ملامتگر یعنی قوه‌ای که در درون انسان 
اتق وه اسان درک سره علاشت فراري لهت خی کر کاز 
بد بکند ملامت می‌کند که چرا ما این کار را کردیم؟ و اگر کار خوب را 
نکرده با کم کرده است» باز خودش را ملامت می‌کند: چرا فلان کار 
نفس امّاره. او فرمان به بدی می‌دهد ؛ این برعکس, مثل یک قاضی 


.یوسف /۵۳. 


۱۸۲ آشنایسی با قرآن (۱۶) 


عادل می‌آید انسان را و در واقع آن نفس اّاره را مورد ملامت و 
ستزژتشی فرار من دهل) م ی کوید ترازایق کار را کترفی» نس بات 
می‌کردی ؛ چرا آن کار خوب را کم کردی. 

مکویی قت بط یه اس که ان فرص لایر شیاه تا 
لش الط [زجعی الی ریک راضيةٌ مرضيّة. فااخلی فی عبادی. و 
ادلی نی . ای نفس آرامش یافته» ای نفس به حقیقت واصل شده؛ 
ای نفس درک دغدغه و شک و شبهه و دو دلی و تردید و ترس و 
حبن و ِ چیز رهایی یافته و به آرامش و طمانينة کامل رسیده! 

حال این جگونلاست | یگهالها دا اجان که نفس» سه بحان» سه 
دج وحود دارد: یک رفح فرمان به بدی می‌دهد» یک رح ملامتگر 
است» یک روح دیگر طمته است؟ یا نم انسان دارای یک روح و 
یک جان بیشتر نیست ولی انسان در هراحل و مراتب خودش مختلف 
است. بعضی نفوس در مرحلهٌ حیوانیت‌اند» یک قدم از حیوانیت بالا تر 
نرفته‌اند. این گونه نفوس"حر وسوسه‌های شیطانی چیزی در درونشان 
نیست. تمام اتقائاتی که [ در این نفوس] می‌شود شُرور و بدبهاست. در 
واقع این گونه نفوس را باید نفوس ساقط شده و سقوط کرده تلقی کرد. 
در اينها از انسانیت» دیگر چیزی باقی نمانده و چیزی وجود ندارد. 
تق اي هی زا رت اسان دائماً در فکر شکم» در فکر تن: از هر 
راهی و هر جور شده است پول در بياوريم کجا ر بخوریم» کجا ر 
پبلعیم» چگونه بخواييم و... اصلاً غیر از این چیزی سرش نمی‌شود. 

اما انسان در یک درحه بالاتر» روح انسانی و روح ایمانی در او 
هس که یط کی ی ام که میس 2 


۱.فجر ۲۷ - ۳۰. 
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دارای دو شخصیت است. هم نفس اقّاره بر او حا کم است هم نفس 
انسانی و روح ایمانی. این است که | گ کار بدی به حکم نفس اقاره انجام 
بدهد او می‌آید در مقابل ایستادگی می‌کند. اولاً تا آنجا که بتواند 
نمی‌گذارده و ثانیا ا کر کاری کرد لاقل این قدرهست که به حسایش 
می‌رسد» می‌آید و می‌گوید: ای دل غافل! این چه کاری بود من کردم؟! 
همین چیزی که ما به آن ((وجدان» می‌گوييم. 

البته هرکسی دارای نفس لوامه است منتها بعضی افراذ حا کم بر 
آنها نفس اقاره است و به نفس لوّامه چندان مجالی داده نمی‌شود مگر 
وقتی که کار از کار بگذرد. 


عذاب وجدان 

این را شما دیده‌اید و این مسئله خیلی مطرح است: برخی افراد که کار 
بدی می‌کنند و گناه خیلی بزرگی مرتکب می‌شوند بعد» از درون 
خودشان» از قلب خودشان دار عذاب وحدان می‌شوند. مثلاً یک آدم 
قاتل است» تحت تأثیر یک هیجان هیجانهای احمقانهٌ حوانی که افراد 
گرفتارش می‌شوند - قرار می‌گیرد» بعد می‌بینید یک خونی را به ناحق 
می‌ریزد. در همان گرما گرم انجام قتل فرار می‌کند و بسا هست خودش 
را هم از نظرها مخفی می‌کند اما بعد که اندکی این غضب فرو می‌نشیند 
و حالت تعادل به او دست می‌دهد» وحدان شروع می‌کند به فعالیت 
کردن» آن منظره در نظرش مجسم می‌شود که وقتی آن بی گناه را 
می‌کشت او چه می‌گفت؛ چه حالتی داشت. چرا من کشتم؛ من نمی‌باید 
او را می‌کشتم. وجدان شروع می‌کند به ملامت کردن. آنچنان از داخل 
او را بای میزان حساب و به محا کمه میکشد و آنچنان با شلاق ملامت به 
سر او می‌کوبد که یک وقت می‌بینید خودش می‌آید خودش را معرفی 


۱۸۴ آشنایی با قترآن (۱۸) 


می‌کند» می‌گوید قاتل منم» ه رکاری می‌خواهید بکنید؛ وگاهی می‌گوید 
بیایید مرا زودتر مجازات کنید که من از عذاب وجدان خودم رهایی پیدا 
کنم. چرا؟ برای اینکه خدای متعال در درون هررکسی یک وجدان قرار 
داده است. این نور وحدان سو سو می‌زند» منتها هر جه ادم ی 
گناهکار باشد نور او ضعیفتر و فضا تاریکتر و غبار آلودتر می‌شود. 
کت 
حقیقت سرایی است آراسته هوا و هوس گرد برخاسته 
گردها هر چه که زیادتر باشد نوز آو کمتر است. ولی هست. و گاهی 
می‌رسد به مرحله‌ای که انسان دچار جنون می‌شود. بسیاری از جنونها 
تتيجة وحدان معدنطا شده لستظ 

سر بن آرطاة» یکی از سردارهای معاویه و آدم ص ی 
است. معاویه او را مور کرد که به قلمرو حضرت امیر شبیخون بزند. با 
یک لشکر جزار از مرزی نفوذ کردند» رفتند و به هر ده و شهری که 
می رسیدند نه به زنده ابقاء می‌کردند نه به مرده. از حمله به یمن رفتند. 
عبیدالله بن عباس» پسر عموی حضرت» حا کم یمن بود ولی خودش در 
یمن نبود. او در خانه دو طفل (دو پسر کوچک صغیر) داشت. در حلو 
چشم مادرش سر این دو بچهٌ کوچک را برید که ناله‌های این مادر و 
مرثیه‌ها و نوحه‌سرایی‌هایی که این مادر برای بچه‌های خودش کرده - 
که شعرهایش الان هست -دل سنگ را کباب می‌کند. برگشت به شام. 
بالاخره هر چه باشد این پُسر هم بشر بود. کم کم آن کارهایی که در آن 
گرماگرم انجام می‌داد و آن وقت خودش هم شاید درست حس نمیکرد 
در نظرش مجسم شد. تازه این وحدان در او زنده شد که آخر این چه 
کاری بود ما کردیم؟ شب و روز در خواب و در بیداری همان بچه‌ها 
جلو چشمش مجسم بودند که او این بچه‌های بی گناه را کشته؛ آخرش 
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دیوانه شد. 

خلبان هیروشیما آخرش دیوانه شده چرا؟ یک بابایی فقط برای 
اینکه مافوق دستور داده [ آن جنایت را مرتکب شد.] دو دولت با 
همدیگر جنگ دارند» روم چه کار؟ به او دستور دادند برو بمب را 
بالای آن شهر بینداز. این مردک بمب را برد بالای یک شهر شصت 
هزار نفری انداخت. می‌گویند بعد خودش نگاهی کرد به وضعی که به 
وحود آورده بود» دید شهر تبدیل به آتش شده و مردم مثل اینکه در 
تنور آتش باشند به این طرف و آن طرف می‌دوند. درگرما گرم این کار 
چیزی حس نمیکرد. وقتی به آمریکا برگشت از او استقبال کردند و او 
به عنوان یک قهرمآل جنگ شناخته شد. همین قدر که اندکی آرام 
گرفت وجدانش شروع کرد به فعالیت کردن. مدتی هم سرگرمش نگه 
می‌داشتند» نشد. اخرش سر به جنون زد و دیوانه شد. هر وقت یادش 
می‌آمد از جنایتی که مرتکب شده» آتش به حانش می‌زد. بالاخره هر 
چه باشد انسان انسان واه نیست. 

این نفس لامه (به تعبیر دیگر وجدان انساني ملامتگر) همان 
تره ای اک کنر یه شرفت هر اسان شرت : 

پس ها ان لاه نی سوگند ید نم‌کنم به نف 
ملامتگر به وحدان ملامتگ به آن بارقةٌ الهی در درون بشر» همان که 
از انسان حساب می‌کشد. 


شباهت قیامت و نفس ملامتگر 

از اینجا معلوم می‌شود که چرا نفس لوامه با یوم‌القيامة پشت سر 
یکدیگر ذ کر شده [به صورت] دو تا قسم. گفتیم (سوگند نمی خورم» 
تلویحا یی سوگند بلی: سوگند به روز قیامت. سوگند به نفس ملامتگ 
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و ناویا کوت کی قاس انت رات نموف رک 
نفس ملامتگر. قيامت مگر چیست؟ قیامت به منزلةٌ وبعدان کل جهان 
نیت که ریت سای وسید گنس قو ود تفس فااسش کر فا ات که 
برای هر کسی در درون خودش بپا می‌شود. در قیامت به حساب اعمال 
انسان و همه جهان به صورت کلی رسیدگی می‌شود؛ در درون انسان هم 
هرکسی خودش به حساب خودش می‌رسد. پس یک میزانِ عدل الهی 
است که در قیامت بپا می‌شود» یک میزان کل» و یک میزان و ترازوی 
جزئی است که در قلب هرکسی وجود دارد و آن همین نفس لوامه 
ات 

پس سوگند بهآترازوي عدال بزرگ که,قيامت است» و سوگند به 
ترازوی عدل کوچک در درون انسان به نام نفس ملامتگر. 

از فرائن معلوم است که این سوگندها (سوگند نمی‌خورم یعنی در 
واقع بای سوگند خوردن است و تلویتحا که سوگند می‌خورم) یعنی به 
حقیقتِ این ترازوی عدل کلی و به حقیقتِ این ترازوی عدل جزئی 
قسم که شما مبعوث خواهید شد و رها شده نیستید. 

بعد حمله‌ای دارد که منظور انسانهایی هستند که در آن زمان هم 
بوده‌اند و در همه زمانها هستند: یسب الانسان آلَنْ تَجْمعٌ عظامَه آیا 
انسان گمان می‌برد که ما استخوانهای او ره ذرات پوسید؛ متفرق شده 
استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ حالا چرا این کلمه گفته شده؟ چون 
منکرین قیامت در آن زمان از طریق استبعاد انکار می‌کردند» می‌گفتند 
تو که می‌گویی قیامت» مگر چنین چیزی ممکن است که این بدنها و 
استخواتهای یبود ود رانش مقس شووای هر ذروان به 
جایی می‌رود» اين همه ذرات پوسیده از نو جمع بشود: و ضَرّبَ ناملا و 
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نسی خن قال مَنْ یخی العظامٌ ر هی رزمیم". آن شخص استخوان 
پوسیده‌ای از یک انسانی را از قبرستان پیدا کرد و آمد در مقابل پیغمبر 
ایستاده آن استخوان پوسیده را با دست خودش نرم و پودر کرد آنگاه 
فوت کرد بعد گفت: کیست که بیاید اینها را زنده کند؟ چه کسی 
می‌تواند چنین کاری بکند؟ قدرت خدا را با قدرت خودش می خواست 
مقایسه کند: من به عنوان یک بشر - و هر بشر دیگر - قادر به این کار 
نیستم» با مقیاس بشری یک کار نشدنی است» پس نشدنی است. 

ایخس الانسان نْتََْم وظا9: یاک اضو(نمی‌گوید همه انسانها و 
نمی‌گوید چه کسی» که مق کوگی(نس(ن که گر هر زمانی نمونه‌اش 
پیدا می‌شود) گمانی‌برداکه طأً امتخوانهای[لو را لعد از اينکه پپوسد و 
متفرق بشود گرد نخواهیم آورد و از نو جمع نمی‌کنیم؟ بلی قادرین علی 
آن َو نان شما غصهٌ حمع کردنش را می‌خورید که هر ذره‌ای به 
جایی پرا کنده شده چگونه اینها جمع بشوند؛ قادریم جمع کنیم و قادر 
هستیم که از نو اينها را ترکیب کنیم)؛ بالاتره قادر هستیم که نه استخوانِ 
مثلاً ساق پا که به نظرت خیلی مهم آمده است بلکه استخوان 
سزانگقتها را که ظریفت ین و کاراترین انتخوائها وانلکه کاراترین 
و اف لت اسان است گرد آوریم. 


ارزش سرانگشتهای انسان 

تیان هه برش اه اک گیل وه تاره رورش کد ان 

چیزی که انسان را از غیر انسان عملاً متمایز می‌کند همین پنج تا 
۳2 مِ ِِ ۳ 

سرا نکشت و همید از دهاش نمیا کر این نگشتها با این ود صعش 


تشن ۷۳ 
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که قدرتِ گرفتن و دادن و قدرت قبض و بسط و جمع شدن و به 
شکلهای مختلف [ در آمدن را دارد] نمی‌بود ولو مغز انسان هر جه 
ترقی کرده و عقل انسان هر چه بالا بود دو چین دیگر وجود نداشت و 
امکان نات وود کالشعه فش یی تروصب :۱ کر 
فوشتن و صدمت را از شربگیید ی تمام تمد را یک از شر 
گرفتداید من جک چا وتات ماه غل آلسویه کیت | کر اینان: وه 
حای این سرانگشتها مثلاً شم یا چیزی شم مانند می‌داشت» همین قدر 
که قلم به دست بشر داده نمی‌شد علم نبود؛ چون قلم است که می‌تواند 
فراورده‌ها و مکتسبات بشر را - چه مکتسبات علمی و چه مکتسبات 
فنی - برای نسل بعد یادداشت کند و سل بعد آنچه را که از نسل قبل 
آموخته است به نسل بعش برساند. تمام این تمدان و فرهنگ و زندگی 
اجتماعی انسانی بلکه تمام انسانیت مولود همین سرانگشتها و همین 
انگشتها با این وضع مخصوص است. 

قرآن می‌فرماید آن جمع کردن ذرات که چیزی نیست» این 
سرانگشتها را هم با این‌همه ظرافت بار دیگر تسویه و تعدیل و ترکیب 
می‌کنيم مثل اولش. 


ريشه انکار قیامت 

2 3 2 مه ۳۹ مه 
این گونه مسائل که اصلا معقول و منطقی نیست که وقتی بحثی را راجم 
گرفته‌ای و همه علم و اطلاعات و معلوماتت از جهان نسبت به آنچه که 
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در جهان هست یک قطره هم در مقابل اقیانوس نیست واصلاً قابل 
مقایسه نیست ؛ خدای حهان که خالق حهان است خبر داده که 
رستاخیزی هست» دیگر جای این مطلب نیست که یک کسی پیاید 
کر که ابا کار کی سای وه ی رن 
مقیاس قدرت و توانایی و علم خودت می‌گویی. تو حساب کن که این 
امر با مقیاس [ قدرت و علم خدا شدنی است یا نه.] اگر - فرض کنید - 
پیغمبر به عنوان یک بشر می‌گفت که من در ده سال دیگر می‌خواهم 
مرده زنده کنم» و تو می‌گفتی که من نمی‌پذایرم (یک بشر را در مقابل 
خودت می‌دیدی) مایغی نیااشت»بک پشر/از آلٍ حهت که بشر است 
می‌تواند توانایی بشر را مقیاس قرار بدهد. ولی وقتی پیغمبر می‌آید از 
خدا و از قدرت لایر اهر می‌ دود چلکیابرای انسان جای این 
حور حرفها نیست. 

پس مسئله چیزیج‌یگر استو آن ایمآسبت: انسان گاهی یک 
نظریه را قبول می‌کند و با رد می‌کند نه به دلیل منطقی بودن یا منطقی 
نبودن آن؛ | گر نظریه‌ای را قبول می‌کند نه به دلیل منطقی بودنش است و 
اک فلت هی که تیه دلا طفی نو دنن اسف ضورتا شک 
منطقی به قضیه می‌دهد» اما ا گر باطنش را خوب بشکافید می‌بینید که به 
نوعی می‌خواهد خودش و عمل خودش را توجیه کند» لذا این را به 
ور نع اضیال وان عفیدهد کرش کند: واین له مهم است! 
می‌بینید یک کسی می‌گوید به عقیدهٌ من جحامعه باید چنین باشد. شروع 
می‌کند به استدلال کردن. به عقیده من باید چنین نباشد. حالا صورت 
قضیه این است که دارد استدلال می‌کند و دلیل منطقی می‌آورد ولی ا گر 
باطنش را بشکافی» آنجا که می‌گوید باید چنین باشد. می‌بینی خودش 
یک جوری هست که برای اینکه خودش را توجیه کرده باشد این سخن 


۱۹۰ آشنایی با قرآن (۱۰) 


را می‌گوید؛ یعنی اول به یک شکل ساخته شده؛ به یک شکل هست به 
یک شکل عمل می‌کند. بعد می‌خواهد وضع خودش را توجیه کند» 
می‌آید می‌گوید که باید چنین باشد. 

یک وقت در کتابهای کسروی (علیه ما علیه) خواندم» مطلب 
خوبی نوشته بود. او یک مجله به نام «پیمان» و یک روزنامه به نام 
(پرچم» منتشر می‌کرد که من کم خوانده بودم یعنی آن زمانها به دستم 
نرسید» بعدها که به دستم رسید بعضی از آنها را خواندم. یک جا شکایت 
و گله کرده بود از افرادیسکه توقای آزولرند: مقالاتی می‌آورند و 
وقتی که ما درج نمی‌کنیم ناراحت می‌شوند. ما یک روش مخصوص به 
خودمان داریم و اگر یک مقاله متناسب با هدفمان باشد چاپ می‌کنیم» 
اگر نباشد نه. بعد نوشته بود آخر حرفهای مردم هم که چندان روی 
اصول نیست. آنگاه این قم گیل و۳۳ هم یک وقت یک آقایی 
آمد دیدیم یک مقالهٌ خیلی بلند بالایی نوشته راجع به زن و حقوق زن 
که اصلاً در طول تاریخ دربارهة اي حنس ظلم ها کر عم 
تفاوتی میان زن و مرد هست؟ ححاب یعنی چه؟ و... در « قانون 
زوجیت» اینها اساسا باید اصلاح بشود. زن چنین است. زن چنان است. 
در فضائل زن یک مقالهٌ خیلی مفصل و بلند بالایی نوشته بود و این را 
آورده بودکه ما چا پکنيم. ما نگهکردیم و دیدیم به هر حال اي هدر 
مجله نمی خورد» چاپ نکردیم. 

قو مه هاه کم باز دیدیم همان آدم آمد الا اما 
کردیم دیدیم تمامش در بدی زن است که این موحود چنین است» هر 
چه خیانت در عالم است ناشی از اوست هر چه جنایت در عالم هست 
فتییی رل ور کار آشیته یر خود گفتیم این که سه ماه پیش چنان 
مقاله‌ای نوشته بود حالا چرا چنین مقاله‌ای نوشته؟ در باره‌اش تحقیق 


تفسیر سورة قيامة +۱۹ 
کردیم» دیدیم در آن وقت هنوز زن نگرفته بوده عاشق یک زن شده 
بود» چون خودش عاشق یک زن شده بود این برایش یک فلسفه شده 
بود که زن چنین و چنان است. رفته بود زنی گرفته بود بعد اختلاف پیدا 
کرده بود» آن زن هم این را خوب اذیت کرده بوده حالا که خوب اذیت 
شده بود یک فلسفهٌ دوم برای خودش پیدا کرده بود. 

حال این گونه است که خیلی‌ها فلسفه‌ها را از وضع خودشان 
می‌سازند نه اينکه فلسفه‌ای را اول قبول کرده‌اند بعد وضع خودشان را با 
اد فلسفه تطبیق می‌دهند ؛ فلسفه‌ها را برای توحیه وضع خودشان 
می‌سازند. 

قرآن می‌گوید بگذار ما ته دل اینها را بگوییم» چرا سرش را 
فیلسوفانه تکان می‌دهگ ری گرید مکوفیا پات لدنی است؟ مگر این 
استخوانها را می‌شود جمع کرد؟ قصه چیز دیگر است: بل برد الاْسان 
جر آمامهٌ دلش می‌خواهد آزاد باشد» دلش می‌خواهد قیامت دروغ 
باشد تا هرچه دلش می‌خواهد شلنگ بیندازد حالا به صورت یک 
فلسفه ذ کر می‌کند که مگر می‌شود؟ ته دلت را بگو. بگوا گر قیامت باشد 
که من نمی‌توانم هرکاری دلم می‌خواهد بکنم» حقی هست» حسابی 
هست» رسیدگی هست. دلم نمی‌خواهد حقی و حسابی و رسیدگی‌ای 
باشد و به تمام جزئیات اعمال انسان برسند. برای اينکه دلش می‌خواهد 
ی کی دز ی ی و وه ی :و 
می‌گویم منطقا نمی‌شود چنین چیزی باشد.ل بر الا یمام 
نله فطل آیرت اس کف [ تیان ام و هل ری کون انس تقدیری 
تست ) فیاهتن: نباشد؛ دلش می خواهد قيامت نباشد نه عقلش حکم 
می‌کند که قیامت نیست» چرا؟ برای اینکه در آینده‌اش ( آمام یعنی 
پیش رو جلو)» در این عمری که باقی مانده یک شکمی از عزا در 


۱۹۲ آشنایسی با قرآن (۱۶) 


بیاورد فجور کند در آینده‌ای که در جلو دارد؛ چون همین قد رکه فکر 
قیامت مطرح شد معنایش این است که دو راه در پیش روی من هست: 
راه حق» درستی» راستی» سایر صفات حسنه و صفات حمیله ؛ و راه 
خیانت و حنایت. از این راه اگر بروم شیر و پاداش است» از آن راه اگر 
بروم مجازات است. خلاصه حساب و کتاب هست. آدمی که دلش 
نمی‌خواهد حساب و کتاب باشد این حرف را می‌زند. 


گناه انفجار است 
اینجا کلمه‌ای هست که لازم اسان را توضیح بدهيم. ریشه‌یابی 
کلمات ضمناً به روانشناسی دینی کمک می‌کند یعنی به مفاهیم دینی 
یک مفهوم خاص روانشناسی می‌دهد. ببینید کارهای بد را قرآن چه 
می‌نامد؟ در یک درجه‌اش می‌گوید کفر: در یک درحه می‌گوید فسق یا 
فسوق و یا می‌گوید فیچویره امازکشسبه هعن میخاندن است چون کفر به 
عقیده مربوط می‌شود. کافر از آن حهت کافر گفته می‌شود که حقیقتی را 
درک می‌کند ولی رویش را می‌پوشاند؛ برخلافش عقیدهٌ دیگری را 
اظهار می‌دارد. روی حقیقت را می‌پوشاند. فسق و فجور که در مورد 
عمل گفته می‌شود - معاني نزدیک به یکدیگر دارند. اصل فسق این 
است: مثلا در مورد میوه‌ها یا گیاههایی که پوستی دارند و بعد پوست رآ 
می‌شکافدد و می‌خواهند از آن بیرون بياینده عرب این را فسَقّ اطلاق 
می‌کند. فجور همان مادهٌ فجر و انفجار و شکافتن است. 

مظلیی اقفر تعصی‌ار گنها که هر اسان زواشتاسی است 
خواندم» نوشته بود که هر خطایی و هر گناهی برای انسان» اگر انسان 
عواب دقت کنده توعی انقسار اننسا: معا دیگی که‌در آن مقداری ات 


باشد و درش کاملاً بسته باشد و منفذی نداشته باشد» بعد زیرش آتش 
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ی ی ی و ی 
تعبیر بکنم غیر از خود انفجار) گویی وحود انسان را می‌شکافد. یک 
وت فانک کار | کاهانهش کتساد خرف وید بش راهد تعرف 
بو ی اوه توا هش ریز رن باتهم واه ییا کرد 
می‌کند بخواهد دکاه نکم تم کل ولی گاهی شما دیده‌اید که انسان 
عقی هر مار هن ی کی هدن کر هه اسان | سار 
یوسب اسان کاه تست جا تیربک وضو هی اش خر 
شدید گریه کند؛ بعد به نیخوت دس مازگفظ می‌کند و نگه می‌دارد. 
یک وقت می‌بینید بی اختیار به اصطلاح معروف بغضش ترکید. این 
کأنه یک حالت انفجار مانندی است. در خندیدن هم همین طور است. 
یک موضوع خنده‌آوری پیش می‌آید و در یک مجلسی است که انسان 
مناسب نمی‌داند در این مجلس بخندد. خودش را ضبط می‌کند و محکم 
ک می‌دارد» بعد خنده خیلی فشار می‌آورد؛ می‌بینید بی‌اختیار پگی 
می‌کند و به اصطلاح منفجر می‌شود. 

گناه به طو رکلی [ انفجار است] چون از مسیر فطرت خارج شدن 
است. انسان اگر در مسیر فطرت عمل کند» اگر حقوق و حدود بدن و 
نفس را روی اعتدال رعایت کند به گناه نمی‌افتد. ولی وقتی که از شرایط 
اعتدال خارج می‌شود این گناهان مثل یک حالت انفجاری [رخ 
می‌دهد.] نگاه گناه‌آمیز ی کت نوعی انفجار است. تیف اه ره 
می‌زند» همین طور. مثلاً ‏ نسان به یک عللی درونش پر از عقده و پر از 
حقد و کینه و حسادت و امثال اینها می‌شود. بعد در یک حایی یک 
حرفی را که عقل یک بچه هم می‌فهمد که نباید بگوید و اگر بگوید به 
منم ۷ مر ۳ منم 
آ تش بیرون می‌زند - می‌گوید؛ یک وقت می‌بینی که از درون این آدم 


۱۹۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


این حرفها یا به صورت فحش یا به صورت غیبت و یا به صورت دیگر 
بیرون آمد که بعدها چقدر خودش را ملامت می‌کند که این چه کاری 
بود کردم. ولی تک حساب بکنی» و اگر آن عقده‌ها در درون او 
نمی‌بود اگر آن حقدها و کینه‌ها و حسادتها در درونش نمی‌بود و اگر 
این تنورهای پرآتش در درونش نمی‌بودند این حرف از دهمانش 
بیرون نمی آمد. 

بتابراین فعمولا خییه اضعا رذیله ملکات ردیل کیتدها 
حقدها؛ ححودها» عداوتها دشمنیها» بدخواهیها در درون انسان حمع 
می‌شود و جمع می‌شود آنهاست که انسان را وادار به یک عمل غیر 
معتدلی می‌کند. وقتی که انسان خودش رااز این عقده‌ها و از این حقدها 
وکینه‌ها و حسادتها؛ از این امور درونی پا ک می‌کند» بعد روشن می‌بیند 
که فلان حرف را نباید گف گیفاا گاید گفت. و از این قبیل. 
بیاختیار هم نمی‌شود. ولی وقتی که پر از این همه عقده‌ها باشد همیشه 
گناه از او مانند یک انفجار سر می‌زند. می‌بینید اینجا قران گناهها را 
به صورت «(فجور» ذ کر کرده است. 


یک تشبیه برایتان عرض بکنم: همه به وضع «دعل» آشنا هستید. یک 
نوع بی‌اعتدالی» فسادی در خون انسان پیدا می‌شود بعد این به صورت 
یک دُعّل در یک جای بدن انسان ظاهر می‌شود. مدتی پی در پی ورم 
می‌کند» بعد کمکم می‌رسد به آنجا که دم به اصطلاح حالت رسیدگی 
پیدا می‌کند و بعد سر باز می‌کند. اين را انفجار می‌گویند. بعد می‌پینید 
چقدر چرک و مواد فاسد از درونش بیرون آمد» چرا؟ از یک بدن سالم» 
یک مزاج سالم» یک خون سالم امکان ندارد که دمل بیرون بزند. اگر 
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شما می‌بینید دْعّل بیرون زده» این علامت یک فسادی است در درون و 
لهذا تا آن درون اصلاح نشود [ هیچ اقدامی] فایده‌ای ندارد. ممکن 
است شما یک مرهم رویش بگذارید. یک چیزی بگذارید که پس 
برود ؛ از یک جای دیگر سر در می‌آورد. حتی صورت انفجار هم که به 
شود بگیرد باز یکی دیگر از یک جای دیگر بیرون می‌آید؛ مگر اینکه 
اوتاط ود وانزا ساق کید: 

بل پرید الانسان لیفْجر آمامه. سل ین یوم الْقيامة. انسان دلش 
می‌خواهد که در پیشاپیش خودش در آیندهٌ خودش فجور کند» فسق و 
فجور و کارهای بد و زشت از او سر بزند و دلش می‌خواهد حساب و 
کتابی نباشد» آنوقت بهانه گیری می‌کند» میآید پیش پیغمبر یل ان 
یوم الَْامَة می‌گوید چه وقت روز قیامت خواهد بود؟ تاربخش را به من 
بگو مثلاً چند هزار سال دیگر یا چند قیليول سال دیگر و چند ماه و 
چند روز و چند ساعت ویگ«خواهد بود؟ #مراینکه بخواهند پیغمبر را 
عابع زکنند» کسی بگوید که پیا تاریخ دقيقش را به من بگو. واضح است 
که این حرف جواب نا [۱8 22991 آاد؟ اولاً بیغمبر همیشه 
فرموده است که وقت قیامت را جز خدا کسی نمی‌داند. حال فرض کنیم 
ره قوس کرد کنت ریک نود مر 
پنجاه هزار سال و چند صد و چند سال و چند روز و چند ساعت و چند 
دقیقه و چند ثانیه بعد واقع خواهد شد؛ به چه دلیل تومی‌توانی قبول کنی 
يا می‌توانی رد کنی؟ یک چیزی را باید سژال کرد که تو خودت بتوانی 
آن را بفهمی» که اگر راست باشد بفهمی اگر هم دروغ باشد بفهمی. بلا 
تشبیه» همان مثل معروف ملا نصرالدین است: از ملانصرالدین 
پرسیدند که وسط دنیا کجاست؟ گفت همین جا که من ایستاده‌ام. اگر 
می‌گویید نه» بروید قدم کنید [و اندازه بگیرید»] ببینید چنین هست یا 


۱۹۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


بت کشت کی کریه با ای کر کیایی وتو با را هرا 
بدهد ملا نصرالدین است. می‌گویید روز قيامت کی است؟ حال ببینید 


پاسخ قرآن به سوّال از زمان قیامت 
فاذا برق ابص آن وقتی که این چشمها برق می‌زند یعنی خیره می‌شود 
(ویگریه وان قیامت کار تدازد ات وق که اف نها یره 
7 ۳ یج مِ 
می‌ماند» وضعی می‌بیند که وقتی این چشمها را نگاه کنی اضطراب و 
خیره شدن را در آنها می‌بینی. آن وقتی است که ماه از نور خواهد افتاد» 
چهر؛ ماه دیگر بی ور خاهدشد. آن #اقتب‌که ماه و خورشید که این 
همه با هم فاصله دارند و در مدارهای مختلف حرکت می‌کنند در یک 
جا گرد آورده خواهند شد و تمام این نظامها بهم خواهد خورد. آن 
روزی که انسان فریام‌دکشدهقوارگاه کسا ۳ 
فذابرق ابص انگاه که چشم خیره و مضطرب گردد و خسف ام 
و ماه منخسف و بی‌نور شود و جُمعٌ شمش و اْقمرٌ و ماه و خورشید در 
و ۳2 9 بپب«۳ 
کنار یکدیگر قرار بکیرند (یعنی اين نظامها در هم بریزد) آن وقت 
انیت ک ان ی هه اقیان ی کرتها بان که ین ی بر 
2 م مِ ۲ سس لب 2 
زبان می‌اورد) می‌گوید فرارگاه کجاست؟ کلا لا ور لش کنخ 
پناهگاهی نیست جز یک چیز: الی ریک یَوْمَید ات قرارگاه همه 


این وقت: 


اذابرق ابص و خسف اْقمَر. و جمع الشش و القمَر. یقول 
الانسان یرم ین الم کلا لا وَرَر. الی ربک بومتذ 


بارگاه بروردگارت قرارگاه همه است. همه با زگشت به ذات او می‌کنند. 

یقول الانسان یومَیْذ ین الَرٌ انسان در آن روز می‌گوید فرارگاه 
کجاست؟ کلا لاور پناهگاهی نیست. الی ریک یذ لتق قرارگاهبه 
سوی پروردگار استت» کاه اتتتاسش! یعنی سخن از پناهگاه 
نگویید» سخن از وعده گاه و قرارگاه بگویید. قرارگاه» بارگاه پروردگار 


تخت 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


بصيرة: ولو آلقی معاذیره. لاتْحرک به لسانک لَعْجَل به. ان 
و 0 او ره ِ مه م فعو هی ۵ ۳ / 
علینا جَعه و قزانه. قاذا قرآناه فاتبع قزانه. ثم ان علینا بیان 
کلا بل تَحبّون الْعاجلة. و تَذرون الاخرة". 


2 


2 
ملد ۵ و 9 عم 


آیاتِ مربوط به قیامت است در سوره‌ای که خود سوره هم 
«سورة القيامة» نامیده شده است چون این سوره با حملهٌ «لاآفیمم پم 
قیمَة» شروع می‌شود و بعلاوه مطالب این سوره» به استتدای سه چهار 
یه کوتاه در وسطء همه مربوط به قیامت است. 

در دو سه آیه پیش این مسئله مطرح شد که آیا انسان گمان می‌برد 


۱ قیامة ۲۱-۱۳. 


تفسیر سور قیامة ۹4 


که ما ذرات استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ چراء نه تنها گرد 
بِ شرت من 
می‌آوریم بلکه آن سرانگشتان او را هم ترکیب می‌کنيم و تعدیل و 
مر سم ۲ مِ 1 
تسویه می‌کنیم مثل اول» یعنی تنها گرداوردن مطرح نیست. برگرداندنِ 
به حالت اول آن ریزترین و پیچیده‌ترین استخوانها هم برای ما مشکلی 
بعد فرمود که این بهانه گیریها درواقع شبهه و اشکال برای ذهن 
افراد نیست بلکه یک جنبةٌ روانی دارد. افرادی که قبلاً تصمیم گرفته‌اند 
که -به اصطلاح بعضی در امروز -آژاد زندگی کنند یعنی برای هر فسقی 
و هر فجوری هیچ حد و هیچ قید و تقیّدی در عمل نداشته باشند» اين 
م2 ۰ ۰ 3 
حور بهانه‌ها را مطرح می‌کنند. بعد همین گونه افراد که سوالها یشان حنبه 
تحقیق ندارد بلکه به صورت اشکال تراشی و بهانه گیری مسئله را طرح 
می‌کنند» از حمله می‌گویند گر قیوعت پس زمان و تاربخش 
را به ما بگو یل آیَان یرم القامَة. 


علل پاسخ خاص قرآن دربارةٌ زمان قیامت 
قرآن به دلیل اینکه این سوال جواب ندارد(به معنایی که عرض می‌کنم) 
زمان و تاریخ را تعیین نمی‌کند ولی خصوصیاتی را که در آنجا واقع 
می‌شود بیان می‌کند. زیرا اولا مستلهٌ قيامت به یک اعتبار که علم الساعة 
است (ا گر دربارة آن ما بتوانیم ((کی» بگوييم) مطلبی است که در قرآن 
مکرر آمده است که علمی است که خدا آن علم را پنهان کرده است 
حتی از انبیاء و اولیا» یعنی جز ذات حق کسی آن را نمی‌داند ؛ یعنی 
بحزو اسرار عالم هستی است که حتی به پیغمبران گفته می‌شود که علم 
الساعتر بکوید در هیاس 

بلاق یکره نت لها کش الهایی مت کزان وه رده 


۳۰۰ آشنایسی یا قرآن (۱۸) 


معنی اینکه شما جواب صحیحش را هم که بدهید برای طرف قابل 
اثبات نیست. به عنوان مثال» در بعضی از کتب تاریخ نوشته‌اند که 
امیرالممنین علی‌عیْ در منبر فرمود: سلونی یل آن تفّقدونی قبل از 
آنکه مرا نيایید هرچه می‌خواهید از من بپرسید» هرچه بپرسید جواب 
می‌دهم. شخصی از پای منبر بلند شد و گفت: ا گر تو همه چیز را می‌دانی 
بگو عدد این موهای ریش من (یا موهای سر و ریش من) چقدر است؟ 
فرض کنید که موهای ریش او (یا موهای سر و ریش او) پانزده هزار و 
چهار صد و نود و شش تاباشد, ال کر زین عدد راگفت مگر این 
قابل اثبات است و می‌شود ببايیم یک نفر را بخوابانيم بعد یکی یکی 
موی سر و ریش او را بشماریم؛ ببینيم احولمور می‌آید پا جور در 
نمی‌اید. 

امیرالممنین جواب دیگری واضح و روشنتر داد. فرمود: این که 
سژالی نیست که کسی بخواهد بکند. یک جواب واضح من به تو می‌دهم 
و آن اينکه تو یک توله (یعنی یک بچه کوچک) در خانه‌ات داری که 
عن قریب قاتل فرزند من خواهد بود. به حای یک امری که برای طرف 
قابل اثبات نیست یعنی اگر انسان هی ان ی ویک 
می‌گوید از کجا که این قدر باشد» چیز دیگری در جوابش فرمود که همه 
مردم بدون اينکه احتیاجی به آن گونه جریانها داشته باشند بعدها به 
طور روشن قضیه را درک می‌کنند. 

حال فرض کنیم که دانستن علم ساعت از اسرار هم نباشد و فرض 
کنیم که تاریخ زمانی و تقویمی دارد یعنی بشود آن را با تقویم دنیایی 
تعیین کرد. مثلاً بگویند که [ زمان قیامت] ده میلیون و چهار صد و نود و 
هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج سال و بیست روز و هفت ساعت 


فش وه کات دیکراست: از که بای انم ظر نس نو ای 


تفسیر سور قيامة ِ.۲ 


کرد که واقعاً چنین تاریخی داشته باشد. کسی بگوید تاریخ آن را بگی 
تاریخ واقعی‌اش را هم بگویند؛ می‌گوید به چه دلیل؟ این برای او قابل 
اشبانت ئیست. 
تالا اییکه یله قیامت قایر فعنین و تقدیریا زمان دیا باشد ان 
یک فکر کودکانه بر می‌خیزد؛ یعنی به معني زماني دنیایی اصلا تاریخ 
ندارد» یک حقیقت مافوق تاریخ است. او روی نادانی خودش خیال 
می‌کند که قیامت یک واقعه و یک حادثه‌ای است نظیر و حزء 
حادثه‌های دنیایی و همین طوری که حادثه‌های دنیایی را با تقویم 
۳ 2 33 م2 
می‌شود اندازه گیری کرد آذ را هم با تقویم می‌شود اندازه گیری کرد. 
رابعا که این خود مسثلهٌ دیکری است -انسان چیزی را باید بپرسد 
و بداند و دنبال آ گاهی و علمی باید پرود که در عمل برای او مفید باشد؛ 
که می‌دانید این یک مسئله‌ای است که در اسلام خیلی مطرح است و 
امروز روی آن خیلی تکیه می‌کنند: چیزی را بیاموز که در عمل برای تو 
مفید است. چیزی که در عمل برای انسان مفید نباشد از یک طرف لغو 
است ولی از یک جنبهٌ دیگر اگر نگاه کنیم مضر است یعنی به همان 
اندازه که ذهن انسان را به خود مشغول می‌کند انسان را از حقیقت و 
واقعیت باد می‌دارد؛ که این خودش یک مسئله‌ای است که در اسلام 
در احادیثی که از پیغمبر | کرم و ائمه روایت شده است زیاد روی 
آنی فطاب که شهاست که خد علوما تشک والات خد علم ما و تفبی: 
یعنی هميشه دنبال اطلاع و آ گاهی از چیزی بر و که به حالت مفید باشد» 
آنچه که دانستن و ندانستنش برای تو علی‌السویه است و آن دانستن 
اثری برای تو ندارد رهایش کن» دنبال آن نروه حیفِ وقت و نیرو و 


۲۲ آشنایسی با قرآن (۱۸) 


انتتعداد است ضرف این حور ها بشودمفاد کاقین تالا کین 
که اسم مادر حضرت موسی چه بوده است؟ بسیار خوب حالا اسم مادر 
ره فوانین هر سوه آ با داشسبته قفا نسم آن تا قیوی در 
سعادت ما دار که | گربدانیم اسمش چیست یک اثری دارد وا گر ندانیم 
نهم؟ خیر» هیچ تأثیری ندارد. و مثل هزارها اطلاعات بیهوده و پوچ که 
افراد دنبال کسب آنها می‌روند در صورتی که یک ذره به حالشان مفید 
ببرد. قرآن حتی مخصللاصا لا مکز این بهمژالات از مسائلی که 
خود آن سوّال به حال شخص فایده ندارد حواب بدهد؛ برای اینکه او 
عادت می‌کند که دنبال این جور سوالات برود و لهذا شما می‌بینید در 
قرآن هر جا قصه. حکایت. تاریخ نقل می‌کند» از این جحزئیات و 
خصوصیاتی که دانستن و ندانستن آنها بهسالانسان فایده‌ای ندارد 
احتراز دارد. 

در باب قیامت» آنجه برای ما مفید است چیست؟ این است که: و 
آنْ السَاعةّ اتةٌ لا رَیْبٍ فیها! قیامت» آینده است بدون شک. اما اینکه 
تاریخ و زمانش کی خواهد بود دانستن و ندانستنش به حال ما قایده 
ندارد. لهذا قرآن به جای اينکه یک سژّال بی معنی و پوچ را جواب 
بدهد» حوابی می‌دهد که حواب قاقی آن‌سوال تست سل آبان پم 
ه‌ م۳ م۳ تم 
لقيامة. می کویید کی؟ ما می‌گوييم کی» ولی نه كي تقویمی: انجا که 
چشم از دیدار خیره می‌شود ؛ همین انسانی که امروز سوّال من تن 
وقتی که مواحه می‌شود» آنچنان حالت تحیّر و اضطراب به او دست 


حج | ۷ 


تفسیر سوره قيامة ۷ 


می‌دهد که این چشمش پلک نمی‌زند. آنجا که این ماه نور خودش را از 
دست می‌دهد. آنجا که خورشید و ماه از مدارهای خودشان خارج 
می‌شوند و در یک با گرد می‌آیند. آنگاه که انسان دنبال پناهگاه 
می‌گردد: ین ال به کجا می‌شود پناه برد؟! آنجا که انسان می‌گوید: ((به 
کجا می‌شود پناه برد» ولی پناهگاهی نیست؛ بحز قرارگاه حق» جز در 
بارگاه پروردگار باراندازی وحود ندارد. تمام اسپاب منقطع 9و 
می‌شوند. این است آن چیزی که باید بدانید. اینهاست که باید سوّال 

قرآن همان سژالا را کل حولپطامیاهگ آدسوژالی که فرضاً برای 
آنها درک حواب ال امکان داشته باشد تازهیپرایشان یک ذره فایده 
ندارده مسائلی را طرح ی کند که دانستن آن‌برای آنها فایده دارد: یس 
بدانید چه وضع و چه احوالی در انجا وحود دارد. 

آن وقت در دنبال آن آیات می‌فرمابد: نبا الانسان یومتذ بما دم 
وأَحْر. می‌گویید قیامعت جع هگ ؟ فیامت همان وقتی است که به 
انسان [ خبر داده می‌شود از آنجه پیش فر ستاده و بعد فرستاده است.] 
قبلاً صحبت انسان بود» عرض کردیم آن انسان انسان کلی بود به اعتبار 
بعضی افرادکه سوّال می‌کنند» اینجا هم که انسان کلی ذ کر می‌کند شخص 
معین در میان نمی‌اورد . 

نبا الانسان یومَیّد بما قَدْم وَأحر. آنچه که باید بدانی این است: 
روزی که به انسان خبر داده می‌شود و انسان آ گاهانیده می‌شود به تمام 
انچه جلو فرستاده است و به تمام انچه بعد فرستاده است. 

ات دیگری ما در قرآن داریم که همین کلمة تا (خبر دادن) در 
آن به کار برده شده است: و قل اغعلوا فسَیرّی ال عَمَلَکم و رَسوله 


۷.۴ آشنایی با قرآن (۱۰) 


والمومنون و سَرَدونَ الی عالم ایب و الشَهادة یتک بماکنشم تَفعلون". 

آنجا که ال ریک مین الم به بارگاهالهی که مردم فرود 
آمدند» خدای متعال به افراد خبر و اطلاع می‌دهد تمام اعمالی را که در 
طول عمر مرتکب شده‌اند. اینجا کلمهٌ یبا آمده. آیا این خبر دادن از 
قبیل خبردادنهای دنیابی است؟ یعنی می‌آیند برایش با زبانی شا کر 
می‌کنند؟ فرشته‌ای» مَلکی می‌آید برایش قرائت و نقل می‌کند؟ آیات 
دیگر این مطلب را تفسیر کرده است. 


چگونگی خبردادن از اعمال انسان 
در بعضی از آیات» مثل سورهٌ [ذا رت ما می‌بينيم که مطلب به این 
صورت آمده است؛ در آنجا می‌فرماید: یم یَضْدر التاش آشتاتا روا 
اغمالهم. فْمَن یغمل مثقال درة یر رد و من تغمل مثقال در شرا رد. در 
آن روز مردم صدور پیدا می‌کنند» پیرون می‌آیند برای اینکه اعمالشان 
به آنها ارائه داده شنود. مردم به نمایشگاه اعمالشان برده می‌شوند. مردم 
را می‌برند و خود اعمالشان را به آنها تشان می‌دهند ؛ هر کس به اندازه 
وزن ذره‌ای کار نیک کرده باشد؛ در آن نمایشگاه عمل کار نیک خود 
را می‌بیند؛ هر کسی هم به اندازهٌ ذره‌ای کار بد کرده است. باز در آن 
نمایشگاه عمل» کار بد خودش را می‌بیند. 

بعضی آیات دیگر [به صورت دیگر بیان کرده‌اند] مثل آیاتی که 
در سوره مبا رکه اسراء (سورة؛ بنی اسرائیل) است کر ید ول اسان 
ماه طاثره فی غنقه و نُحٍْج له یوم القيامة کتابً یاه منشورا اف کتایک 


۱.توبه / ۰۱۰۵ 
۲.زلزله | ۸-۶ 


تفسیر سور قيامة ۲۰۵ 


کفی فیک ارم یک خسیبا. اعمال هر کسی را ملازم گردن خودش 
قرار داده‌ایم و در روز قیامت کتابی» نوشته‌ای بیرون می‌آوريم» و 
کین قوش را نو شاه بان شوم بینه ویه او که می شود کفات 
خود و در واقع نوشتهٌ خود» آنچه را که در طول عم رکرده‌ای و نوشته‌ای 
بخوان. احتیاج نیست کسی دیگر برای تو بخواند و به حساب تو 
شید کی گنل شود کافی هس که بان توت عرش 

همچنین در سوره یس می‌فرماید: لیم تخت علی آفواههم ز کمن 
یْدیهم و نهد زج بماکانوا یَکیب ون" به دهانها و زبانها مهر می‌زنيم. 
دیگر این زبان و این لاهان هی زد .لین گهان و زبان نیست که 
بخواهد از خودش دفاع کند و حرفی دربارهٌ خودش بزند. به اعضا و 
جوارح می‌گویيم خودتان حرفهایتان را بزنید. دست آنچه کرده است 
می‌گوید پوست آنچه کرده است می‌گوید تمام ذرات وجود انسان به 
سخن در می‌آیند و تمام میت شود را بیان می‌کنند چون تمام 
سرگذشت انسان درونرو ناکت . 

معلوم می‌شود که یبا الاْسان یم پما قدم ور به معنای این 
نیست که مثلا کسی بیاید در مقابل انسان بایستد» مثل آنجایی که نمايندة 
دادستان می‌آید ادعانامه صادر می‌کند که جنابعالی فلان کار و فلان کار 
را کرده‌ای؛ خیلی بالاتر از این حرفهاست. وقتی که خدا خبر می‌دهد» 
دیگر آن خبر دادن این حور خبر دادن نیست. انسان را به خود 
نمانشگاه عمل او می‌برند و تمام هستي خودش» عمر هفتادساله و 
هشتادسالة خود و تمام وجود خودش را باز شده و زنده و به زبان آمده 
قو بطق ای کر امه فان ردق 


اه ی ۲۳ 
امن و 


۷۶ آشنایی با قرآن (۱۰) 


پیش فرستاده‌ها و پس‌فرستاده‌ها 
در اینجا می‌فرماید که به انسان خبر داده می‌شود (به همان معنا که 
عرض کردیم: ارائه می‌شود) پما قَدم رح آنچه را که مقدم داشته و آنچه 
زا کر داش ارت 

مفسرین این جمله را چند گونه معنی کرد‌اند. لبته هر یک از آن 
معانی در جحای خودش درست است ولی در اينکه اين آیه ناظر به 
کدام یک از آنها باشد کمی بحث است. یک معنی که شاید اکثر 
مفسرین گفته‌اند و بهشر اسیت این"است: ائگیان یو گونه اعمال دارد: 
اعمالی که پیش از خود می‌فرستد و اعمالی که بعد از او می‌آید؛ اعمال 
پیش از خودش و اعمالی که از پشت سر خود برایش می‌آید. این 
اصطلاح که انسان اعمالی را که دز دنیا مرتکب می‌شود «بیش 
می‌فرستد» اصطلاح خود قرآن است. در سورةٌ مبارکهٌ حشر خواندیم: 
ی یا لین امنوا وا له و أتْظر تس ماقم لعدا. تقوا داشته باشید و 
اعمالی که انسان انجام می‌دهد. هر عملی که انسان مرتکب می‌شود یک 
پیش فرستاده است یعنی عملش قبل از خودش به ان دنیا می‌رود» بعد 
خودش به دنبال عمل می‌رود. اینها پیش فرستاده‌ها هستند. 

ولی انسان بعضی کارها مرتکب می‌شود - چه خوب و چه بد -که 
خودش رفته ولی حساب عملش» دفتر عملش» ستون عملش همچنان 
باز است و آن عبارت است از سنتها و آثاری که بعد از خود باقی 
می‌گذارد. در سورهٌ یس می‌خوانیم: اي ات و کب ما ندموا 


۱.حشر / ۱۸ 


تفسیر سور قيامة ۲۷ 


و رهم . ما مردگان را زنده خواهیم کرد و آنچه را که پیش فرستاده‌اند 
ثبت می‌کنيم و علاوه بر آنچه پیش فرستاده‌اند آثار آنها را نیز ثبت 
می‌کنيم. (اثر شیء آن چیزی است که بعد از رفتتش پیداست. انسان 
وقتی که از جایی رد می‌شود آن بحای پایش را اثرش می‌گویند؛ آنچه که 
بعد از رفتن پیدا می‌شود.) آنچه را که پیش فرستاده‌اند و آنچه که بعد از 
رفتنشان وحود دارد آثاری که بعد از گذشت آنها وحود دارد ثبت 
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انسان گاهی -! گر اهال خیر باشف -کاری می‌کنش که عد از مردنش آن کار 
و عمل او دارد کار می‌کند. همین حدیث حضرت رسول را در این زمینه 
بخوانم بهتر از همه است» فرمود: [ذا مات اب اد اطع له عَلٌ الا عن 
ثلاث فرزند آدم که می‌میرد دفتر عملش بسته می‌شود مگر از ناحیهٌ سه 
چی ز که هنوز دفتر عملش باز است یعنی بعد از خودش این ستونها هنوز 
باز است : صَدعَهٌ جاريةٌ یکی کار خبری که بعد از او جریان داشته باشد. 
تفه تشر در مورد آفورال گنت شود یی دسترمالی که 
انسان به مردم می‌کند که بعد از مردن خودش هم وجود دارد و ادامه 
دارد و مردم از آن استفاده ی گناد مثلاً کسبی می‌آید یک موس 
بهداشتی تأسیس می‌کند برای رضای خدا؛ یک موس فرهنگی علمی 
با متد و اسلوب خوب برای خدا. بعد از مردنش هم که مردم آنجا تعلیم 
و تربیت خوب پیداکنند» باز این یک کار زنده است که ادامه دارد. کسی 
مسجدی را تأسیس می‌کند» و امثال اینها. اینها را «صدقهٌ حاریه» 


ی 


۷۸ آشنایی با قترآن (۱۸) 


می‌گویند. پیغمبر اکرم فرمود: یکی از ستونهایی که در عمل انسان باز 
می‌ماند صدقات حاریه است. این شامل کار خوب و کار بد هر دو 
می‌شود. یک وقت کسی موسسه‌ای تأسیس می‌کند که مردم از آن فیض 
می‌برند؛ تا آن موسسه باقی است حسنه برای او ثبت می‌شود. کسی هم 
موشنیهای یی ی کید که مردم به آن وسیله زیان می‌بینند و ضرر 
می‌برند دنیایی یا معنوی و آخرتی» سیب گمراهی مردم می‌شود؛ تا آن 
موسسه باقی است سین برای او ثبت می‌شود. 

یادم است بچه بودم» پیر مردی بود به نام حاجی احمد علی در دو 
سه فرسخی فریمان محلی به نام نعمان. از او نقل می‌کردند. یکی از 
مالکین خیلی بزرگ مشهد که پدرش اهل خیر بود و کارهای خیر 
می‌کرده -و اینها مالک همان محل بودند و اين بیرمرد نمایندهٌ مالک 
بود - آمده بود یک سینما در مشهد تأسیس کرده بود و این حابحی 
پیرمرد که به مشهد رفته بود آنمالک به آ و گفته بود: حاجحی بیا 
می‌خواهم تو را ببرم یک کاری کرده‌ام ببین کار من را می‌پسندی یا نه. 
بعد او را برده بود و ساختمان این سینمایی را که تازه تأسیس کرده بود 
نشانش داده بود که این سالن برای چیست. آنجا برای چیست. اینجا 
برای چیست. بعد پرسیده بود چطور است اینجا؟ گفته بود که بد نیست 
ولی پیخود شما این را اینجا درست کردی. گفت: کجا می‌خواستم 
درست کنم؟ گفت: بهتر بود این را در نعمان درست می‌کردی. ( تُعمان 
یا مر ها وی کف سا هی کرک انب درو ان 
می‌خورد؟! گفت: ما آنجا کاهدان نداریم این برای کاهدان خیلی خوب 
است که در آن کاه بريزيم. گفته بود: چه می‌گویی ؟! شوخی می‌کنی» این 
حرفها چیست که می‌زنی؟! گفته بود: نه» من از وقتی به اینجا آمدم در 
فکری هستم که مرحوم حاجی پدر شما میآمد مسجد می‌ساخت» آب 


تفسیر سوره قيامة ۳۰۹ 


انبار می‌ساخت. مدرسه می‌ساخت» بعد از خودش این حور چیزها بافی 
گذاشته حالا شما آمده‌ای این را ساخته‌ای. این چیست؟ پدر بیامرزی 
برای خودت درست کرده‌ای ؟! والّه این را | گر در نعمان ما ساخته بودی 
اقلا به درد کاهدان می‌خورد ؛ دیگر گناهی مرتکب نشده بودی. 

بعد فرمود: زور عم یغمل بها یکی از اثرهایی که بعد از انسان 
باقی می‌ماند ورقی از علم است .(ورقه یعنی و همین ورق که ما 
می‌گوييم. کتاب از مجموع ورقها تشکیل می‌شود.) ولو به اندازهٌ یک 
ورق» نوشته‌ای که مردم تیان منتفع بشوند؛ انسان خودش می‌میرد» 
نوشته‌اش باقی می‌ماند. مادامی که این نوشته هست و مردم فیض 
می‌برند» باز برای او حسنه نوشته می‌شود. 

و دیگر فرمود: فرژند صالحی از خود باقی بگذارد که بعد از 
مردنش برای او طلب مغفرت کند. حال يا با دعا و يا کاری کند که به 
اصطلاح معروف موجبات پدر آمرزیدگی برای خودش فراهم کند . 

این بود معنای اينکه به انسان خبر داده می‌شود؛ یعنی حضوری 
ارائه داده می‌شود آنچه که پیش فرستاده قبل از خودش و آنچه که ار 
ت ی ای کی اه عم 


بعد جمله‌ای دارد که همان معنایی را که ان عرض کردم تأیید می‌کند. 
اینکه ((به انسان خبر داده می‌شود)) آیا انسان خودش در آنجا بی خبر 


است و دیگری باید به او خبر بدهد؟ در سورة؛ بنی اساثیل خعواندیم که: 
را کتابک کفی یتیک یوم عَیِک خسیباا احتیاج ندارد کسی د یره 


را ۱ 


۳۰ آشنایسی با قرآن (۱۸) 


حسابت برسد» خودت کافی هستی. اینجا هم بعد از اینکه می‌فرما ید 
خبر داده می‌شود» می‌فرماید: بل الاْسان علی نفسه بَصيرَة. ولو القی 
معاذیرّه. انسان خودش بر خودش و بر شئون وحودی خودش و بر 
اقبا یوق کافا پم و متا یداتسا مان 
مصدری دارد یعنی انسان عين بصیر بودن بر خود است» بصیر صفتی 
نیست. جون مونث آورده شام است )نان فن اتسا که کایرت 
یعنی احتیاحی ندارد که به آن معنا کسی بیاید به او خبر بدهد» حاهل و 
بی خبر نیست که بيایند به اطلاعش برسانند و بخواهند به یادش 
بیاورند. نه تنها ] گام است بلکه عین آ گاهی اسّت چون تمام ذرات 
وحودش است که دارد شهادت می‌دهد و خودش شاهدترین شاهدها بر 
اعمال خودش است. اگر هم عذرها القاء کند خودش هم می‌داند که بیجا 
و دروغ می‌گوید. البته اینکم(للنیی ۳۵۳6 ودش بصیر است» در 
دنیا هم در بسیاری از مسائل صدق می‌کند. در احادیث هم وارد شده 
است که در بسیاری از امور؛ انسان خودش از هر کس دیگر خودش رآ 


دستور دربارة نحوه دریافت وحی 

تاقوا | تصالیت که مقس تسم سل اس میت 
حملهٌ معترضه در همه سخنها و کلامها می‌آید و عبارت است از اينکه 
انسان سختی را دارد می‌گوید» در وسط که هنوز باید ادامه پیدا کند چند 
جمله‌ای مربوط به موضوعی دیگر می‌گوید برای اینکه خیلی لازم شده 
در این بین این حمله را بگوید. مثل اينکه یک سخنران دارد حرف 
می ز تا اش هی کند. کی آهجا ینمی کنده شی‌کونید اقا فلان 
موضوع را این جور بکنید؛ بعد حرف خودش را ادامه می‌دهد. 


تفسیر سور قيامة ۷ 


اینجا در همان حالی که پیغمبر این جمله‌ها را به عنوان وحی تلقی 
می‌کرده است خدای متعال به عنوان یک ادب الهی یک دستور در 
نحوة گرفتن وحی به او می‌دهد که در گرفتن وحی این جور باش» بعد 
حرف اول را ادامه می‌دهد. دو سه آیه ما در قرآن راجع به این جهت 
داریم نزدیک به یکدیگی با یک تفاوتی که در کار است» که نشان 
که رش و نتفر ان ال که قاب مسق وم کرفت ون 
نوع با کیک ی و دیص 
نکند زود تکرار می‌کرد؛ از آن طرف که حمله‌ها به او القاء می‌شد» 
پشت سرش بلافاصله خودش جمله را تکرار می‌کرد برای اینکه خوب 
دریافت کند و هیچ کلمه‌ای از او فوت نشود ؛ که در نهایت امر در سورة 
یج اشم فرمود: سَفرنْکَ فلاتئسی . قرآن کریم تضمین کرد که اینها به 
عهدهٌ تو نیست» ما نمی‌گذاریم اینها فراموش بشود. حمع کردن و 
ضمیمه کردن اینها همه به عهدهٌ ماست» تو فقط آمادهٌ پذیرش وحی 
باش ۰ 

در سه حای قرآن این مطلب با اختلافهای کمی آمده است که شاید 
در سورة سبح اشم این سه قسم آیه را با یکدیگر مقایسه کنیم. یکی در 
سوره طه است که می‌فرماید: و لا نجل بان من قبل ن ْضی ایک 
فک یل کن فا از انکدوحی میابان بر سل ارنک 
کسی جمله‌ای را دارد به شما القاء می‌کند و شما دقیق می خواهید به ذهن 
بسپارید هنوز حرف او تمام نشده قسمتهای اول را در ذهن خودتان یا 
به زبان خودتان تکرار می‌کنید. و لا نجل بالران من قبل آن یضی ایک 
وخ تا وحی به پایان نرسیده است شتاب نورز. 


۱.اعلی | ۶ 
۲.طه ۱۱۴ 


۳۲ آشننایسی با قترآن (۱۸) 


در اینجا هم می‌فرماید: لک به لسانک لَفجلَ به ( گفتیم مثل 
حملهٌ معترضه است» وسط آیات قیامت دستوری د رکیفیت تلقی وحی 
می‌دهد) زبانت را در وسط وحی به حرکت میاور برای اينکه عجله به 
خرج داده و شتاب کرده باشی. آنوقت تضمین می‌کند: ان عَلَیّنا جَفْعهٌ ر 
قوانه کرد مرول مرف و وضی شه ]نارشان قرادت کوونز 
تلاوت کردن آنها به عهدهٌ ماه این بر تو نیست» غصه‌اش را نخوره 


و ۰ 
نمی گذاریم از تو چیزی فوت بشود. 


دو تفسیر 
رابحع به اینکه نحوهٌ عجله‌ای که پیغمبر | کرم در وسط وحی می‌فرموده 
چگونه بوده است» دریگن یا منسیطان ۷٩‏ لور گفته‌اند. بعضی 
همین طور که راجع به آن آیه عرض کردم -گفته‌اند گاهی یک سوره 
تما یکجا وحی می‌شد یا پنج آیه ده آیه پشت سر یکدیگر وحی 
می‌شد. این آیات"همین-طور ی که بر قلب مقدس رسول خدا وارد 
می‌شد هنوز وحی ادامه داشت پیغمبر از اول شروع می‌کرد به تکرار 
کردن. 

قل ی دیکر (فز آنخ آید تالعصوص ) مغ کف المیزان 
می‌فرمایند به این شکل نبوده که پیفمبر اکرم وقتی که آیات شروع 
می‌شد» در وسط از اول با خودش تکرار می‌کرد مقلن کین گنه دارد 
تفای دز تال کقفی کرد قضیقن قعول تخزار کزان اس) لکد 
(خلاصهٌ حرفشان این است) نتیجه حالت انسی که پیغمبر | کرم به وحی 
داشت و با آن شدتی که می‌گرفت» همین طور که به تدریج آیات بر 
نان هس مش اوه که تص یک ماه کف شاه پوق ها علب 3 


ذهن بیغمب رکه دیگربا وحی متحد و یکی و مأئوس شده بود آن قسمت 


تفسیر سور قيامة ۳۹۳ 


دیگر را قبل از آنکه جبرئیل به آن حضرت القاء کند به زیان می‌آورد. 
هنوز آن نیمه دیگر از ناحيهٌ جبرئیل بر قلب او نیامده بود او به زیان 
می‌آورد. به او گفته شد که این کار را نکن» بگذار آنچه را که فرشته به تو 
می‌گوید اول او بگوید بعد تو به زبان بیاور. 

البته این مطلب هم هست که قرآن دو نوبت و به دوگونه بر پیفمبر 
وحی شده است» یکی به نحو اجمالی ‏ و کلی که آن در یک نوبت و یک 
شب بوده است. به نح و کلی و اجمالی یعنی یک حالت روحی به پیغمبر 
اکرم داده شد که آن خود حقیقت قرآن بود به طور سر بسته - نه به 
صورت آیه آیه و کلمه به کلمه - در روح مقدس پیغمبر اکرم. بعد 
همینها حالت باز شدگی پیدا می‌کرد که این وحی ثانوی که به صورت 
آیه آیه بود و در طوگ رازن شلهوس تسیل بود. 

پس علت اینکه پیغمبر اکرم گاهی جمله‌ای را که به طور تفصیل به 
او داشت وحی می‌شد می‌گفت و هنوز قسمتی به طور تفصیل گفته نشده 
بود او می‌گفت. این بود که قرآن به نحو اجمالی در روح و حافظه او قبلا 
وجود داشت و نزول کرده بود. فرمود: لائْحرّکُ به لسانک لَفجَل به این 
ادب را رعایت کن زبانت تکان نخوزد زبانت را به حرکت میاور که 
در گرفتن وحی یا در به زبان آوردن آنچه وحی نشده (به تعبیر ایشان) 
قعاب کردهباشی:همه‌این کارها را توف کت به دلیل آن نگرانن ای که 
داری که مبادا چیزی از وحی الهی فوت بشود. آن به عهدهٌ ماست: لت 
نا جَفعه و ق اه گرد آوردن همه این وحیهای متفوق و متشتّت با خود 
ماست و قرائت کردن همه اینها بر عهدهٌ ماست نه اينکه تو بخواهی 
قبلًتلفظ کنی. بیان و توضیح و تفسیر اینها هم پا ماست. تو فقط گیرنده 
باش. قاذا رنه نیع فا بگذار ما اول بر تو قرائت کنیم» تو بعد از 
قرائت ما قرائت کن. تمعن ین توضیح و تفسیر اینها هم با ماست 


۳۴ آثننایسی با قرآن (۱۸) 


که برای تو حقایقش را توضیح بدهیم که بعد تو برای مردم بگویی. 

اینها حمله‌هایی بود که در وسط اینکه وحی داشت نازل می‌شد و 
پیغمبر اکرم به آن شکل عجله می‌فرمود و شتاب می‌کرد» این دستور 
برای پیغمبر رسید که شتاب مکن. بعد دنبالٌ همان مطلب اول راجع به 
قیامت ذ کر می‌شود: کلا بل تحبّون العاجلة. و تَذرون رد 

تا اینجا دو مطلب مطرح بود: یکی اینکه یسب لانسان ان نم 
عظامه ۲ واقعاً انسان خیال می‌کند که ما او را زنده نخواهیم کرد 
استخوانهای متلاشی شده او را گرد نخواهیم آورد؟ بعد فرمود: چراء 
قادر هستیم. آنگاه فرمود: اینها همه بهانه گیری است. انسان دلش 
نمی‌خواهد قیامتی باشد و حساب و کتاپی باشد. آن حس بیزاری و 
تتفری که از اعتدال و از حساب و کتاب بودن و از حق بودن و به حقوق 
رسیدگی کردن بیدا کرده؛ ال واوا هکل چنین حرفی بزند. 

سوال دوم این بود که قيامت کی هست؟ هر دو را قرآن جواب داد 
که این سژالها در واقع بهانه جویی است. حال اینجا هم راجع به سوال 
دوم عین همان را (ل رید اسان لیر أمامَ) می‌فرماید: کلا بل تبون 
الْعاجلَة. و درون لخد یعنی سخن مگو در این موضوعات» حقیقت در 
باه اف نان فیک سای آنسا نها عمنده ات است کشا ایو 
نقد را دوست دارید و از اخرت اعراض دارید بعد ان اعراض از 
آخرت خودتان را به صورت سژالهای به اصطلاح منطقی و اشکال 
طرح می‌کنید. 


دوگونه چهره در قیامت 


۱.قيامة | ۳ 
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بار دیگر راجع به وضع قیامت: مردم تقسیم می‌شوند» دو گونه هستند» 
د و گونه چهره در قیامت است: وجوه یز ناضِرة [لی رها ناظرة. ز وجوه 
یرم باسرة تن آن یلع بها فاقرد چهره‌ها در قيامت دو گونه است. 
مردم به دو گونه چهره تقسیم می‌شوند: چهره‌هایی در قیامت می‌بینی 
خرم و ناضر. «ناضر» از تَضره است. تَضزه یعنی خرّمی. 

موحودهای زنده مثلاً گیاهها دو حالت دارند. اگر گیاهی از اول» 
بارش سالم و در زمین مناسب باشد آب و هوا و نور و حرارت به قدر 
کافی به آن رسیده باشینس رگهاگ رآ ۳۴5یان نگاه می‌کند گویی به 
انسان دارد می‌خندد, خزّم است. نضره» خحمی است. در گیاه به آن 
شکل است. در حیوان هم در عالم حیوانیت خودش هست. یک اسب 
که شکمش سیر است. اراحتی ندارد» آب و علفش مرتب و مهیّا بوده؛ 
خورده و چاق شده وقتی آدم به این اسب نگاه می‌کند» در چهره این 
حیوان و در تمام اندامش یک نوع خرمی و انبساط می‌بیند. 

انسان هم همین طور است. منتها عواملی که به انسان خرّمی 
می‌دهد با آنچه که به حیوان خّمی می‌دهد و با آنچه که به گیاه خزّمی 
می‌دهد فرق می‌کند. چهرٌ انسانی را نگاه کنید که به هدف و مقصود و 
نهایث آرزوی خودش رسیده. کسی برای یک آرزوی بسیار بزرگ 
شب و روز کوشش می‌کرده؛ در رنجح بوده» برایش جنبه حیاتی دارد و 
چگونه جنبهٌ حیاتی دارد! وقتی که به مقصود رسیده است به او بشارت 
می‌دهند که آقا موفق شدی. به چهره‌اش نگاه کنید» هر چه هم بخواهد 
مخفی کند امکان‌پذیر نیست. «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سد 
ضمیر». وای به حال آن وقت که انسان یک شکست بخورد آنهم 
شکستی که در همین دنیا حنبهٌ حیاتی برای او داشته باشد. آن وقت این 
غمها؛ غصه‌ها و احساس شکستها همه در چهره و صورتش حمم 


۳۶ آشنایی با قرآن (۱۸) 


می‌شوند. به نگاهش که شما نگاه کنید معلوم است. ابروهایش را نگاه 
کنید معلوم است. تیر کشیدن بینی‌اش را نگاه کنید همین طور؛ به 
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گونه‌هایش نگاه کنید همین طور. سراسر وحودش از یأس و ناامیدی و 
شکست و انتظار بسیار سوء حکایت می‌کند. مثل آدمی که در انتظار 
یک محا کمه است» امر دایر است میان اینکه تبرثه شود و اينکه حکم 
اعدام برایش صادر شود. در حالی که دارند حکم محکمه را برایش 
فرافت ی کف 4 تسده آمتن هس قدرنیکویته آقاق فان ری 
است ؛ چه چهره‌ای پیدا می‌کند؟! و بگویند محکوم به اعدام ؛ می‌بینید 
مثل فانوس خم می‌شود. 

قرآن می‌فرماید در قيامت چهرهایی هست ناضر خرم ؛ شادی و 
سعادت از تمام ذرات وجود اينها و از چهرهٌ اینها پیدا و آشکار است. 
الی ربا ناظرة چهره‌هایی کنضیی ۳۳۳ به بروردگارشان است. 
خیلی حملهٌ عجیبی است: الی رَبُها نار چهره‌هایی که جز به خدا به 

مِ ۲ 
چیزی نگاه نمی‌کنند» یعتی عجیزی زا نمی‌بینند غیر از خدا. جطور؟ 
این همه اشیاء در قیامت ال 2 اشتاء هولنا ک و در مقابل اشیاء 
وت بت انیا اه رن ان کر که کی اولتام دیا 
بوده‌اند که فرمود: ما ری ها لا و رای الق و ده و مقه (به هر چه 
نگاه کردم اول خدا را وبا او خدا را و بعد از او خدا را دیدم) در قيامت 
ال آیمان ین اند اصتلا غیر از دا تفی بت | کر غاب هی پیت باز 
۱] 
رحمت می‌بینند. اصلاً غیر از خدا چیزی نمی‌بینند. همه چیز می‌بینند و 
درعین اینکه همه چیز می‌بینند هیچ چیز غیر از خدا نمی‌بینند. 
دلی کر معرفت نور و صفا دید 
به هر چیزی که دید اول خدا دید 


تفسیر سور قيامة بدد ۲ 


یادی از استاد 
یکی از اساتید بررک ما ازاستاد ما 
موحد کاملی بود مکرر نقل می‌کردند و مکرر از ایشان شنیدم؛ گفتند 
یک وقت در یک جلسدٌ درس که عده‌ای بودند و توحید می‌گفت و 
واقعاً در توحید به همین مراحل رسیده بو وسط توحید گفتن نا گهان 
یک نگاهی به اطراف کرد و در حالی که نگاه کرد اشکهایش هم در 
چشمش حلقه زد و این شعر را خواند: 
هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده‌ای 
ای نانموده رخ» تو چه بسیار بوده‌ای 
این [ حالت] د ردتيابراي لک مریگاملل دپات می‌دهد» در قیامت 
برای همه اهل ایمان. آنوقت آنجا همین می‌شود که : 
هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده‌ای 
ای نانموده رخ» تو چه بسیار بوده‌ای 
وجوه یمن ناضرة. الی ربُها ناظرة: 
اما در مقابل: و وْجوه یمد با و چهرهایی عبوس و گرفته. 
آن یل بها فاقر..۲ 


مه لا 


.[ظاهراً مقصود امام خمینی (ره) و استادشان مرحوم آیت‌اله شاه‌آبادی است.] 
ادلی از ار اب یه بفاس بط کفده ات 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


لا لا بت رای و یل من را ول ان الفراق. والّت 
السَاق بالساق. الی رَبک یم امَساق. قلاصَدق و لاصلی. 
و لکن دب و تولن. مب نف .ین لکت 
قازلی. تم آژلی لک فاولی. یسب الانسان آن تک شدی. 
الم یک نفَة ین من پُشنی. ثمکان لفق فسوی. فجعل 
تن ال الا ایس لک بقادر علی آن یخیی 
الْوّتی.! 


در دو سه آیه پیش این جمله‌ها را خواندیم: کلا یل تبون الْعاجلةٌ و 
تذرون الاخرَة. خلاصه و روح مطلب این بود که محبت دنیای نقد چشم 


۱.قيامة / ۲۶ -۴۰. 


تفسیر سورة قيامة ۲۵ 


بصیرت انسان را کور می‌کند و به این جهت به عاقبت و به آخرت 
نمی‌اندیشد. بعد از سه چهار یه کوتاه دیگره حالامی‌رسیم به اینجا که 
این حالت غفلت این حالت نابینایی و بی بصیرتی تا کی برای انسان 
ادامه بیدا می‌کند؟ حالت احتضار و حان دادن را [ بیان می‌کند] که در 
آن وقت برای هرکس - هرکه باشد - ندامت و پشیمانی پیدا می‌شود 
ولی در وقتی است که ندامت و پشیمانی به حال انسان سود ندارد زیرا 
آن حالتی است که اگر هم انسان در آن حالت بخواهد توبه کند توبهٌ او 
دیگر توبه و باز گشت نیست دیگر فرصت و مهلتی د کار نیست» یک 
توبةٌ اجباری می‌شود و توبه آن وقت ارزش دارد که واقعاً توبه و به 
اختیار باشده نه مثل توبهٌ فرعون: ختّی اذا آذرکه العرّق قال امَت... تا غرق 
توافت و همان دقيقهٌ آخر که احساس کرد دیگر دارد در 
آب خفه می‌شود گفت: ایمان آوردم. به اوگفته شد: ان وَقد عصَیت یل 
احالا؟! همین را می‌خواستی یک ربع قبل» ده دقیقه قبل» قبل از آنکه 
.۳ 
در چنگال مرگ گرفتار و کوج ] دیگر حالا فایده‌ای ندارد. 


حالت احتضار 

قرآن اینجا حالت احتضار و جان دادن را بیان می‌کند» ببینید به چه 
شکلی بیان می‌کند: کلا از این مقوله سخن مگو یعنی وارد مقولهٌ دیگر 
باش. [ذا بت الق آنگاه که نفس» جحان» روح به چنبرهای گردن 
برسد. مقصود این است که حالت حس و حرکت از همه بدن سلب بشود 
و تنها در این قسمثْ آثار حیات باقی باشد. و به طور کلی این جمله 
کنایه است از آن حضور یعنی قرب و نزديکي تمام شدن.آن وقتی که 


.یونس /۹۰. 
ون 2 


۳۲۰ آشننایسی با قرآن (۱۸) 


کسانی که در دور و بر این شخص محتضر هستند احساس می‌کنند که 
کنر فیه انست تیمین وا نش رتمک فن‌طا هر وشن ور کر 
آثار حیات احساس نمی‌شود. و قیل مَنْ راق یعنی با کمال یس گفته 
می‌شود دیگر حالا کیست که بتواند اين را چاره کند؟ و ظي هافر و 
خود شخص محتضر» کسی که در حال جان دادن است بداند که لحظهٌ 
حدایی است. 
جدایی بدترین دردها شمرده شده است. شاعر عرب می‌گوید: 
َقولوت رن الموت صنبٍ علیالفتن 
مش ماوقة الاخباب وال اس فان 
سعدی می‌گوید: 
ای ساربان آهسته زان کارام جانم می‌رود 
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود 
در زمينهٌ سختی جدایی خیلی سخن گفته شده است. حتی می‌بینيم 
که در تعبیرهای شاعرانه» سعدی می‌گوید که در جدایی جان از بدن 
خیلی سخن شنیده‌ايم ولی من جدایی محبوب را که دیدم این معنا را 
احساس کردم و به چشم خود دیدم. ولی همه اینها باز نوعی تعبیر 
شاعرانه است یعنی آن حقیقت را آدم نمی تواند احساس کن د که آن جدا 
شدن واقعی؛ آنجا که عان با بدن خداحافظی می‌کند و می‌رود چگونه 
اک فان یرفس نطامی رای تسا اش و ورقتالی ذارد 
رت 
شنیدستم که افلاطون شب و روز 
به گریه داشتی چشم جهانسوز 


تفسیر سوره قيامة ۳۱ 
تکی کقا هه کان کریه ان میرف ؟ 

م2 ۳7 

بکٌفتا چشم کس ببهوده نگریست 
از آن گریم که جسم و جانٍ دمساز 

به هم خ و کرهه‌اند از دیرگه باز 
حدا تقو[ ها ی اند | تا نی 


مِ‌ ۳ 
همی گریم از آن روز جدایی 


یک اندیشه غلط 

گاهی بعضی فکرها و اندیشه‌های غلط (البته خیلی وقتها نه از روی سوء 
نیت بلکه به دلیل اشتباه؛ سوء استنباطء نه سوء نیت) رواج می‌یابد. یک 
معنای مذهبی» یک عقیده مذهبی» یک فکر مذهبی به صورت مذهبی 
رد می‌شود یعنی به شکلی بیان می‌کنند که آدم خیال می‌کند که آن گونه 
نادرست است و این ,گونه درست, ابتدا رهبا این کار شد» بعد در 
مشرق زمین: در ار موج افکار مادی یک عده آمدند گفتند دوگانگی 
روح و بدن» اینکه انسان روحی دارد و بدنی» یک فکر اسلامی نیست. 
با این همه شیوع و رواحی که این فکر در دنیای اسلام پیدا کرده است 
گفتند که منشاً آن» فکرها و اندیشه‌هایی است که از خارج جهان اسلام 
وارد جهان اسلام شده است .در خیلی کتابها نوشته‌اند که مسئله 
دوگانگی روح با بدن اصلش مال هندیهاست بعدء از هندیها به ملتهای 
دیگر سرایت کرده است و از آن جمله به یونانیها و در متن اسلام هیچ 
سخنی از دوگانگی روح با بدن نیست ولی بعدها که فرهنگ اسلامی 
پیدا شد و اندیشه‌های غیر اسلامی (یونانی و غیر یونانی) با اندیشه‌های 
اسلامی اختلاط بیدا کرد این مسئله که روحی هست و بدنی» و انسان 
وقتی که اج از بدن او حدا می‌شود» کم کم در افکار مسلمین 


روف آکننایی یا قترآن:(۱۸) 


رخنه کرد و صورت یک عقیده به خودش گرفت. و الا قرآن و اسلام 
فقط فائل بة بدن است وم یگوید هرجه هست همین بان است» فکر و 
انديشه هم زاییده همین بدن است. انسان هم که مُرد دیگر چیزی از این 
تسیفاک ششتافر قیامت با ردیکر شمیی قدکی سای 
می‌شوده نه اینکه انسان وقتی که می‌میرد روحش باقی اشبت: اسان 
ک ۳ مِ 

وقتی که مُرد مثل هر ترکیب دیگر طبیعی و مادی تجزیه می‌شود و از 
رزوی کاتسا نک اب اه ام ادها رنه کنر 
دیگر آن رفت دنبال کلست :۵ ج*» ]5 #میاز ممکن است که شما 
همان عناصر اولیه رلاییاو لاد دکهلا تلا رگرب ار#دیگر همان آب را 
بسازید و الا وقتی که آب را تجزیه کردید دیگر چیزی از آن باقی 
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نمانده است. رو این و زد گر هت کلم (روج) امه 


رام ما مر سم 


من حالا نمی‌خواهم که در اینجا در اطراف این مطلب زیاد بحث 
کنم در بعضی از حلساتی که متناسب بوده است. در بارة این مطلب 


مفصل بحث کرده‌ام و گفتهام ۲ 


دوگانگی روح و بدن 

سس میم ۳ اص 
مسئلهٌ دو کانگی روح و بدن از ضروریات دین اسلام اشیت و کر نق 
اعتقاد منحصر می‌بود به ای «یَستلونک عن الروح قل الرّوح من ار ربّی» 


۱.اسری / ۸۵. 
به صورت کتاب معاد تیب مت است مراحعه نمایند.] 


تفسیر سور قيامة ۳۷۳ 


ممکن بود بعضی بگویند مقصود از این روح» روح انسان نیست چیز 
دیگر است. ولی منحصر به این آیه نیست» آیات دیگری با زبان 
دیگری بدون آنکه کلمةٌ «روح» آمده باشد مطلب را به شکلی بیان 
کرده است که جز با جحدایی روح از بدن و دوگانگی روح و بدن قابل 
تشه توس مهف ۵۱ یه که قرم کول خی این فتلوا یز 
مبی لاه آفواتا بل آخباء عند رهم یُززقون. فرحین پما ام له من تضله و 
یُشتیشرون لیم یلوا بهم... گمان مب ر کسانی که در راه خدا کشته 
شده‌اند مردگانند» زندگانند و مرزوق در نزد روردگار؛ یعنی زنده‌اند و 
از عنایت پروردگار روزی می‌خورند. خوشخالند به فضلهایی که بعد از 
مردن از ناحیةٌ خدا به آنها می‌رسد و در یک حالت انتظار بسر می‌برند 
که دوستانشان که هنوز به آنها نرسیده‌اند کی به آنها ملحق می‌شوند. آیا 
از این صربحتر انسان می‌تواند چیزی اکن 

یا آیاتی به این مضمون و نزدیک به این مضمون هست: لین 
رهم الماک طالمی آنقسهم قالوا فیم کنثم قالواکنا مسْتضعفینَ فی لاض 
قالوا الم تن ازض اه واسعةّ فهاجروا فیها ". یعنی کسانی که ملائکه الهی 
آنها را تََفی می‌کنند (توفی از مادهٌ فوت نیست. از مادهٌ وفا و استیفا 
است. توقی یعنی تحویل کامل گرفتن) کسانی که ملک الهی میآیند 
آنها را به تمام و کمال تحویل می‌گیرند ( که همان معنی مردن است). 
بعد که اينها را تحویل گرفتند و از این دنیا رفته‌اند ملاکه با اینها سخن 
هی کوش کو تن ش انز تاه دوه او متیر نی ود و؟ 
استنطاقشان می‌کنند» بازپیرسی می‌کنند. اینها برای اينکه عذری برای 
خودشان بتراشند می‌گویند: ما مردم پیچاره‌ای بودیم؛ | کرم مت 


۱ آل‌عمران / ۱۶۹ و ۱۷۰. 
۲ نساء ۹۷ 


۳۴ آشنایی با قترآن (۱۸) 


ما عمل صالحی نداریم و کار بدی داریم علتش بیچارگی ما بوده دست ما 
به بحایی نمی‌رسید» مستضعف بودیم و یک مردمانی بودیم که دستمان 
به خیر و حقیقت نمی‌رسید. می‌دانید که ما در کجاها زندگی می‌کردیم؟ 
آنجایی که ما زندگی می‌کردیم شرایط هیچ مساعد نبود (قالوا کُن 
مُستَضعفین فی الکرض). قالوا الم تن آزض الله واسعة فّهاجروا فیها. ملائکه 
کته این هم عذر شد که ما در محیطی 0 می‌کردیم که شرایط 
مساعد نبود؟! آیا زمین خدا فراخ نبود و شما را بسته بودند به همان 
نقطه‌ای که بودید که در آنجا دستتان نمی‌رسید؟ زمین خدا فراخ بود؛ 
چرا هجرت نکردید به سرزمینی که شرایط مساعد باشد؟ 

و باز آیات دیگری در همین زمینه‌ها داریم» زیاد است از جمله 
خود آیهُ برزخ که با کلمهٌ (برزخ» آمده است: وَمن راهم رزخ الی یرم 
یعون . 

پا در آخر سوره مد لح راجع به افرادی که قبض روحشان انجام 
می‌شود می‌فرماید که آن فرد در آن حال می‌گوید: رَبّ ازجعون. لّی 
اعْمَل صالحاً فیما ترَکْت پروردگارا من ربا گردان. بعد از رده شدن 
و کزان( ردنت و 96 قنی امس زا 
ترکیب جدید بخواهد باشد و در فاصل مرگ تا قیامت نیستی باشد پس 
چه معنی دارد که قرآن می‌گوید: همین قدر که قبض روح شدند قال رَبٌ 
زچمون. ی غعل صایعاً نماث لا تاک لها م‌گوید: 
پروردگارا من را بازگردان باشد که اگر باز گردانی و حیات دنیایی 
دوباره‌ای به من بدهی» | گر من برگردم آنوقت اعمال صالحه‌ای که انجام 
ندادم انجام بدهم. جملةٌ «رَبّازچعون» یعنی چه؟ اگراو از اینجا به جایی 


۱.موّمنون / ۱۰۰. 
۲ موّمنون / ۹٩‏ و ۱۰۰. 


تفسیر سور قيامة ۲۵ 


وه له اند کی تلاو نفد رای کر یت علافه آضار سدت 
کر تشه ی وه تردن تقاضا میک وتو ات بان داد 
می‌شود . 

پیغمبر اکرم فرمود: کما تنامون تموتون و کما تَستیقظون تبْعئون 

۲ . ام 

همین طوری که می‌خوابید می‌میرید و همان گونه که بیدار می‌شوید 
زنده می‌شوید. بعد فرمود: و ما ََّلونَ من دار الی دار مردن انتقال از 
خانه‌ای به خانه‌ای» از عالمی به عالمی» از نشئه‌ای به نشئه‌ای است. 

یکی از آن آیاتی که کمال صراحت رادر این مسئله دارد همین 
آیاتی است که امروزشوانبالم و کالایم داز باهش )یس می‌کنيم: کلا اذا 
ال 
بلعْتِ التراقی از آن موضوع» دیکر سخن مکو بیا وارد موضوع دیکر 
باش. این بیچاره‌ای که دنیای نقد او را از خود بیخود کرده و غرق در 
غفلت و غرور نموده و آخرت و عاقبت کار خود را بکلی به فراموشی 
سپرده است و برای آینده‌ای که دارد اصلاً فکر نمی‌کند که چه خبر 
هست» آن حالت اوترادرطهگکوفوقت که رسیده است به چتبرهای 
گردن. چه رسیده؟ پس معلوم می‌شود که یک چیزی هست که دارد 
تدریحا علائتقش بریده می‌شود» ارتباط تدبیری‌اش (به اصطلاح) از 
قسمتهایی از بدن بریده شده است. وقتی ما می‌گوييم بحان بیرون رفت» 
یوقت که تن یه رابطه کدیتر اش یله مق شرد ان همان پیرون 
مت اوست وان هم تن در آل واعل وانظه در یله انس شوف مار | کر 
بدن به یک علت خاصی فلج بشود یک نوع رابطةٌ تدبیری بریده 
حایی خارج بشود خارج شده است؛ این معنی ندارد. 


۳۲۶ آشنتایی با قترآن:(۱۸) 


ها پوس تدای کرسنن. کیسته کلاهیک وناب را ات ها 


بدهد؟ 


دو معنی «راقی» 

ای رنه عهوی دی سین سکره کی کی قیال 
گفته‌اند. قرآن می‌گوید: «و گفته می‌شود کیست راقی؟» راقی به دو معنا 
آمده است. به یک معنا یعنی یه ده. زفیّه که در میان عرب آن وقت 
معمول بود تعویذهایی بود که فکر می‌کردند این تعویذها می‌تواند 
کاری انجام بدهد. گفته‌اند: حملهٌ «مَنْ راتی» یعنی کدام تعویذ است که 
تواند این را نجات بدهد وکدام تعویذ دهنده است که بتواند جان این را 
نجات بدهد؟! یعنی کارش از کار گذشته وباید پوت بود. 

راقی به معنای دیگر یعنی بالابرنده. از ره نیست. از ژقاء است که 
به معنی بالا بردن است. این « گفته شده است» و « گفته می‌شود» نه این 
است که انسانهایی که آن دور و بر هستند این حرف را می‌زنند که چه 
کسی بالا می‌برد؟ بلکه وقتی که هنوز تکلیفش روشن نیست دوگونه 
ملائکه حضور دارند؛ هنوز روشن نیست که ملائکهٌ رحمت او را بالا 
می‌برند يا ملائکهة عذاب؛ در میان خود آنها گفته می‌شود بالابرنده و 
مأمور بالا بردن کیست؟ 

و ظَو ان الفراقق. «ظنَ» الان در فارسی و در اصطلاح امروز پیشتر به 
معنی ((گمان» گفته می‌شود ولی در زبان عربی به خود معنای یقین هم 
استعمال می‌شود. بعضی گفته‌اند اینجا همان معتی یقن است: یقین پیدا 
کف که ان یی ات ی ام کیان کی پییان ویش ق 23 
شدیدی که خودش به دنیا دارد هنوز نمی‌خواهد باور کند که وقت 


تفسیر سور قيامة ۷۷۹۷ 


حدایی است ولی قرائن نشان می‌دهد که ظن و گمان بیشتر به این است 
که دیگر کارش تمام است. 

غرضم این کلمهٌ (جدایی» است: و ظن نلفراق دیگر حال جدایی 
است. این حدایی یعنی چه؟ کی ازکی حدامی‌شود؟ تا انسان شخصیتی 
نداشته باشد که بخواهد حدا بشود [اين حمله معنی پیدا نمی‌کند.] از 
بدنش حدا می‌شود» اد کنهان خودش حدا می‌شود» اگر پدر و مادری 
دارد» فرزندانی دارده مال و ثروتی دارد» از همه اینها حدا می‌شود. درد 
این جدایی بالاترین دردهای جداییهای عالم افخای ان وقتی که آدم 
این اندام خودش را که یک عمر با او انس دارد [ ترک می‌کند.] انسان با 
تن خودش انس دایلا. به رل للاطون: 
از آن گریم که حسم و بان دمساز 

به هم خو کرده‌اند از دیرگه باز 

آنوقت می‌بیند که خودش از خودش (به یک معنا) دارد حدا می‌شود» 
خودش از بدن خودش دارد حدا می‌شود و از هرجه با او خو گرفته 
است دارد حدا می‌شود. 

علائّقی که انسان دارد مثل ریشه‌هایی است که یک درخت در 
بش وونل بات عان ری در رای چگ ترس مها 
به یک اتومبیل ببندند و ان اتومبیل آن را بکشد و بخواهد این درخت 
را از ريشه بیرون بیاورد» چه وضعی پیدا می‌کند؟ این علائّق روحی و 
معنوی که انسان به این طرف دار حکم آن ریشه‌ها را دار که به زور 

باعل یی موه کال ابتت که ات را یه کشت هی کر تلاو به ووو 
می‌خواهند از درخت خودش حدا کنند؛ چه بر سر آن می‌آید خدا 
می‌داند. البته این علاق در وقتی که انسان حالت آن میوهٌ نارس را دارد 


۲۳۸ آشنایی با قترآن (۱۶) 


که تمام بستگی‌اش به این طرف است و از این طرف هیچ آزادی ندارد 
[ مزاحم است و الا هنگامی که انسان حالت میوه رسیده را داشته باشد] ! 
احتیاحی نیست که بخواهند بکشند. شعر معروفی هست که شعر خوبی 
انتتن کرسه شمکن اقبت کمن شکل -عاسانه داشتبی فد وان تیم 
خیلی خوبی است؛ می‌گوید: 
تکلف " گر نباشد خوش توان زیست 

تعلق گر نباشد خوش توان رد 
کت 


بد ترین جدآییها 

بدترین فراقها و حدایبها» فراقها و جدایبهای همین انسانهای بل تبون 
الْعاجلّة است. انسانهایی که دنیای نقد تمام فکر و ذ کر و هوش و حواس 
و علاقه و تمایلات اینها را به خود منحصر کرده. نه خدایی» نه فردایی» 
نه قیامتی» نه انس با حقی» نه انس با پیفمبری» اصلاً به آن طرف هیچ 
ارتباط و وابستگی ندارد! فرآن ی گویّد: و ظٌ نْهُ الفراق. و ات الساق 
بالسای آنجا که دو تا ساقها [یا] ساقها در یکدیگر بپیچد. این را هم 
مفسرین دو جوررگفته‌اند. بعضی گفته‌اند مقصود همان است که این پاها 
چون بی‌حیات و شل می‌شود روی یکدیگر می‌افتد. حملهٌ لت السَاق 
بالساق» آن حالت را می‌گوید. ولی | کثر این معنا را گفته‌اند که به نظر 
مو این سا درست اس ده ال ای سوق کدف کفیی گیل با 
یکدیگر درگیر می‌شوند و همدیگر را خاک می‌کنند این پاهایشان 
چنان در همدیگر پیچیده که آدم وقتی که نگاه می‌کند نمی‌فهمد این پا 


۱. [ چند انیه‌ای از نوار افتادگی دارد.] 
۲ تکلف در زندگی. تجمل و اسراف و این‌همه مّبادی آداب هایی که انسان دارد. 


تفسیر سورة قيامة ۳۷۹ 


مال این است يا مال آن. این از این طرف فشار می‌آورد می‌خواهد آن 
را خاک کند او از آن طرف فشار میآورد می‌خواهد اين را خاک کند. 

بدترین حالات انسان (البته انسان غیرمژمن» انسان غیرصالح) آن 
وقتی است که یک نوع کُشتی‌گیری و یک نوع تلازم و تهاجم میان 
شد تهای ناشی از حدا شدن از دنیا و شدتهای ناشی از اقبال اخرت برای 
از شود سل یت اه سیک بطرف نگاواشس که یکت 
آینده‌ای برای خودش [می‌بیند] هول المطلم» آینده‌ای که خود آن 
آینده برای او یک فشاری داردالی ماشاءاله, از طرف دیگر خود جدا 
شدن از اموری که می‌خواهد از آنها دا بشود باز یک شدائدی دارد به 
حای خود. قبل از این حالت که احساس می‌کند می‌ خواهد برود همین 
شدای حدا شدن است. بع که مُرد» شدائد آن دنیاسشت. یک حالتی انسان 
دارد که آن را حالت معاینه» می‌نامتد 9 قی‌گویند حالتی اس تکه انسان 
بین دنیا و آخرت است» یک پایش به‌ این ظرف است یک پایش به آن 
طرف. اینجاست که دو حالتِ سختیهای جدا شدن از اینجا و سختیهای 
رو آوردن آنجا ایندو به هملایگر پیییده‌اند و در یکدیگر ادغام 
شده‌اند: و ات السَاقٌ بالسای. 

الی ریک یوم العساق. مطلب چیست؟ می‌فرماید مطلب سوق 
دادن و بردن به نزد پروردگار است» یعنی یک کار اختیاری نیست. 
مطلب این است که حساب حساب کشتی‌گیری نیست حساب دیگری 
است» یک مسیر قطعی است برای همه مردم و آن رانده شدن به پیشگاه 
پروردگار [است] و آن است که باید محمّق بشود. 

در زمینه‌های مربوط به حالت احتضار یعنی همان حالت حان 
دادن و مردن» گذشته از آیاتی که عرض کردیم و خود آیات حکایت 
می‌کرد؛ روایاتی که غیرقابل انکار است یکی و دوتا و پنج تا نیست که 


۷۳۰ آشنایی با قتران (۱۶) 


آدم بگوید خوب» حالا حدیث است. یقینی که نیست. از کجا که چنین 
است. حدیث» یکی و دوتا و پنج تا باشد قابل انکار است» صدتا و 
دویست تا که دیگر قابل انکار نیست. شاید ما پانصد حدیث در این 
زمینه از ائمهٌ مختلف داریم و دیگر شک باقی نمی‌ماند که این گفتار 
خود آنهاست و نمی‌شود احتمال داد که سخنی باشد که بعدها به نام آنها 
1 


سخن علیغی3 دربارة وحالت معاینه» 

امیرالمومنین می‌فرمایند آن حالت معاینه که می‌رسد» چند چیز برای 
انسان تمثل پیدا می‌آکند» یی طورت مثالیشنِ پایش حاضر می‌شود 
نه صورت عینی‌شان. مال.یک صورت مثالن بیدا می‌کند که می‌آید با 
انسان حرف می‌زند. اولاد هم صورت منالی بیدا می‌کنند» می‌آیند با 
انسان حرف می‌زنند. اعمال هم صورت مثالی پیدا می‌کنند با آدم حرف 
می‌زنند» یعنی انسان خودش سراغ آنها می‌رود. وقتی خودش را در 
یک حالت بیچارگی می‌بیند سراغ مالش می‌رود؛ یعنی آن ما که مجسم 
می‌شود و تمثل پیدا می‌کنده انسان با او شروع می‌کند به حرف زدن. اول 
می‌خواهد محبت او را جلب کند. می‌گوید می‌دانی من چه بحانی کندم تا 
تور حمع کردم چه پدری از من درآمده تا تو راگرد آورده؟ من خیلی 
زحمت تو را کشیدم. الآن وقتی است که تو باید به درد من بخوری. آن 
مثال به او جواب می‌دهد که من خیلی متأسفم که قلمرو من خیلی محدود 
است. در این شرایط» حدا کثر کاری که من می‌توانم بکنم همان دو سه 
متر کفن است و از این قبیل» قبری و کفنی و تجهیزاتی» از اين بیشتر 
دیگر فعلاً از من ساخته نیست. اولادش برایش تمثل بیدا می‌کنند» با 
هیک ان هی متا شا یل میت 


تفسیر سور قيامة ۳۱۳۱ 


کشیدم خیلی فدا کاری کردم» خیلی به شما خدمت کردم حالا وقتی 
است که شما به درد من بخورید و به کار من برسید. آنها هم می‌گویند 
الان دیگر از ما کاری ساخته نیست. حدا کثر یک تشییع است» ما یک 
ی مه ۰ ین و 
تشییعی می‌توانیم از تو بکنیم تا کنار قبرت» بعد هم برمی‌گردیم و 
می‌گویند بله» ما همراه تو هستیم» ما نمی‌توانیم از تو جد باشیم. حالاا گر 
عمل صالح است با او هست و اگر عمل اصالح و فاسد است نیز با او 
هست. وقتی از اعمالش درخواست می‌کند» می‌گویند: بله ما هستیم» ما 
نمی‌توانیم از تو جدا بشويم فقط ماییم که همراه تو هستیم. 

حال» قرآن دربارهٌ این مردمی که خدا و آخرت و دین و همه چیز 
که این شخص چه کسی بود گکو یه ۳۳وی آید» حالت «و ات 
الشاق پالسَاق» و این شداید. 

لا صَدّق و لا صَلی این همان اشت که در همه عمر نه حقیقت را 
تصدیق کرد (یعنی همین لحقا یق را دا واططاد و گفتهٌ پیغمبران را؛ نه به 
اینها ایمان آورد) و نه در پیشگاه خدای شود خضوع کرد و عبادت بجا 
آورد. و لکن کَذْبٍ و توی همٌ اینها را دروغ پنداشت و پشت کرد رفت 
بحای دیگر. ثم دب الی آفله ینطی. نه ایمانی آورد نه نمازی. تما 
تکذیب. پشت کردن» بعد هم خیلی گردن کشیده و متکبرانه به طرف 
حانه خودش می‌رفت» خیلی هم گردن‌فراز که منم که به این جیزها 
اعتقاد ندارم.آَزلی لک ماولی نم آزلی تک فاوّلی. به او گفته می‌شود (یا 
اولای به تو همین است» آنجه که تو به آن استحقاق داری همین است. 
اولن تک‌برای و اون همین انسته فاولی بار‌دیکر اون همین اشست, نه 


۲۳۲ آشنایی با قترآن:(۱۶) 


اولی تک ارلی. چهار بار این قضیه تکرار شده. 


انسان «رهاشده» نیست 

بعد قرآن یک اصل کلی بیان می‌کند: یسب الانسان آن یشک شدی. این 
چه توهمی است برای انسان که خیال می‌کند مردن نیستی است و تمام 
زد کی از تولد شروع می‌شود و با مرگ پایان می‌یابد؟! اگر این طور 
باشد و در این خلال هم خدا به او عقل و اراده داده که با این عقل و اراده 
می‌توانسته کار خوب بکند می‌توانسته کار بد بکند و برای همه اینها 
آزاد بوده اگر موجودی اینچنین خلق بشود و با این تجهیزاتِ عقل و 
اراده و امثال اینها همین غا بایان بپذیرٍ آپالین ژندگی لغو و عبث و 
بیهوده نیست؟ آیا انسات خیال کرده که خدای متعال او را مهمل 
گذاشته؟! مهمل یعتی رها نویه ۵۳9۹ می خواهد -خوب یا بد - 
انجام دهد بعد هم هیچ. شدی یعنی رها شده و مهمل گذاشته شدهء اینکه 
کاری به کارش نداشته باشیم. مانند اینکه کسی بلاتشبیه فرزندی دارد؛ 
یکدفعه اين فرزند را رها کرده» اصلاً کاری به کارش ندارد خوب هم 
می‌کند کاری به کارش ندارد» بد هم می‌کند کاری به کارش ندارد؛ در 
اینجا می‌گویند: «آشدا:» یعنی او را به حال خود گذاشته» اصلاً کاری به 


کار او ندارد. 


قی اشتگه ان انسان 

انسان چه خیال می‌کند؟! آیا خیال می‌کند که خدا انسان را آفریده» بعد 
هم دیگرکاری به کارش ندارد؛ هرچه کرد خوب یا بد؟ نه خوبی‌اش 
پاداش دارد نه بدی‌اش کیفر دارد؟! آیا این حرفها با حکمت پروردگار 
ار کار ی اسان آبه که خوهنت وه کت وین سک زد شیر 


تفسیر سورة قيامة مس خر ۱ 


استکمالی طی کرده‌ای تا به اینجا رسیده‌ای؛ بدان از این به بعد هم 
همین طور خواهی رفت. الم یک طفةٌ من مَني یُفنی آیا اصل این» 
نطفه‌ای نبود از مایعی به نام ((منی» که در رحم ريخته می‌شد ؟ اولش چه 
بود؟ آن مرحلهٌ او را شما حساب کنید. آیا اگر [انسان را] در عالم دنیا 
نمی‌دیدید و مردم فقط نطفه را دیده بودند کسی باور می‌کرد که این ذره 
«(نطفه‌ای» به صورت یک چنین موحودی دربیاید؟ ولی حالا که 
می‌بینند» برایشان از شگفتی افتاده است. آیا آنچه که ما به نام (قیامت» 
به شما می‌گوییم» در عجب بودن و عجیب بودن در این حد است؟ ولی 
چون این را زیاد دیده‌اید به نظرتان چیزی نمی‌آید. 

الم یک نطنةٌ من عنی یُشنی آیا آغاز این» نطفه‌ای نبود» ذره‌ای از 
نطفه که در رحم ريخته مارا ثم کل عذ َلّ فموّی. بعد از این 
مرحله» شکلی پیدا کرد شبیگیی گ39 ۳ شده» یعنی تدریجاً رشد 
کرد و بزرگ شد و کسی ا گر نگاه می‌کرد تعیال می‌کرد یک خون بسته 
شده است. بعد از این مرحله که مراحل اوّلی است که جنین در رحم 
حالت یکنواختی دارد - تکثیر می‌شود و تکثیر می‌شود بعد حالت 
کی تن اقداوه کر فلا شوه قوش ورآندازه گر شش ايم 
حالتی که امروز می‌گویند حالت آرگانیزم پیدا می‌کند بعنی قسمت 
قسمت می‌شود و هر قسمتش برای یک عضو آماده می‌شود. این 
ال شین و رازه کری اس اسلا خلق سانش تم اشتت, فخلع 
بعد او را اندازه گیری کرد؛ یعنی به همان حالتِ یکنواخت رشد 
تن فان | کر بسا لش کنو اعت باه آ خر فش یک که کرفنت از 
آب درمی‌آید. قسَوّی بعد تعدیل کرد» یعنی یک نوع تعادل میان اين 
اقفان‌ هی که انلازه کر هه ات بر فیار گرد 

از همه عجیب تر: برای اينکه نسل ادامه بیدا کند دو تیپ کرد: تیپ 


۱۳۴ آشننایسی با قترآن (۱۸) 


فز ی شا مق وان | کر ماه ما کر اف یا وشوو مه 
مونث هم باشند نسل منقرض می‌شود. یک عده را پسر و یک عده را 
دختر [ قرار داد.] جع مه الرَوجَیْن الذ کر و ال از یک چنین نطفه‌ای 
بعدها دو صنف ساخت: صنف پسر و صنف دختر» صنف نر و صنف 
ماده در همه حیوانات. اینها را می‌بینید که از کسا شروع شده به کجا 
پایان يافته است؛ اینها همه نشانه دخالت تدبیر در خلقت است» یعنی 
تشانه ان است کلف بو ردو کدا تست یک مرو افو 
بر عالم حکومت می‌کند که این نظام در عالم حریان دارد. این خودش 
نشانهٌ آن است که هیچ ذره‌ای به خود وا گذاشته نیست. حال آیا اینها به 
خود وا گذار نیست لا می‌رللمد بل اینجاء با مرطلٌ عْل و اراده و عمل که 
رسید یکمرتبه به خود وا گذار کردند» گفتند بروید» هیچ کس به شما 
کاری ندارد هرچه شد شد ؟! نه شمه کته که نگاه کنید» نشانه به 
خود وا گذاشتگی را نمی‌بینید» بدانید آینده هم همین طور است؛ یعنی 
آیندة هرکسی بستگی دارد به عمل او چون خدا به انسان عقل و اراده و 
تکلیف داده است» یعنی جیزی داده است که سرنوشت خودش را 
اص۳ ‌‌ ‌‌ 

خودش می‌تواند تعیین کند و اکر عقل و اراده نداده بود اينده به ان 
شکل هم نمی‌توانست داشته باشد. به حکم آنکه خدا به او عقل و اراده 
و وظیفه و تکلیف داده است آینده‌اش را به خودش سپرده است» پس 
کار خوبش پاداش دارد کار بدش هم کیفر دارد. 

حال خدایی که اینچنین است» خدایی که نظامی به این دقت را تا 
اینجا رهبری کرده که شما دارید می‌بینید لیس لک بقادر علی آن یی 
الْمَوْتی آیا چنین خدایی قدرت ندارد که شما را تا قیامت پرساند» بعد 
مرده‌ها را زنده کند و قیامتی ببا کند؟ چرا دنیا را نمونه‌ای برای قیامت 

اص 
نمی گیرید ؟! 


تفسیر سوره قيامة ۲۴۳۵ 


باسمک العظیم الاعظم الاعّ الاجل الاکرم يا لّه... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا به ما توبةٌ قبل‌الموت عنایت بفرما. به ما راحت 

عندالموت روزی بفرما مغفرت بعدالموت را شامل حال ما 

بگودان: 

پروردگارا پرده‌های غفلت را از حلو چشمها و گوشها و 

دلهای ما به لطف و عنایت خودت بردار» توفیق توبه و 

اخلاص به همه ما عنایت بفرما؛ بیماریهای روحی و حسمی 

ما را به کرم و لطف خودت شفا ببخش. 

پروردکار یکت یا مشموللا مغفقات عنایت خودت بفرما. 
رحم الّه من قراًالفاتحة مع الصلوات. 


یاک نعبد و ایاک... 
هداعا رف 


کی اتف تین 


یم و کر و ی 


خل::هن لباش لگه: 


مه کب مهم نس 


+ ۲ ۸ 
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۳۱ 
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۳۳۲ 
۳۳ 
۴۳۲ 
۴۳۲ 
۱۳۳ 


۳۳۶ 


الّذین توفهم... 

و..ان کان هذا هو... 
اش ات 

و قل اعملوا فسیری... 
و...حتی آذا ادرکه... 

الآن و قد عصیت... 

و ما ای نفسی... 

ادع الی سبیل ربک... 

و کل انسان الزمناه... 
اقراً که 

وی الیل تیان 

و یسئلونک عن الروح... 
رب اشرح لی صدری. 
و یشر لی امری. 

و احلل عقدةّ من... 
یفقهوا قولی. 

و اجعل لی وزیا 
هارون اخی. 

اشدد به ازری. 

و اشرکه فی امری. 
تتتت کت 

و ند کرک کقیرا: 
فتعالی...و لاتعجل... 
حتی...قال رب ارجعون . 
لعلّی اعمل صالحاً... 
و 

و جحدوا بها و استیقنتها... 
تتجافی جنوبهم عن... 
تا نحن الموتی... 

لیوم نختم علی... 
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آشنایی با قرآن (۱۰) 
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فهرستها 


آهم... لا اله الا... 


فکذبوه فانهم لمحضر ون. 


الا عباد ال المخلصین. 
فاذا... و نفخت فیه... 
له یتوفی الانفس... 
قوف خر هد ره 
و...حتّی آذا بلغ... 

یا... ولایغتب بعضکم... 
کانوا قلیلا ما 
فاصحاب الميمنة ما... 
وهای المش یه با 
و السَّابقون السابقون. 
اولشک المقزیون. 


سبح له ما فی الشموات... 


من ذا ازی یقر ض ... 
یا الا الدین آمتوا: 
یا... قوا انفسکم و... 
را ال لس 

ی اتهاالمژمل. 

قم‌اللّیل الاقلیلا 

نصفه او انقص منه... 

او زد علیه ورتل... 

آنا متقلی علی کی 

ان تفه اللیزت: 

ان لک فی التهار... 
وک ام وک 
رب المشرق والمغرب... 
و اصبر علی ما یقولون. 
و ذرنی والمکنیت 
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عم مس جع مد که ار هر 


۳۳۷ 


۱۸۶ 
۳2۴ 
۱۶۹ 
۱۶۹ 
۰۵ 
۱۳۸ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۳۷۵ 
۴۳۱ 
۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶2۶۸ 
۱۶۸ 


۷۷ 

۹۶ ۵۷ ۸ 
٩۵۰۷٩۹۰۷۲۶۳۰۴۱۰۲ ۲۰۱۵ ۱ 
۱۵ 
۱۲ ۸ 

٩ (۱ ۱ 

"+ ۱ 

۹۱ 

(۳ 
۵۱-۹ 
۵۵-۵۲ ۴ ۹ 
۶۱۶۰۸۵۸-۵۵۰۲ ۴ ۹ 
۱۰۶ ۲ 


۳۳۸ 


ار لدینا انکالا.. 

و طعماً ذا غضَة.. 

یوم ترجف الارض... 

ئا ارسلنا الیکم... 
فعصی فرعون الرّسول... 
فکیف تقون آن... 
الشماء منفطر به... 

آن هه تلگره قهرن بو 

ان ریک یعلم انک... 

يا ها المدّتر. 


قم فانذر. 
و ریک فکیر. 


وثیابک فطهّر. 
والرْجز فاهجر. 
ولاتمنن تستکثر. 
و لریک فاصبر. 
فاذا نقر فی التّاقور. 


نم یطمع ان ازید. 


کلا ایّه کان لآیاتنا... 
دا ود 
اه فکّر و قذر. 


ان 


آشنایی با قرآن (۱۰) 
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فقال ان هذا الّ... 

ان هذا الا قول... 
ره 

و ما ادریک ما سقر. 
لا تبقی و لا تذر. 
لواحة للبشر. 

و ماجعلتا اصحاب... 
کلا والقمر. 

واللیل اذ ادبر. 
والصّبح اذا اسفر. 

نها لاحدی الکبر. 
تیدا الیش 

لمن شاء منکم ان... 
کل نفس بماکسبت... 
ال اضعا انشته 
عن المجرمین. 

ما سلککم فی سقر. 
قالوا لم نک من... 

و لم نک نطعم المسکین... 


و کنا نخوض من الخانضین. 


و لا اقسم بالفس... 
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۳۴۰ 


بلی قادرین علی... 
بل برید الانسان... 


یسئل ایان وم 


قادا یت ال 
و خسف القمر 

و جمع الشمس و القمر 
یقول الانسان یومئز 
کلا لاوزر. 


الی ریک یومئذ... 
تقو الم مه 
تال الاتسان عن : 

و لش تاو 

لا تحو ک به لسانک... 
ان علینا جمعه و... 
فاذا قرآناه فاتبع... 

ان علینا باه 

کا بجاو اجه 
وتذرون الا خرة. 
وجوه یومثذ ناضرة. 
ال رنها تاظرق: 

و وجوه یومئذ باسرة. 
تَظنّ آن یفعل بها... 
کلا اذا بلغت التراقی. 
و قیل من راق. 

و ظر ائه لفرای. 

و التقت: الا وه 

الی ریک یومذ المساق. 
فلا صدّق و لا صلی. 
و لکن کذب و تولی. 
تم ذهب الی اهله... 


۱۹ 


آشنایی با قرآن (۱۰) 
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تیال زک 
فادخلی فی عبادی. 
وادخلی جنتی. 

لا اقسم بهذا البلد. 

و الشفسش و ضحیها. 
اقا پاسم ریک... 
یومتذ یصدر التاسن: 
فمن یعمل متقال.. 
وامن یعمل مثقال... 
ایلافهم رحلة الشتاء... 
ارات ای 
فذلک نی بدم. 


و لا یحض علی طعام... 


فویل للمصلین. 
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۳۳۲ 


الذین هم یراژن. 
و یمنعون الماعون. 


قل اعوذ بر الفلق. 


ان یناشن بضتلی بت 


المومن پشره فی وجهه... 
یا داود کذب من یزعم... 
... البته البته, می‌دانید که... 


بسم ال و بالّه و علی... 
هت ان کی 
قولوا لا اله الا ال... 


للم اهد قومی فانم... 


3 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


۱۷/۱۰ ۵ 
۱۷۰ ۶ 

۱۷۰ ۷ 

۱۵۹ ۱ 

احادیث 

گوینده صفحه 
رسول اکرم تا ۴ 

مام علی3 ۱۸۷ 
مام علی 2 1۹ 
رسول اکرم ۰ ۲۰ 

مام سجاددا ۳ 

مام علی اج ۷ ۳۴ 
مام سجادتلث3 ۳۸۴ 
رسوگ را کرمگ هرن ۳۳9 

گ ۳۵ 
رسول اکرمَ ۳۸ 
رسول اکرم ۳٩‏ 

امام صادقتاج ۳۹ 

امام باقر اج ۴۰۳۹ 
۳ ۳۹ 

۳۱ ۳ 

امام علی:اج ۴۲ 

۴۶ ۳ 

امام علی اج( ۵۰ 
رسول اکرم ۵۳« ۱۰۳ 
رسول اکرمٍ ۵۶ 


فهرستها 


ما و اه لقد تقتصها... 

... و الّه لا اتیعک... 

للهم ای اعوذ یک.. 
حداقل روزی پنجاه اید.. 
هم صلْ علی محتّ.. 
نٌ تاسوعا یومٌ.. 

الان,در عالم رژیا.:. 


قلب انسان دارای... 


۷ 


سلونی قبل آن... 

خذ علم ما یعنیک... 
اذا مات این ادم... 

ما رأْیت شیناً ال 
کما تنامون تموتون... 
ال سا یت کر 


مصرع اول اشعار 
الک فد عافی معالعابز 
سرت من فا 


انا بن علی الطهر من آل هاشم 
و لقد ام علی اللیم یستّنی 


1 
1 


مام سجادطثلا 
رسول اکر مت 
امام صادی:ج9 
امام حسین" 
امام علی 
سول اکرم2 9 
سول اکرم 36 
امام علی + 
رسول اکرمع 
امام علی 3 


امام حسیناج9 
امام حسیناج9 
منسوب بهامامعلی 3 


یقولون ان الموت صعب علی الفتی -- 


۳۳۳ 


۱۴ 
فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعدادابیات صفحه 
از آن گریم که جسم و جان دمساز نظامی ۱ ۳۳۶ 
ای ساربان آهسته ران کا رام جانم می‌رود سعدی ۲ ۳۹ 
تکلّف گر نباشد خوش توان زیست ِ ۱ ۲۳۷ 
خقیقت: سرآتین استت: آراسته سشغاشی ۱ ۱۸۴ 
دلی کز معرفت نور و صفا دید تب ۱ ۳۱۵ 
هنشت و اه نیو با و قفاب ۳ ۲ ۱۶۵ 
هرجاکه بنگرم تو پدیدار بوده‌ای ِ ۱ ۰۲۷۵ 
آدم‌: ۱۱۱ 
بن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۹۸ 
٩‏ ۱۴۵ 
بوبصیر: ۷۹ 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


بوبکر بن ابی‌قحافه: ۶۱ 

بوجهل بن هشام بن مغیره: ۸۵۷ ۰۱۰۸ 
1۳ 

بوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۸۸ 
بوسفیان بن حرب: ۵۷ 

بوطالب ین عبدالمطلب: ۱۰۷ 

بوعبيدة جراح: ۴۲ 

خوان الصّفا (گروه): ۱۴۷-۱۴۵ 

رباب (پرادر حاج آقا رحیم): ۳۷۵۳۶ 


۳۳۰ 
۳۶ 


رباب (حاج آقا رحیم): ۳۸-۳۵ 
صفهانی (اقا شیخ حسنعلی): ۳۳ 
فلاطون: ۰۲۱٩‏ ۲۲۶ 

قبال لاهوری (محمد): ۷۹ 
حمیده: ۱۷۱ 


کلئوم: ۲۲۸ ۱۵۲ 


موسی: ۲۰۰ 

بروجردی (سید حسین طباطبایی): ۱۷۹ 
بسر بن ارطا:ة: ۱۸۴ 

بنت الشاطی (عایشه): ۱۱۴ 

بهمنیار (ابوالحسن بهمن داده ابن مرزبان): 
۹۸ ۹۹ 

جبرئیلِ: ۰۳۸ ۰۱۴۲ ۲۱۱ 


جعفر بن ابیطالب: ۳۸ 

جعفر بن محمد. امام صادقجل: ۰۳۹ ۴۴ 
۵ ۰۱۷۱۵ ۱۷۲ 

جون (هوی): ۸۸ 

حاج احمد علی: ۲۰/۳۰۶ 

حبهٌ عرنی: ۴۲ 

حبیب بن مظهّر: ۸۶ ۱۱۱ ۱۱۲ 

حجهة بن الحسن. امام زمانطقْ: ٩۰‏ ۱۴۵ 
شین ۳۲ 

حرّ بن یزید ریاحی: ۶۹-۶۴ 

حسن بن علی .امام مجتبی۴۳:4 

حسین بن‌لفلی. سلالشهدا ما زا ۳گز 
۶ -۸۳۶۹- ۰۱۱۴-۱۱۱۹۰ 
۱۷۴-۱۷۲۰۱۵۱۰۱۳۸-۵ 

حمزة بن عبدالمطّلب: ۵۶ 

خالد بن ولید بن مغیره مخزومی: ۰۱۰۷ 
۱ 

خدیجه بنت خویلدعجلا: ۰۴۶ ۵ ۰۱۰۲ 
۱۸ 

خراسانی (آخوند ملا محمد کاظم): ۳۶ 
خمینی (امام دوح ال موسوی): ۲۱۵ 
خولی: ۱۱۱ 

داودططْاٍ: ۴۱ 

ربیع: ۴۴ 

زهیر بن القین: ۸۶ 

زیاد بن ابیه: ۰۱۳۸ ۱۵۱ 

زب کته عتسالی اه ۳۸۱۳۳ را 
۱ 

سعد بن ابی‌وقاص: ۸۴ ۸۷ 


۲۴۳۵ 


عبدائه): ۲۱۹ 

سعید بن عبدالّه حنفی: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
سقراط: ۱۴۵ 

متانتیی اقشوه ۱۱ 

سیت بم طر وس ۱۱۳ 

شاه آبادی: ۲۱۵ 

تفن ین دی الوا با 0 ۱ 
۱ ۱۵۲ 

شیطان ۱ ۱ ۱ ۹۷ 
۳۷ 

ضرار بن ضمره: ۴۲ 

طارف بن عدی بن حاتم: ۴۳ 

طبسی: ۱۸ 

طرفه بن عدی بن حاتم: ۴۳ 

طریف بن عدی بن حاتم: ۴۳ 

عباس بن علی, ابوالفضلت: ۸۶ ۸۷, 
۱۱۱۰ 

عبدالمطّلب بن هاشم: ۱۰۷ 

عبیداله بسن زیاد: ۶۴ ۶۵ ۶۷ ۶۸ 
۸۶-۳ ۰۱۱۱ ۰۱۳۸-۱۳۶ ۱۵۱ 


عروة بن مسعود ثقفی: ۱۲۷ 

عسلن. ین انبطالت» اتانوس اد 
۷ ۳۴-۳۲ ۴۴۳-۴۳۲ ۰۴۳۷ ۵2۰ 
۴ ۶۱ ۶۲ ۸۷۴ ۸۴۲ ۰۱۰۷ 
۰۱۳۸-۰۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ ۰۷۳ ۰۱۸۴ 
۱ 


علی بن الحسین. امام سجاد تلا : 2 


۴۶ 


آشنایی با قرآن (۱۰) 


۱۵۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۸۰ ۴ 
۱۵۳ 

علی بن الحسین,. علی‌اصغرت: ۱۳۸ 
علی بن الحسین» علیاکبرطط9: ۰۱۱۱ 
۱۳۸-۴ 

علی بن موسی. امام رضال: ۴۵ 

عفر ین الفطات :۳۲۷ 

عمر سعد: ۰۸۵-۸۳ ۰۸۷ ۱۱۱ 

عمرو بن عبدود: ۱۶۲ 

فارابی (ابونصر محمد بن محمد بن 
طرخان): ۱۴۵ 

فاطمة الزهر الا : ۳۰۶ ۴۴ 

فرعون: ۰۵۷ ۶۱-۵۹ ۲۱۸ 

فیثاغیلاس: ۱۴ ۱۵ ۱۴۷ 

قاسم بن الحسن: ۱۱۱ 

قمی (حاج شیخ عباس): ۱۳۶ 

کسروی (احمد): افش( 

گلیایگانی (سیدجمال): ۳۷ 

محمد بن عبداله, رسول ا کر 
۰۱۴-۱ ۲۰, ۲۵-۲۲ ۲۷, ۰۳۱ ۳۲ 
۴ ۲۸ ۴۶ ۸۵۲ ۵۴ ۵۶ ۶۱ ۶۶ ۶۸ 
٩۰ ۸۵ ۸۷ ۸۶ ۸۰ ۷۵-۰۷۲ ۹‏ 
۳ ۲ تا 
۲ ۳ ۳ ۱۲۰-۱۱۸ 
۲ ۱۲۱۲۴ ۱۳ ۱۳۶ ۱۳۷ 
۲ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۲-۱۵۱ ۱۶۱ 
۲ ۱ ان ۲ ۳ 


۲۲۳ ۰۲۱۲-۲۹ 

محمد بن علی, امام باق ری: ۳۹ ۴۰ 
مسروق: ۶۷ 

مسلم بن عقیل: ۶۴ ۶۵ 

مسلم پن عوسجه: ۱۱۱ 

مطهری (شیخ محمدحسین): ۸۸۰ ۱۲۱ 
مطهری (محمدعلی): ۲۳۱ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۰.۴۳ ۰۴۴ ۰۱۵۲ ۱۸۴ 
ملا نصرالدین: ۱۹۵ 

ملک الموت: ۱۴۲ 

شضیور فواتقی 4 ۵٩:۳۵:۳۳‏ 

موسی بن عمران: ۰۲۶ ۰۲۷ ۵٩‏ ۶۰ 
۰ ۲" ۱۲۲ 

نظامی گنجوی (حکیم ابومحمد الیاس بن 
یوسف): ۲۱۹ 

نوحط: ۵۶ 

نوری (حاج میرزا حسین): ۱۴۶ 

نوف بکالی: ۴۲ 

ولید بن مغیره مخزومی: ۰۵۷ ۰۱۱۰-۱۰۷ 
۰۱۳۳-۲۳ ۰۱۳۹ ۱۵۵ ۱۶۳ 

هارون: ۰۲۶ ۲۷, ۶۰ 

هاشم بن عبد مناف: ۱۳۷ 

هشام بن مغیرةٌ مخزومی: ۰۱۰۸ ۱۲۴ 
همدانی (آخوند ملاحسینقلی): ۳۶ 
یاسری: ۴۵ 

یب مجاویه عص ۵۲ ۱۵۳ 

یوسف بن یعقوب: ۱/۸۱ 


فهرست کتب و نشریات 


بحارالانوار: ۸۱۸ ۲۰ ۸۳۹ ۴۱ ۱۱۴ 
بطلة کربلاء: ۱۱۴ 

پرچم (روزنامه): ۱۸۹ 

پیمان (مجله): ۱۸۹ 

تفسیر المیزان: ۲۱۱ 

داستان راستان: ۱۷۱ 

صحیيفهٌ سجادیه: ۲۲ ۰۲۳ ۸۰ 

قرآن کریم: ۸۱۱ ۰۲۵-۱۴ ۳۰-۲۸ ۳۹ 
۰ ۰۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۷ ۶۳۶۰۰۸۵۸ ۷۱ 
۸۳ ۱۰۲ ۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
۰۱۲۰-۷۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۴-۱۲۴ ۱۳۹ 
۱ ۰۱۵۰-۴۷ ۰۱۵۸-۱۵۵ ۱۶۰ 
۱ ۰۱۷۰3۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
۱ ۱۸۸۵ رای کار ۰۱ ٩۵2۰۱‏ ۵ 


۳۳۷ 


۲۱۴-۲۰۹ ۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۸ 
۰.۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۲۲۱ ۲۰ ۸ 
۱۳۱۳۰ 

کافی: ۳۹ 

كفاية الاصول: ۳۵ 

کلم طییه: ۱۴۶ 

لهوف: ۱۱۳ 

مجموعهٌ رسائل اخوان الطّفا: ۱۴۶ 

معاد: ۲۲۱ 

مفاتیح الجنان: ۳۸ ۵۰ 

مقتل الحسین: ۱۳۷ 

منتهی الامال: ۱۳۷ 

نهج‌البلاغد: ۰۶۱ ۶۲ 

وان الشتیعه»:۲ ۳۹۰۸۳۴۰۱۳۲ 


